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سومـين دورة جشــن واژه ها
TROISIÈME ÉDITION FESTIVAL DES MOTS

1200 de Bleury  Montréal, QC H3B 3J3       Place des Arts(sortie de Bleury)
DIMANCHE,  1  MAI  2016 |  15h يكشــنبه، اول مـى 2016    |    ساعت 15:00

محل فروش بليط : مدرسه دهخدا - تپش ديجيتال - فروشگاه سنت لوران - تلفن : 438-238-3091   |  514-258-8186

GUSSAN
T h e a t e r
C o m p a n yConstruction &

Renovation Inc.

نغمه سـروران
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در صورت تمایل برای حمایت از
 تلاش های ما کمک های مالی خود را 
به حساب زیر واریز کنید
Chacavac Cultural Centre
TD Canada Trust
Transit #: 0515
Account #: 5209119
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اندیشه                            رضا داودی 
 

مردم سالاری در نزد افلاتون و ارسطو 
حکومت نجبا در برابر مردم سالاری

انسان چیست؟ ذات بشر در چیست؟

هنر در شهر                          پریسا کوکلان  
  

بادهای طلایی 
»ژان فرانسوا بلانژه« هنرمند موسیقی دان اهل 

مونترال...

دانش                             مریم ایرانی
 

 ما از چند درصد مغزمان استفاده 
می کنیم؟

اگر یک سلول مغزی و یا همان نورون... 

ادبیات                                                       علی زندیه وکیلی

با نسیم مرعشی؛ نویسنده و روزنامه نگار
نوشتن کشف و شهود من است
ادبیات را برای این انتخاب کرده ام که فردی است

گفت وگو                                                    مهدیه مصطفایی

با علیرضا فخاریان درباره کنسرت آموزشگاهی در جامعه 
ایرانی:

هفتاد هنرجوی آکادمی ر-می بر روی صحنه 
در این کنسرت بیش از ۷۰ نفر از بهترین نوازنده های ...

تعطیلات هفته در سال 2016 
میلادی: 7 ژانویه 

24 مارس 
 7 جولای 
13 اکتبر

ساعت کار دفتر هفته:
سه شنبه، چهارشنبه و 
پنج شنبه از 10 صبح تا

3 بعد از ظهر

شماره 386

6 سخن هفته: زیباییِ جهانی شدن و زشتی های 
جهانی سازی / سردبیر  

8 کانادا: تاسیس یک شرکت مجهز به هواپیماهای 
بمباردیهدر ایران؟ / شهروز پزشکی  

11مهاجرت: بازگشایی برنامه های مهاجرتیِ کارآفرینی و 
سرمایه گذاری/ معصومه علی محمدی

14 اخبار مونترال: »مهاجرت و خانواده های ایرانی«؛ 
دوره ای برای تازه واردان/ مهدیه مصطفایی

16 تقویم: تقویم رخدادهای جامعه افغان و ایرانی مونترال
26 خوانندگان: نگاهی به بحث های دکتر فریدون بابایی و 

آقای ابوجعفر خدیر / فرزین طیرانی
34 آیدین شافاق: »ائل بیر اولسا، ضربی، کرَن سیندیرار«/ 

لیلی خاقانی
42 ادبیات جامعه: سلامتِ روح و گوشِ میانی/ پاشا آزاد

50 تقاطع: کتابخانه بزرگ مونترال و مرکز اسناد ملی 
کبک / »علی« ادمین »همه چیز در مورد مونترال«

52 ادبیات؛ داستان: تفریق خاک/ ابوتراب خسروی
59 آشپزی و سرگرمی/ هفته

62 قصهی هفته/ زینب مسلم زاده، هاله هفت لنگ
64 فال هفته / سارا نژادی و خاطره تحویلداری یکتا

40   12    

38   20  48 
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امسال در مونترال با شرکت ده ها هزار نفر
همایش اجتماعی جهانی

World Social Forum
واکنشی به افسارگسیختگی سرمایه های غول آسا 

28 پرونده هفته                    ▪ خسرو شمیرانی 

 سردبیر: خسرو شمیرانی
 صفحه آرایی: آتلیه هفته

دبیر بخش آذربایجان: لیلی خاقانی
بخش افغان: نرگس هاشمی و حبیب عثمان

کاریکاتوریست: داریوش رمضانی  
عکاس: حامد تابعین 

اخبار کبک و کانادا: شهروز پزشکی
اخبار جامعه افغان و ایرانی مونترال: مهدیه مصطفایی

ادبیات: علی زندیه وکیلی 
هنر:  پریسا کوکلان
دانش: مریم ایرانی

موسیقی: سعید سالیانی
اندیشه: رضا داودی

ورزش: فرهاد مفیدی
فال هفته: سارا نژادی و خاطره تحویلداری

با سپاس ویژه از همکاران این شماره:
پاشا آزاد، کورش اسدی، آتفه چهارمحالیان، ابوتراب خسروی، نسترن 

صادقی، فرزین طیرانی، زینب مسلم زاده، هاله هفت لنَگ

•     هفته  از همه ی علاقه مندان دعوت به همکاری می کند.
•    برداشت مطلب با ذکر ماخذ آزاد است.

•    لطفا مطالب خود را زیر هزار واژه  )برمبنای واژه شمار وورد( نگاه دارید. 
•    هفته در ویرایش و کوتاه کردن مطلب های رسیده آزاد است. 

•       نوشته های فرستاده شده پس فرستاده نمی شوند.
•       استفاده از طرح ها و آگهی های  هفتــــــــــه نیاز به کسب اجازه دارد.

•       درباره ی مضمون آگهی های منتشر شده هیچ گونه مسئولیتی متوجه هفته نیست.
   

صورت آواز مرغ است آن کلام               
غافل است از حال مرغان مرد خام

زیبایی جهانی شدن و زشتی های جهانی سازی
هفته سخن 

سردبیر

جهانی شدن عبارت زیبایی است، زیبایی آن به ویژه در این روزها که خط و مرزهای 
روزافزون و زشت سطح کره خاک را پوشانده باید بیش از هرزمانی متجلی شود. اما...

جهانی شدن یا جهانی سازی که در فارسی در برابر واژه فرنگی Globalization به کار 
گرفته شده است این روزها نه تنها بیانگر زیباییِ پیوستگی و همبستگی نیست بلکه برای 

گروه بزرگی از مردمان نتیجه ای جز فقر و رنج نداشته است. 
ظاهرا محدودیت های قوانین و مقررات ملی کشورهای »شمال« در دهه های گذشته رفته 
رفته برای غول های مالی و صنعتی بیش از حد دست پا گیر شد و این »خدایان« ثروت و 

مکنت را بر آن داشت تا »بند« از پای بگسلند... و چنین بود که جهانی سازی آغاز شد.
بخشی از فعالان سرزمین های »جنوب« در دو دهه ی گذشته نهادی را بنیاد گذاشتند که 
همایش اجتماعی جهانی World Social Forum نام گرفت؛ نهادی برای همفکری درباره 
چگونگی روبرو شدن با روندی که بی  هیچ ملاحظه ای پیش می رود و بنیاد طبیعی زندگی 

گروه بزرگی از مردمان این جهان را نابود می کند.
امسال »فوروم« یادشده در مونترال برگزار می شود. برگزارکنندگان خود را برای پذیرایی 

از 50 تا 80هزار شرکت کننده آماده می کنند.
امیدوارم جامعه افغان / ایرانی هم سهم خود را در این همفکری ادا کند و بخشی از موج 

عظیم مقاومت دربرابر تخریب بشود.
بسیار پیش از آنکه مفاهیمِ جهانی  شدن و جهانی سازی موضوع بحث روشنفکران قرن 

بیست و بیست و یک بشود، سعدی شیراز سروده بود:

بنی آدم اعضای یک پیکرند 
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
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اخبار
کانادا و کبک

رادیو کانادا گزارش داد منطقه آزاد قشم در ایران به دنبال ایجاد شرکت هواپیمایی 
جدیدی است که شاید هواپیماهای آن را شرکت کانادایی بمباردیه تامین کند. 

به گزارش هفته به نقل از بهادر ذبیحیان گزارشگر رادیو کانادا، حمیدرضا مومنی مدیر 
منطقه آزاد قشم اعلام کرده مایل است یک شرکت هواپیمایی جدید دولتی امسال 
در قشم تاسیس شود. در حال حاضر یک شرکت هواپیمایی خصوصی در این ناحیه 
است  کرده  تمایل  ابراز  کانادا  بمباردیه  هواپیماسازی  شرکت  افزود  وی  دارد.  وجود 

هواپیماهای این شرکت جدید را تامین کند. 
به گفته یک منبع آگاه، مذاکرات بین بمباردیه و منطقه آزاد قشم، که مسئول تامین 
تعداد  هنوز  است.  رسیده  پیشرفته  مرحله ای  به  بود،  خواهد  هواپیماها  خرید  مالی 
نیست. سخنگوی  مشخص  شود،  فروخته  این شرکت  به  است  قرار  که  هواپیماهایی 
ایزابل گوتیه  رادیوکانادا خودداری کرد.  به سئوالات  پاسخ دهی  از  آزاد قشم  منطقه 
سخنگوی بمباردیه نیز از تایید یا تکذیب این خبر امتناع کرده است. وی با وجود این 
نمایندگان شرکت  از  بمباردیه هست. شماری  ایران مورد توجه شرکت  گفت: »بازار 

بمباردیه در ماه های اخیر به ایران سفر کرده بودند«. 
به  که  شرکتی   )Vakil Group( گروپ«  »وکیل  شرکت  مدیر  رضوی  حسن 

شرکت های چندملیتی درباره حضور در ایران مشاوره می دهد، گفت: »جزیره قشم در 
تنگه هرمز واقع است. تهران این منطقه را منطقه آزاد اعلام کرده است تا مبادلات 
اقتصادی آسان تر شود. این باعث شده است جزیره از لحاظ صنعتی نیز توسعه پیدا 
کند«. رضوی افزود: »این توان بالقوه قابل ملاحظه ای برای بمباردیه به شمار می رود 
زیرا طرح های صنعتی زیادی آنجا هست. شماری از بانک های روسی و چینی در این 
جزیره حضور دارند. شرکت هایی از استرالیا و ژاپن نیز ابراز تمایل کرده اند آنجا حضور 
یابند«. همچنین دولتی بودن شرکت هواپیمایی جدید کارها را برای بمباردیه آسان 
می کند. به گفته رضوی: »این ناحیه آزاد در کنترل دولت ایران است بنابراین شرکت 

هواپیمایی از حمایت دولت برای تامین منابع مالی برخوردار خواهد بود«. 
در اوایل ماه فوریه کانادا از شدت مجازات های اقتصادی علیه ایران کاسته بود. چرا که 
معتقد است ایران به تعهدات هسته ای خود عمل کرده است. بمباردیه از لحاظ تئوری 
می تواند به ایران هواپیما بفروشد اما پیش از صادرات هواپیماهایش باید از دولت های 
آمریکا و کانادا اجازه بگیرد. برخی از شرکت ها یا گروه ها همچنان در فهرست های سیاه 
آمریکا و کانادا قرار دارند. شرکت هواپیمایی ماهان از جمله شرکت های تحت مجازات 

است که بمباردیه حق فروش هواپیما به آن را نخواهد داشت.

شهروز پزشکی
ایران؛ تاسیس یک شرکت مجهز
 به هواپیماهای بمباردیه
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مصطفی عزیزی آزاد شد

■  رادیو کانادا به نقل از سی.بی.سی. نوشت مصطفی عزیزی شاعر و فیلسماز ایرانی مقیم 
تورنتو که به تحمل هشت سال زندان در ایران محکوم شده بود، آزاد شد.

به گزارش هفته به نفل از رادیو کانادا: آرش عزیزی پسر مصطفی عزیری 54 ساله، روز 
شنبه این خبر را در شبکه های اجتماعی اعلام کرد و نوشت: »پدرم عفو و آزاد شده است. 
از همه آنهایی که در این لحظات دشوار در کنار ما بوده اند سپاسگزارم«. پرستو عزیزی 
دختر مصطفی عزیزی نیز گفته است مدتی کوتاه با پدرش صحبت کرده است. به گفته 
پرستو عزیزی پدرش واقعا خوشحال است و هنوز این آزادی ناگهانی را باور نکرده است. 

در صفحه فیسبوک پرستو عزیزی نوشته شده است: »بالاخره پس از یک سال کابوس، 
بعد از بیش از یک سال نبرد، امشب خواب خوشی خواهیم داشت. پدرم آزاد است«.

این خبر باعث خوشنودی ایرانیان ساکن کانادا شد. 
مریم نایب یزدی از فعالان حقوق بشر و از دوستان 
مصطفی عزیزی گفت: »واقعا بسیار خوشحالم. این 
ناامیدکننده  و  واقعا دردناک  ایرانیان  برای جامعه 
بود که ببینند یکی از برجسته ترین هنرمندان شان 
بدون هیچ دلیلی به زندان افتاده است به همین 

علت آزادی او خبری بسیار مسرت بخش است«.
رادیو کانادا در ادامه نوشته است مصطفی عزیزی 
برای ملاقات با اعضای خانواده اش در ژانویه 2015 
به ایران رفته بود که بازداشت شد. وی سپس به 
به رهبری و  اهانت  اوین منتقل و به جرم  زندان 

تبلیغ علیه نظام به هشت سال زندان محکوم شد.

صادرات محصولات دریایی ایران به آمریکا و کانادا

■  یکی از مسئولان رسمی ایران در گزارشی اعلام کرد ایران به دنبال صادرات محصولات دریایی خود از جمله خاویار 
و میگو به آمریکا و کانادا است. 

ایران گفته است: »هیچ مانعی  ایران دیلی، حسن صالحی معاون وزیر کشاورزی  از روزنامه  به گزارش هفته به نقل 
در صادرات محصولات دریایی به آمریکا وجود ندارد«. وی یادآوری کرد: »ایران به دنبال اهداف جدید صادرات در 
اروپا، جنوب شرق آسیا، آمریکا، کانادا و روسیه است«. صالحی در ماه ژانویه گفته بود: »ایران توان صادرات 100000 
تن محصولات دریایی را به روسیه دارد«. وی تصریح کرده بود: »تقاضای محصولات دریایی در روسیه فراتر از توان 

صادرات ایران است«. 
و  آذربایجان  جمهوری  ایران،  دریایی  محصولات  ترکیه،  از  دریایی  محصولات  واردات  جای  به  دارد  نظر  در  روسیه 

آبخازی را وارد کند.

انتقاد عفو بین الملل از موضع
 کانادا در برابر ایران و عربستان

بر موضع خود  سازمان عفو بین الملل همچنان    ■
علیه ایران و عربستان سعودی تاکید کرد.

به گزارش هفته به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو کانادا، 
سعودی  عربستان  و  ایران  می گوید  بین الملل  عفو 
مسئول افزایش قابل ملاحظه موارد اعدام در جهان 
در  اعدام  موارد  گذشته  سال  گذشته اند.  سال  در 

عربستان سعودی 76 درصد افزایش یافت.
گفت:  کانادا  بین الملل  عفو  کل  دبیر  نوس  الکس 
و  ایران  دولت های  به  قاطع  پیامی  باید  »کانادا 

عربستان بدهد«. درحالی که دولت ترودو مورد انتقاد 
فزاینده عفو بین الملل قرار گرفته است، استفان دیون 
وزیر امور خارجه کانادا می گوید رابطه علت و معلول 
بین افزایش اعدام ها و سیاست های دولت کانادا وجود 

ندارد«. دیون گفت: »ببینید ما در عربستان حضور 
حضور  ایران  در  می یابد.  افزایش  اعدام ها  و  داریم 

نداریم و اعدام ها افزایش می یابد«.
دولت کانادا همچنان از سیاست های جدیدش دفاع 
می کند که عبارت است از تاکید بر دیپلماسی به جای 
می کوشیم  »ما  افزود:  دیون  استفان  روابط.  تحریم 
صحبت  مستقیما  و  صراحت  به  کشورها  این  با 
تا  باشیم  حاضر  می کوشیم  حال  عین  در  اما  کنیم 
دستگیره هایی در این جوامع پیدا کنیم و اوضاع را 
کانادا  سال  هر  کرد  یادآوری  وی  سازیم«.  متحول 
میزبان هزاران دانشجوی سعودی است. وی می گوید 
این دانشجویان پس از بازگشت به کشورشان دیدگاه 
با  نیز مبارزه  تغییرات در کشورشان و  برای  بازتری 

اعدام خواهند داشت.
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یک کشته در واژگونی جرثقیل در مرکز شهر مونترال

■  در حادثه ای نادر بر اثر واژگون شدن یک جرثقیل در مرکز شهر مونترال در روز یکشنبه، یک نفر جان خود را 
از دست داد و یک فرد دیگر به شدت زخمی شد.

به گزارش پایگاه خبری تی.وی.ای، در این حادثه یک پدر و پسر که در حال شستشوی پنجره های ساختمانی در 
مرکز شهر بودند، از جرثقیل سقوط کردند. کارگر 53 ساله در دم جان سپرد در حالی که پسر نوزده ساله اش 
به شدت زخمی شد. به گفته کارشناسان، این حادثه صبح یک شنبه نزدیک یکی از ساختمان های دانشگاه یوکم 
)UQAM( در شمال بولوار رنه لوک روی داد. جرثقیل بیست متری که روی کامیونی نصب بود، به دلایلی نامعلوم 
سقوط کرد و روی پیاده رو افتاد. بر اثر سقوط جرثقیل، کامیون نیز چرخید و به صورت افقی قرار گرفت. به گزارش 

پلیس: »خوشبختانه در لحظه حادثه هیچ عابری در محل حضور نداشت و به فرد دیگری آسیب نرسید«.
تحقیقات برای پی بردن به علل این حادثه ادامه دارد.

ریاست  از  مولکر  خداحافظی 

حزب ان.دی.پی

■   اعضای حزب ان.دی.پی )NDP( در کنگره این 
حزب در شهر ادمونتون، تصمیم به برکناری مولکر از 

ریاست این حزب گرفتند.
به گزارش هفته به نقل از رسانه های کانادا، یک شنبه 
رای گیری سکوتی  نتیجه  اعلام  از  از ظهر پس  بعد 
شگفت انگیز محل برگزاری کنگره را فرا گرفت. هزار 
و هشتصد نماینده این حزب در ادمونتون برای رای 
اعتماد به مولکر دور هم حضور پیدا کرده بودند. در 
این رای گیری، 52 درصد فعالان این حزب خواستار 
جدید  رئیس  تعیین  برای  دوباره  رقابتی  برگزاری 
از  اعضا  درصد   48 فقط  که  حالی  در  شدند  حزب 

ان.دی.پی.  حزب  مسئولان  کردند.  حمایت  مولکر 
گفته بودند اگر مولکر می خواهد موقعیت خود را در 
راس این حزب تقویت کند باید بیش از هفتاد درصد 
از 50  نتوانست بیش  او حتی  آرا را کسب کند که 

درصد رای بیاورد.
این ضربه ای بزرگ به مولکر به شمار می رود. به این 
ترتیب او اولین رئیسی است که از حزب ان.دی.پی. 
با رای عدم اعتماد کنار گذاشته می شود. قرار است 

این حزب در  تعیین رئیس جدید  برای  رای گیری 
تا  شود.  برگزار  آینده  ماه  چهار  و  بیست  تا  دوازده 
آن زمان مولکر رئیس موقت این حزب باقی می ماند. 
توماس مولکر ابراز امیدوار کرد رئیس بعدی در راس 
این حزب بتواند همه را با هم متحد سازد و تغییرات 

مثبتی بر حزب اعمال کند. 
با  حزب  این  در  کاری  گروه  یک  تحقیقات  نتیجه 
هدف بررسی علل شکست در انتخابات پارلمانی اخیر 
نشان داده بود که »ان.دی.پی. همسو با خواسته های 
نخست  سال های  به  دادن  پایان  برای  کانادایی ها 
حزب  این  همچنین  است«.  نبوده  هارپر  وزیری 
متفاوت مردم  پاسخگوی خواسته های  بود  نتوانسته 

کبک باشد. 
در  بود  کرده  اذعان  گذشته  فوریه  ماه  در  مولکر 
مبارزات انتخاباتی اخیر مرتکب خطاهایی شده است.

انصراف سام حمد از
مزایای وزارتخانه ای خود

■   سام حمد رئیس شورای خزانه داری دولت کبک 
که به علت ذکر شدن نامش در یکی از رسوایی های 
خود  وزارتخانه ای  سمت  از  موقت  طور  به  مالی، 
وزارتی  مزایای  همه  از  گفت  بود  کرده  کناره گیری 
فیلیپ  که  بود  درحالی  این  می دهد.  انصراف  اش 
زمان  تا  بود  داده  ترجیح  کبک  وزیر  نخست  کویار 
پایان تحقیقات وی از این سمت کنارگذاشته شود اما 

همچنان سمت و مزایای خود را حفظ کند.
سام حمد: »گفت به یکی از اهداف اصلی حمله به 

دولت  از  که  است  بهتر  و  شده  تبدیل  کویار  دولت 
فاصله بگیرد«.

مزایای مرتبط با این سمت عبارت بود از برخورداری 
نیز  و  محافظ  و  راننده  لیموزین،  خودروی  یک  از 
از همه  ترتیب وی  این  به  پاداشی 68 هزار دلاری. 
به عنوان  انصراف داد و صرفا سمت خود  این مزایا 

نماینده پارلمان را حفظ کرد. 
کویار تاکید کرد سام حمد به طور دائم از وزارتخانه 

کنار گذاشته شده است.
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را  استان  این  بیزنسی  برنامه  سه  کرد  اعلام  گذشته  هفته  کبک  مهاجرت  اداره 
با سهمیه محدود با شرایط پذیرش سال قبل دوباره بازگشایی می نماید. بر این 
اساس برنامه سرمایه گذاری کبک از تاریخ 30 ماه می  2016 با سهمیه 1900 
خویش  و  کارآفرینی  برنامه های  از  یک  هر  و  شد  خواهد  بازگشایی  درخواست 
فرمایی کبک با سهمیه 50 درخواست از آغاز ماه آپریل 2016 باز شدند. کلیه 
متقاضیانی که به زبان فرانسه در سطح ب 2 تسلط داشته و قادر به ارائه نتیجه 
مورد  گرفتن سهمیه  نظر  در  بدون  اینکه  بر  علاوه  می باشند  تایید  مورد  آزمون 
گزینش قرار خواهند گرفت، پرونده درخواست آنها نیز با الویت بررسی خواهد شد.

برنامه سرمایه گذاری کِبِک 
شرایط درخواست بر اساس برنامه سرمایه گذاری کبک شامل اثبات دارایی خالص 
به میزان یک میلیون و ششصد هزار دلار کانادا، حداقل 2 سال سابقه مدیریت 
به  کانادا  دلار  هزار  هشتصد  مبلغ  پرداخت  آمادگی  و  گذشته  سال   5 در  ارشد 
است  بدیهی  است.  بهره  بدون  و  ساله   5 سپرده  صورت  به  کبک  استان  دولت 
تایید  مورد  مالی  مؤسسات  از  یکی  از  سپرده  پرداخت  برای  وام  اخذ  تسهیلات 

اداره مهاجرت نیز مهیا است. 
حداکثر سهمیه برای این دوره، تعداد 1900 درخواست در نظر گرفته شده است 
که تعداد 1330 درخواست مختص به متقاضیان از چین و هنگ کنگ و تعداد 
متقاضیان دیگر کشور های  به  این سهمیه مختص  از  باقیمانده  570 درخواست 
مهاجرتی  برنامه ی  این  براساس  درخواست  به  علاقه مند  متقاضیان  است.  جهان 
از تاریخ 30 ماه می  2016 تا 28 ماه فوریه 2017 نسبت به  قادر خواهند بود 

ارسال فایل تکمیل شده خود اقدام نمایند.

برنامه کارآفرینی کِبِک 
درخواست   50 سهمیه  با  تنها   2016 آپریل  ماه  آغاز  از  مهاجرتی  برنامه  این 
حداقل  بودن  دارا  اثبات  به  ملزم  آفرینی  کار  برنامه  متقاضیان  شد.  بازگشایی 
سیصد هزار دلار کانادا دارایی خالص با شرط حداقل 2 سال سابقه مدیریت طی 

5 سال گذشته در کسب و کاری که خود صاحب و یا سهامدار آن بوده اند است.
 بدیهی است متقاضی ملزم به ایجاد و یا خرید یک کسب و کار در این استان 
با حداقل سرمایه گذاری به مبلغ 100هزار دلار کانادا و ایجاد حداقل یک شغل 
تمام وقت برای یک مهاجر و یا شهروندان کانادایی پس از اخذ اقامت خواهد بود. 
کلیه متقاضیانی که به زبان فرانسه در سطح ب 2 تسلط داشته و قادر به ارائه 

نتیجه آزمون مورد تایید هستند علاوه بر اینکه بدون در نظر گرفتن سهمیه مورد 
گزینش قرار خواهند گرفت، پرونده درخواست آنها نیز با الویت بررسی خواهد شد.

برنامه خویش فرمایی کِبِک 
باز  با سهمیه 50 درخواست  از آغاز ماه آپریل 2016 تنها  برنامه مهاجرتی  این 
گشایی شد. متقاضیان برنامه خویش فرمایی استان کبک نیز باید دارای شرایط 

خاصی باشند که این شرایط عبارتند از:
 - دارا بودن حداقل سیصد هزار دلار کانادا دارایی خالص

از درخواست در  قبل  بودن حداقل 2 سال سابقه مدیریت طی 5 سال  دارا   -  
کسب و کاری که خود به تنهایی و یا به اتفاق همسر خود صاحب و یا سهامدار 

آن هستند.
 - اعلام علاقه مندی خود برای ادامه فعالیت تجاری شان در کبک 

شرط آگاهی به زبان فرانسه در سطح ب2 برای این برنامه نیز متقاضی را نه تنها 
از محدودیت سهمیه تعیین شده معاف می سازد بلکه درخواست متقاضی را نیز 

در الویت بررسی قرار خواهد داد.

این صفحه توسط موسسه مهاجرتی آی.سی.پی 

ICP Immigration حمایت شده است. 
www.icpimmigration.com

اخبار مهاجرت
معصومه علی محمدی          

بازگشایی برنامه های مهاجرتیِ 
کارآفرینی و سرمایه گذاری 

لطفاً سؤالات خود را به آدرس ایمیل  Q@hafteh.ca  ارسال کنید. ما در شماره های 
آینده مجله هفته به سؤالات شما پاسخ خواهیم داد..
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ماه های  آخرین  در  که  ر-می  آکادمی 
توسط   NDG منطقه  در   2013 سال 
این  شد.  تاسیس  فخاریان  علیرضا 
بیش  که  خوش ذوق  و  جوان  هنرمند 
نی«  »نوای  آموزشگاه  قبل  سال   14 از 
سابقه   بود  کرده  تاسیس  تهران  در  را 
موسیقی  آموزش  زمینه ی  در  درخشانی 
مونترال  به  تجربه  سال ها  با  وی  دارد. 
تاسیس  را  ر-می  آکادمی  و  آمد  کانادا 
به  نیم  و  سال  دو  از  کمتر  در  وی  کرد. 
تجربه  با  و  کرده  تحصیل  اساتید  کمک 
توانست حدود 200  موسیقی  زمینه  در 
به  را  و کبکی  ایرانی  موسیقی  هنرجوی 
آموزشگاه خود جذب کند. این در حالی 
بود که در سال 2015 کلاس های رقص 
باله به برنامه های آموزشگاه اضافه شد که 
با استقبال خیلی خوبی مواجه شد و این 
کلاس ها در دو گروه سنی 3 تا 5 سال و 

5 تا 12 سال برگزار می گردد.
آوریل  روز 17  قرار است  آکادمی ر-می 
در  را  مونترال  آموزشگاهی  کنسرت 
صحنه  روی  بر  پیترسون  اسکار  سالن 
نفر   70 از  بیش  کنسرت  این  در  ببرد. 
انتخاب  آموزشگاه  نوازنده های  بهترین  از 
شده اند تا با برنامه های گروه نوازی و تک 
هنرنمایی  به  متفاوت  سازهای  با  نوازی 
سالن  در  حاضرین  و  خانواده ها  برای 
بپردازند. به گفته علیرضا فخاریان هدف 
و  این کنسرت ها کسب تجربه  اجرای  از 
ارائه  و  نفس  به  اعتماد  آوردن  به دست 
هنر و ساختن خاطره ای زیبا برای خود و 

خانواده های آن ها است. 
گفت وگو  به  وی  با  منظور  همین  به 

پرداختیم که در زیر می خوانید: 

بزرگ ترین  گرفتید  تصمیم  چرا 
مونترال  در  را  آموزشگاهی  کنسرت 

برگزار کنید؟
برگزاری  برای  ایران  در  که  سابقه ای  با 
داشتم  آموزشی  متعدد  کنسرت های 
کیفیت  اندی  و  سال  دو  از  بعد  بالاخره 
شد  اندازه ای  به  آموزشگاه  هنرجویان 
نوازی  گروه  و  نوازی  تک  قالب  در  که 
بتوانیم بیش از 70 نفر از با استعدادترین 

هنرجویان آموزشگاه را در قالب گروه های 
متفاوت به صورت تک نوازی و گروه نوازی 

آماده ی این کنسرت کنیم.
 

از این کنسرت چه هدفی دارید؟
حس  ایجاد  با  کنسرت ها  این  برگزاری 
در  پیشرفت  به  کمک  سالم؛  رقابت 
در  نفس  به  اعتماد  ایجاد  و  نوازندگی 
هنرجویان آموزشگاه می کند و خاطره ای 
و  کنندگان  اجرا  برای  ماندنی  یاد  به 
فرصتی  و  می سازد  آن ها  خانواده های 

برای ارائه هنر و استعداد آن ها است.
 

را  شما  چقدر  کنسرت  این  برگزاری 
به هدف تان نزدیک می کند؟

و  انگیزه  ایجاد  به  مطمئنا  کنسرت  این 
رفتن  بالا  و  پیشرفت هنرجویان  تمرین، 
کیفیت آموزش و سطح کیفی آموزشگاه 

کمک می کند.

از چه رده های سنی در این کنسرت 
استفاده شده است؟

گروه های  تمامی  تقریبا  کنسرت  این 
خواهد  بر  در  را  بالا  به  سال   4 از  سنی 
 20 حدود  با  بزرگ  ارکستر  یک  داشت. 
به  تا 14 سال   5 گروه سنی  در  نوازنده 
سرپرستی خانم بهار احسانی قطعاتی را 
کر  گروه  هم چنین  و  کرد  خواهند  اجرا 
آموزشگاه به سرپرستی بنده اجرا دارند. 
گروهی  قالب  در  نیز  متفاوتی  گروه های 
ویلن،  پیانو،  سازهای  برای  تک نوازی  و 
فلوت، گیتار، سنتور و... به اجرای برنامه 

می پردازند.

آورده اید:  عمومی  اعلام  در  شما 
کنسرت  بزرگ ترین  و  »اولین 

در  منظور  آیا  آموزشگاهی« 
کل  در  یا  است  ایرانیان  کامیونیتی 

مونترال؟
که  ایرانیان هست  کامیونیتی  در  منظور 
تعداد  این  با  کنسرتی  چنین  حال  به  تا 
برگزار  مونترال  ایرانیان  برای  کیفیت  و 

نشده است. 

این کنسرت چه سبک یا سبک هایی 
را ارائه خواهد کرد؟

در این کنسرت موسیقی پاپ، کلاسیک 
و موسیقی ایرانی اجرا خواهد شد.

 
برای  شما  که  جایگاهی  به  توجه  با 
این کنسرت در نظر دارید آیا پوشش 

رسانه ای خارجی هم دارید یا خیر؟
فقط  کنسرت  این  رسانه ای  پوشش 
آموزشگاه،  خود  آموزشی  فضای  در 
رسانه های  هنرجویان،  خانواده های 
اینترنتی  صفحه های  و  زبان  فارسی 
متعلق به ایرانیان بیشتر انجام شده است.

گستردگی  به  توجه  با  کنسرت  این 
اشاعه  در  تاثیری  چه  دارد  که 

موسیقی در جامعه کوچک ما دارد؟
اعتماد  حس  کنسرت ها  این  برگزاری 
ایرانی  موسیقی  اساتید  به  را  خانواده ها 
و فرصتی  بیشتر می کند  مونترال  ساکن 
تمرینات  نتیجه  بتوانند  که  هست 
و  ببینند  را  فرزندان شان  یا  و  خودشان 
انگیزه ای  دوستان شان  و  خودشان  برای 
ایجاد کند تا کلاس های هنری و موسیقی 

را به صورت جدی تر دنبال کنند.

آموزشگاه  توسعه  برای  شما  برنامه 
چیست؟

بخش  شدن  اضافه  با  جدید  سال  در 
به  انگلیسی  و  فرانسه  زبان  آموزش 
با  اساتید  توسط  آموزشگاه  فعالیت های 
تجربه و تحصیل کرده سعی در گسترش 

فضای آموزشی آکادمی ر-می داریم.

از  گرامی  فخاریان  علیرضا  جناب 
شما سپاسگزاریم.

گفت وگو با علیرضا فخاریان مدیر آکادمی رمی
مهدیه مصطفایی

مونترال
هفتاد هنرجوی آکادمی ر-می بر روی صحنه 
کنسرت آموزشگاهی در جامعه ایرانی
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کارشناس  جلالی  جواد  حضور  با  ما«  »خانه  در  که  آوریل   8 جمعه  روز  جلسه  در 
ارشدحقوق با موضوع »مهاجرت و خانواده های ایرانی« برگزار شد سخنران چهار دوره 
زمانی را برای تازه واردان برای رسیدن به جایگاه اجتماعی و حضور مثبت در زمینه های 

گوناگون اشاره کرد.
به گزارش هفته در این جلسه، آقای جواد جلالی کارشناس ارشد حقوق و وکیل امور 
مختلفی  مراحل  و  پرداخت  تازه وارد  مهاجرین  زندگی  در  تلاطم  تشریح  به  مهاجرت 
نمود.  مختلف دسته بندی  دوره  به چهار  مواجه هستند  آن  با  تازه واردان  غالبا  که  را 

او گفت: 
دوره اول »لذت بردن از شرایط و محیط جدید« یا دوران ماه عسل است. این دوره 
معمولا کوتاه بوده و فرد تازه وارد به سرعت درمی یابد که جایگاه اجتماعی خود را که 
سال ها در محل زندگی سابق خود داشته از دست داده است. »افت و تنزل جایگاه 
اجتماعی« نامی ست که می توان به دوره زمانی دوم حضور در سرزمین جدید اطلاق 
روابط  و  فردی  روحیه  در  تنش  بیشترین  دوره  »این  داد:  ادامه  جلالی  جواد  کرد. 

افسردگی و کسالت های روحی  بیماری هایی مانند  به همراه دارد و احیانا  را  خانواده 
بیشترین آسیب و آفت زندگی مهاجر و خانواده اش خواهد بود. چنان چه فرد یا خانواده 
مهاجر با مطالعه و بررسی های قبلی بتواند با آگاهی کامل از این دوره عبور نمایند، 
نوبت به دوره سوم می رسد که عبارت ست از »تلاش برای بازیافتن منزلت اجتماعی 
در سرزمین جدید«. این بازه زمانی اغلب با شرکت در دوره های مختلف تحصیلی و 
احیانا انجام کارهای داوطلبانه به منظور ثابت نمودن قابلیت ها و توانمندی هایش در 
سرزمین جدید همراه است. هر چه سه دوره قبلی با روش و منش صحیح و صبر و 
با جامعه میزبان و  انجام شده باشد، دوره چهارم که کامیابی درهم آمیختن  آرامش 
از دوره های قبل است به جایگاه واقعی فرد در جامعه جدید  در واقع نتیجه حاصل 

نزدیک تر خواهد بود.
در پایان جلسه، هم چنین در خصوص »حق« و »تکلیف« فرد در دو جامعه و فرهنگ 
جدید و قدیم مهاجر هم صحبت به میان آمد و در پایان به سوال های حاضران پاسخ 

داده شد.

اخبار جامعه افغان
و ایرانی مونترال

»مهاجرت و خانواده های ایرانی«؛ دوره ای برای تازه واردان
در" خانه ما"

گروه خبر هفته

نمایش آثار تارا )ترگل معصومی(
مجموعه »حیوان درون من« و چند اثر تازه

Friday, April 15 2016 from 6pm
 Atelier Hachem: 1555 Boul le Corbusier,

Laval, QC H7S 1Z3
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 جلسه آگاهی رسانی درباره »برابر اصل کردن مدارک«

روز پنج شنبه 7 آوریل 2016 ساعت 11 صبح در دفتر مجله هفته جلسه ای با 
عنوان »آگاهی رسانی درباره برابر اصل کردن مدارک« با سخنرانی رضا داودی 

مترجم رسمی کبک برگزار شد.
به گزارش هفته در این جلسه که با حضور علاقه مندان و تازه واردان به مونترال 
برگزار شد رضا داودی در مورد مراحل مختلف ارسال مدارک تحصیلی برای 
برابر کردن اصل مدارک و ارزیابی تحصیلات خارج از کبک صحبت کرد. وی 
گفت: »این کار توسط اداره مهاجرت کانادا انجام می شود و در طول 5 سال 
گذشته اتفاقات مختلفی در روند این کار صورت گرفته است. اما نهایتا از تقریبا 
11 ماه قبل تصمیم گرفته شد تا متقاضیان مدارک خود را کپی برابر اصل کنند 
و آن کپی برابر اصل را برای اداره مهاجرت ارسال کنند تا ارزیابی تحصیلاتی 
آن ها صورت گیرد. آن چه که مربوط به مترجم هست نیز با مسئولیت مترجم 

ترجمه و یا ترجمه ای که در ایران صورت گرفته است تایید خواهد شد.
را  مدارک  کردن  اصل  برابر  ارگان صلاحیت  »دو  گفت:  ادامه  در  داودی  رضا 
را  مدرک  که  ارگانی  دیگری  و  ایران  رسمی  اسناد  دفترخانه های  یکی  دارند، 
که  کسانی  هم چنین  پرورش.  و  آموزش  یا  دانشگاه  مثلا  است.  کرده  صادر 

به  احتیاج  دیگر  بوده اند  ریاضی  و  انسانی  تجربی،  علوم  رشته های  دبیرستان 
ارسال ریز نمرات دبیرستان خود را ندارند و تنها مدرک دیپلم را ارائه می دهند، 
اما کسانی که مدرک دیپلم آن ها فنی حرفه ای بوده بهتر است ریز نمرات خود 

را نیز ارائه دهند«. 
اصل  باید  ارسال می کنند  را  ترجمه های خود  افزود: »کسانی که  داودی  رضا 
ترجمه را به اداره مهاجرت ارسال کنند و از ارسال کپی ترجمه خودداری کنند. 
هم چنین برابر اصل هایی که در این جا توسط نهادهای کانادایی انجام می گیرند، 

مورد قبول اداره مهاجرت نیستند«.

»آشنایی با برخی قوانین کانادا و ایران« 
در آکادمی رمی 

تلگرامی  گروه  آوریل،   9 گذشته  شنبه  ظهر  از  بعد 
ساکن  ایرانی  خانم   600 از  متشکل  که  ایراندخت 
بوکی »راهنمای  با همکاری گروه فیس  مونترال است 

کار« جلسه ای را در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی 
در حوزه حقوق در آکادمی رمی برگزار کردند.

به گزارش هفته این جلسه در محل آکادمی موسیقی 
رمی )شهر مونترال( و با حضور سه نفر از کارشناسان 
ارائه مطالب حقوقی مفید و  فعال در امر حقوق، برای 
کاربردی و هم چنین پاسخ گویی به پرسش های خانم ها 

در جامعه میزبان برگزار گردید.
ایران  دادگستری  »وکیل  کبیری  مهسا  سخنرانان؛ 
جلالی  جواد  و  کانادا«  در  ایران  حقوق  کارشناس  و 
همراه  به  کانادا«  و  ایران  در  حقوق  آموخته  »دانش 
وکیل  و  کانادا  حقوق  »کارشناس  بیگدلی  فرزاد  آقای 

دعاوی دادگستری و عضو کانون وکلای کبک« بودند.
موضوعات مورد بحث عمدتا در خصوص قوانین حمایتی 
خانواده در کانادا )کبک( و تفاوت آن ها با قوانین ایران، 
لزوم ثبت طلاق و ازدواج و شرایط و قوانین مربوط به 

همسران غیر ایرانی و نحوه ثبت و امور اداری مربوطه 
براساس قوانین ایران و کانادا، تنظیم وکالتنامه و وصیت 
نامه، مراحل اداری و قانونی کلیه امور خانواده، و سایر 

موارد روز بود.
جلسه  سؤالات،  تعداد  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
طولانی تر از زمان در نظر گرفته شده پیش رفت و در 
خاتمه به دلیل حجم سوال های باقی مانده، از مهمانان 
و کارشناسان گرامی قول برای تکرار برگزاری این جلسه 

گرفته شد.
به  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای  می توانند  علاقه مندان 

لینک زیر مراجعه نمایند:
https://www.facebook.com/
groups/business.montreal/perma-
link/808263192641391
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معرفی»ایرج میرزا« در جلسه همدلان فرهنگسرای 
سینا

روز سه شنبه 5 آوریل 2016 فرهنگسرای سینا جلسه ماهانه همدلان خود را 
با حضور علاقه مندان به فرهنگ و ادب بین ساعت 6 تا 8 عصر برگزار کرد.

به گزارش هفته در ابتدای جلسه سعید عطایی به عنوان سخنران درباره »ایرج 

میرزا« و اشعارش سخن گفت:
به  ملقب  آمد.  دنیا  به  تبریز  در  خورشیدی   1252 درپاییز  میرزا  ایرج 
عصر  در  ایرانی  برجسته  شاعران  جمله  از  »فخرالشعرا«،  و  »جلال الممالک« 
تجدد  پیشگامان  از  و  پهلوی(  دوره  اوایل  و  قاجار  دوره  )اواخر  مشروطیت 
و  سروده  شعر  گوناگون  قالب های  در  میرزا  ایرج  بود.  فارسی  ادبیات  در 
ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند. 
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 برای درج برنامه های خود در »تقویم هفته«  اطلاعات مربوطه را به آدرس  montreal@hafteh.ca  ای میل کنید.

از پنج شنبه 26 فروردین 14/1395 آوریل2016
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تقویم رخدادهای جامعه افغان و ایرانی در مونترال

نمایشگاه نقاشی 
ترگل معصومی

جمعه 15 آوریل

18:00 Fri.Apr.15.2016
1555 Blvd. Le Courbusier

نگاهی به تاریخ قاجاریه
خانه ما/ یزدان والی نژاد

 شنبه 23 آوریل

18:00 Sat.Apr.23.2016
4826 Saint-Charles

آشنایی با ریکی 
خانه ما/ بهمن فصیح پور

شنبه 30 آوریل

18:00 Sat.Apr.30.2016
4826  Saint-Charles

جشن واژه ها
مدرسه دهخدا

 یک شنبه 1 می

Sun.May.01.2016
4976 Rue Notre Dame W

شبِ شاد
کانون فرهنگی خانه ما 

 شنبه 16 آوریل

19:00 Sat.Apr.16.2016
4826 Saint-Charles

رونمایی کتاب »از جاده که می گذشتیم«
کافه لیت/ مهدی مرعشی

شنبه 23 آوریل

14:30 Sat.Apr.23.2016
2055 Rue Bishop

رونمایی کتاب: کشف ابعاد دیگرمان 
رکسان آریانا / به زبان فرانسه

 شنبه 23 آوریل

14:30 Sat.Apr.23.2016
3039 Ave Tupper

کارگاه رقص یاللی
مرکز فرهنگی ساوالان 

 یک شنبه 1 می

18:00 Sun.May.01.2016
1090 Ave Green

دیدار با هنرمند رقصنده
سخن آزاد/ هلیا بنده 

 پنج شنبه 28 آوریل

19:00 Thu.Apr.28.2016
6528 St.Jacques

روز درهای باز در کالج آویرون
کالج آویرون 

چهارشنبه 20 آوریل

10:00 Wed.Apr.20.2016
5460 Royalmount

کنسرت موسیقی 
آموزشگاه رمی

یک شنبه 17 آوریل

15:00 Sun.Apr.17.2016
7141 Sherbrooke W

شعر ایرج ساده و روان و گاهی دربرگیرنده واژه ها و گفتارهای عامیانه است و 
اشعار او از جمله اشعار اثرگذار بر شعر دوره مشروطیت بود. ایرج میرزا در پی 
یک سکته قلبی در منزلی در تهران درگذشت. او به زبان های ترکی، فارسی، 
عربی و فرانسه تسلط داشت و روسی نیز می دانست و خط نستعلیق را خوب 

می نوشت. آرام گاه ایرج میرزا در گورستان ظهیرالدوله تهران قرار دارد.
سخنران ادامه داد: ایرج موضع سختی در برابر حجاب داشته  است. این موضع 
را می توان به راحتی در قطعه »کاروانسرا« مشاهده کرد. در جای جای دیوان 
ایرج از این مقوله سخن رفته و همین موضع باعث مخالفت دو گروه متفاوت، 
با ایرج و افکار او شده است. اول گروهی که به دلیل تمایلات مذهبی با ایرج 
مخالفت اصولی و عقیدتی داشتند و دوم گروهی که به لحاظ سیاسی به دنبال 
فرصتی برای ضربه زدن به او بودند. به هرحال با روی کار آمدن حکومت غیر 

مذهبی رضا شاه، گروه دوم از جمع مخالفان جدا شده و طرفدار او شدند.
مجاز  میزان  به  آنکه  با  و  فرانسه  ادبیات  و  فرهنگ  به  آشنایی  وجود  با  ایرج 
بودن ورود هزل به حوزه عفت عمومی در آن زبان آشنا بود، ولی به وفور از 
معانی زشت، الفاظ رکیک و مضامین مستهجن در اشعار خود استفاده کرده 
است. اینگونه واژه ها چنان زیاد در اشعار او استفاده شده اند که به اعتقاد برخی 

کارشناسان، نمی توان دیوان ایرج را در دسترس کودکان قرار داد.
ادبیات  منظومه های  از مشهورترین  و  میرزا  ایرج  معروف ترین شعر  عارف نامه 
فارسی است. شعری در قالب مثنوی در ۵۱۵ بیت که در اصل در هجو عارف 
قزوینی سروده شده ولی شاعر در ضمن آن به بیان مسائل سیاسی و اجتماعی 

با نگاه انتقادی نیز می پردازد. 
زهره و منوچهر مثنوی عاشقانه ای از ایرج میرزا است که برگرفته از اسطوره 
»ونوس و آدونیس« از اساطیر یونانی است. در طول تاریخ شاعران و نویسندگان 
جمله  از  کرده اند  خلق  تلخ  و  نافرجام  عشق  این  مورد  را  مهمی  آثار  بزرگی 
منظومه ونوس و آدونیس اثر ویلیام شکسپیر که شعر ایرج میرزا نیز برداشت 
آزادی از شکسپیر است. هرچند ایرج تغییرات زیادی در داستان داده و با ذکر 
مسائل فرهنگی ایران آن را بومی کرده است. این اثر محصول سال های پایانی 

توسط سید  احتمالاً  بعدها  و  مانده  ناتمام  به همین جهت  و  است  ایرج  عمر 
عبدالحسین حسابی تکمیل شده است.

در ادامه جلسه الهام کمانکش که در این سخنرانی سعید عطایی را همراهی 
می کرد بخشی از مثنوی زهره و منوچهر را خواند. 

با فرزندش در مونترال  ایران برای ملاقات  از  از دوستان که  سپس پدر یکی 
مهمان بود دو قطعه شعر را خواند که یکی متعلق به شهرداد میدری و دیگری 

از قیصر امین  پور بود.
اخیر  ماه  چند  در  سنتی  طب  زمینه  در  که  گرزن  بهنام  جلسه  ادامه  در 
صحبت های مختلف و متنوعی را در جلسه های سطح شهر داشته درباره ی تب 

و راه های درمان آن سخن گفت. 
بیماری حساس و خطرناک است گفت: یکی  این که تب یک  به  اشاره  با  او 
از بهترین راه کارها برای درمان تب این است که از بیمار بخواهیم تا اجابت 
مزاج کند. بیمار با خوردن داروهای مختلف سنتی می تواند در انجام این کار 
تسریع کند چون با انجام اجابت مزاج تب به سرعت پایین می آید. دارویی که 
می توان به راحتی تهیه کرد و در دسترس همگان برای این کار است بارهنگ 
است. بارهنگ را از کودک 3 ساله تا فرد سالمند می توانند بدون عوارض خاصی 
برای  نیز ریختن یک قاشق چای خوری  از آن  استفاده کنند. روش استفاده 
کودکان و سه قاشق غذاخوری برای بزرگسالان در آب جوش آمده همراه با 

نبات داغ است. استفاده از چهارتخمه نیز توصیه می شود. 
در ادامه جلسه همدلان؛ اعضای شرکت کننده با خواندن قطعات شعر و دادن 
پیشنهاد برای برگزاری بهتر جلسات ماهانه با یکدیگر به گفت وگو پرداختند 
و در آخر نیز پذیرایی انجام شد و طبق روال هر ماه برای متولدین ماه آوریل 

تولد گرفته شد.
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کارگاه آموزشی »مهارت کنترل 
خشم« توسط دکتر نازنین اکبریان 

ما«  »خانه  فرهنگی  کانون   2016 آوریل   2 شنبه 
برگزارکننده کارگاه آموزشی مهارت کنترل خشم بود. 
به گزارش هفته در این خبر که از سوی کانون فرهنگی 

ارسال شده، آمده است:
دکتر نازنین اکبریان در ابتدا ضمن تعریف خشم و انواع 
روحی  داد. صدمات  توضیح  را  وقوع خشم  دلایل  آن، 

و جسمی که بر اثر خشم و عوارض آن پدید می آید و 
به تفصیل شرح  ادامه ی کارگاه  نحوه ی کنترل آن در 

داده شد.
دریافت  از  کارگاه پس  در  پایان، شرکت کنندگان  در   
پاسخ سؤالات خود، ضمن ابراز مفید بودن کارگاه، بیان 
بیشتر در »خانه  این دست،  از  کارگاه هایی  کردند که 
ما« تشکیل شود. مسؤولان »خانه ما« هم در این زمینه 

قول مساعد دادند

برگزاری سمینار معرفی جواهرات 
ملی ایران توسط فربد داوری

جواهرات  گذشته  در  که  ایران  ملی  جواهرات 
از  مجموعه ای  می شد  نامیده  ایران  سلطنتی 
جواهرات پیاده و ساخته شده است که طی صدها 
سال جمع آوری شده و اکنون در موزه جواهرات 
نگهداری  تهران  فردوسی  خیابان  در  ایران  ملی 

می شود.
کانون   ،2016 آوریل   9 شنبه  هفته  گزارش  به 
به  سمیناری  برگزارکننده  ما«  »خانه  فرهنگی 
داوری،  فربد  بود.  جواهرات  این  معرفی  منظور 
پدید  پیشینه  بیان  ضمن  برنامه  این  سخنران 

آمدن این موزه، ابراز داشت تمامی جواهرات در 
بعضی  می شوند.  نگهداری  )ویترین(  گنجه   37
قیمتی  سنگ های  نوع  اساس  بر  گنجه ها  از 
فیروزه،  گنجه های  جمله  از  شده اند  دسته بندی 
مروارید، لعل و یاقوت، زمرد و الماس. بعضی دیگر 
ادوات  مانند  هستند  ساخته  نوع  اساس  بر  هم 

قلیان های  کوزه  و  سرقلیان  دکوری،  و  تزئینی 
جواهرنشان، ادوات نظامی مرصع از جمله تفنگ، 
شمشیر و سپر، ظروف و تنگ ها. پنج گنجه میانی 
موزه به شاخص ترینِ این جواهرات یعنی الماس 
تاج شهبانو،  کیانی،  تاج  پهلوی،  تاج  نور،  دریای 
و  طاووس  تخت  نشان،  جواهر  کره  نادری،  جقه 
موزه هم  از  دارد. بخشی  اختصاص  نادری  تخت 
به لباس های طلا و جواهر دوزی شده اختصاص 

دارد.
از دوران  زیورآلات موجود در موزه،  و  جواهرات 
غنایی  چنان  از  و  است  شده  گردآوری  صفویه 
آن  برای  قیمت گذاری  امکان  که  برخوردارند 

وجود ندارد.
فیلم  تماشای  به  حاضران  سخنرانی،  از  پس 
ساخته  تاریخ«  گواهان  ایران،  ملی  »جواهرات 
سینایی  خسرو  کشورمان،  آشنای  نام  کارگردان 

نشستند.
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مونترال در هفته آینده از 14 آوریل 2016
برنامه »شب شاد« در کانون فرهنگی خانه ما 

 
کانون فرهنگی خانه ما جزئیات برنامه »شب شاد« که شنبه شب 16 آوریل برگزار خواهد شد را به این شرح اعلام کرد: 

این برنامه ساعت 7 عصر شروع خواهد شد و شامل سرگرمی، بازی ، شام ، موسیقی زنده و مسابقه با جایزه خواهد بود. علاقه مندان برای شرکت در این برنامه و تهیه 
بلیت و رزرو جا می توانند با شماره تلفن 5148044579 تماس بگیرند. بلیت برای کودکان زیر 7 سال رایگان، دانش آموزان و دانشجویان 15 دلار، افراد عادی 20 دلار 

و خانواده چهار نفره 60 دلار خواهد بود.

رونمایی کتاب رکسان آریانا: »کشف 
ابعاد دیگرمان« 

روز شنبه 23 آوریل ساعت 2 و نیم عصر رونمایی 
ابعاد  »کشف  عنوان  با  آریانا،  رکسان  کتاب 
در  شد.  خواهد  برگزار  مونت  وست  در  دیگرمان«، 

پوستر معرفی کتاب آمده است:
»این اثر از طریق روایتی از زندگی ای غنی با رنگ 
دعوت  خوشایند  و  آموزنده  سفری  به  را  ما  تجربه 
زندگی  زن،  و  مرد  میان  تفاوت  عشق،  می کند؛ 
سعادت،  کار،  دنیای  نسل ها،  بین  روابط  زناشویی، 
روحانیت و در نهایت جهان ما با تمام درخشش اش 
ذهن های  برای  تعجب برانگیز  جسارتی  با  گاهی 
اثر  این  در  تاثیرگذار  فروتنی ای  با  گاهی  و  متفکر 

روایت شده اند: ملغمه ای از پشتکار و شعف

کتابی متفکرانه و تامل برانگیز پرُ از شوخی که بیانگر 
سبک نوشتاری نویسنده آن است که از خندیدن و 
تحریک کردن از لحظه ای که خواننده حس ناراحتی 

در شرایط را جدی می گیرد، لذت می برد. 
رکسان ما را به تماشای رفتارها و کردارهای مان در 
زاویه ای  از  می شود  خوانده  پیشرفته  که  جامعه ای 
این گونه  را  آن  او  فرا می خواند، جامعه ای که  دیگر 

می نامد: دیکتاتوری همه گرایی 
بخش های داستانی آن آمیخته به شوخی و تمسخر 
از جدی ترین مسائل تا مسائل پیش پاافتاده، مسخره 
را  ما  او  خاص  ملاقات های  می پردازد.  غیر عادی  و 
تشویق می کند تا راهبردهایی برای عبور از ترس ها 
و  اعتقادها  پیش داوری ها،  و  قضاوت ها  واهمه ها،  و 

احساسات مان بیابیم.«

روز درهای باز در کالج فنی اویرون 

روز سه شنبه 5 آوریل 2016 فرهنگسرای سینا جلسه ماهانه همدلان خود را با 
روز چهارشنبه 20 آوریل 2016 کالج Aviron برای معرفی رشته ها و بازدید از 

این مرکز آموزشی آماده ارائه هرگونه خدمات به هنرجویان و دانش جویان است.
 Grill و  با نوشیدنی  تا 8 عصر شامل پذیرایی  بین ساعت 10 صبح  برنامه  این 
وام  امکان  با  کانادا  به  تازه واردان  برای  ویژه ای  خدمات   Aviron کالج  است. 
طراحی  اتومبیل،  مکانیک  مونتاژ،  و  جوشکاری  رشته های  ضمنا  دارد.  بورس  و 
صنعتی)اتوکد(، برق کاری، جوشکاری عمومی و جوشکاری تحت فشار از جمله 

رشته های این کالج است. 
تلفن تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: 5147393010



 No. 386-Thursday Apr,14, 2016 HafteH19  /  19



شماره 386 - پنج شنبه 26 فروردین 1395 هفتـــــــه 20  /  20

هنــر
 د ر شهر هنر

پریسا کوکلان

نگاهی به رخداد های هنری و فرهنگی در مونترال

که  نیست  این  دانستن  از  مهم تر  عالم  چیز  »هیچ 
که  بره یی  فلان  نمی دانیم،  که  نقطه یی  فلان  تو 
و  نچریده...  یا  چریده  را  سرخی  گل  نمی شناسیم 
محال است آدم بزرگ ها روح شان خبردار بشود که 

این موضوع چه قدر مهم است!« 
انیمیشن »شازده کوچولو«، حکایتی از یک داستان 
است. حکایت دختر کوچک کنجکاو و بی باکی است 
حکایت  می کند.  زندگی  بزرگسالان  دنیای  در  که 
که  بازی گوشی  و  غریب  و  عجیب  خلبان  زندگی 
نهایت حکایت  در  و  است.  نشده  بزرگ  وقت  هیچ 
یک  در  را  آنها  که  است  کوچکی  شاهزاده ی 
می دهد.  قرار  هم  کنار  در  فوق العاده  ماجراجویی 
این انیمیشن محصول سال 2015 و به زبان فرانسه 

است. تلفن اطلاعات : 5143288400

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉO-
NARD
No: 8420, boulevard Lacordaire, 
H1R 3G5

»ژان فرانسوا بلانژه« هنرمند موسیقی دان 
اهل مونترال نام »بادهای طلایی« را برای 
آلبومی که در این برنامه با همین عنوان، 
اجرا می کند، انتخاب کرده است. او در این 
آلبوم از سازها و موسیقی اسکاندیناوی و 
باروک تاثیر می گیرد و قطعاتش را خلق 
می کند. او معتقد است که این کارها از 
دلش برمی آیند و برای خلق این آثار بر 
روی مفاهیمی چون تأمل، تفکر، شهود 
و امید تکیه کرده و از آنها الهام گرفته 

است. 
و  گیتار  با  فالکه«  »یان  اجرا  این  در 
»الیزابت ژیرو« با ویولونسل او را همراهی 
انگیز  اعجاب  و  ناب  فضایی  و  می کنند 
کنجکاوی  حس  دادن  قلقلک  برای  را 
بیننده خواهند ساخت. تلفن اطلاعات: 

5148497577

Eglise Saint James, The 
Apostle
No: 1439, Sainte Catherine 
Ouest, H3G 1S6

ساله  هشت  بچه ی  پسر  یک  »لوکا« 
می کند.  زندگی  مادرش  با  که  است 
آنها در خانه شان یک پیانوی همیشه 
پدربزرگ  از  عکس  یک  و  ساکت 
بچه  پسر  دارند.  »لوکا«  ناشناس 
شناخت  دنبال  به  دائماً  کوچک 
و  پیانو  راز های  و  رمز  کشف  و 
سرنوشتش است و در نهایت تصمیم 
می گیرد که پدربزرگش را پیدا کند و 

ماجراجویی هایش را آغاز می کند.
در این تئاتر موزیکال »ژیل وینیو« با 
کلماتش با موسیقی »دنیس گوژئون« 
بلاند«  »مارک  و  می کند  همراهی 
و  مدرن  میزانسن  یک  از  استفاده  با 
زیرکانه تلاش می کند تا نگاهی نو به 
به  شیوه ی حکایت خوانی، که سینه 
منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  سینه 
تلفن اطلاعات  باشد.  می شود، داشته 

5146261616 :

SALLE PAULINE-JULIE
No: 15615, boulevard 
Gouin Ouest, H9H5K8

شازده کوچولو 
Le Petit Prince 

ورودی رایگان
شنبه 16 آوریل 2016، ساعت 14

بادهای طلایی 
Les vents orfèvres 

ورودی رایگان
شنبه 16 آوریل 2016، ساعت 20

در سال 1987 »ریکاردو« 17 سال دارد. 
»ریکاردو«  برای  سال  همان  تابستان 
تجربیات  که  چرا  می شود  ساز  سرنوشت 
اولین  برای  او  می کند.  کسب  جدیدی 
دائماً  می کند،  تجربه  را  رابطه جنسی  بار 
مشروب  به  ورود  برای  راه هایی  دنبال  به 
فروشی ها می گردد و وقتش را با دوستانش 
می گذراند. برای به دست آوردن سریع پول 
از اصالت  »ریکاردو« تصمیم می گیرد که 
به  میان  بری  و  بگیرد  بهره  ایتالیاییش 
آنها شروع  با  و  بزند  تبهکاران  محدوده ی 
که  طوری  چیز  همه  ولی  کند.  کار  به 

پیش بینی می کند جلو نمی رود. 
کمدی،  سینمای  دسته ی  از  فیلم  این 
به  کبک،  ایالت  از   2014 سال  محصول 
زبان فرانسوی و کاری از »ریکاردو تروگی« 

است. تلفن اطلاعات: 5143284000

Maison culturelle et com-
munautaire de Montréal-
Nord
No: 12004, boulevard Rol-
land, H1G 3W1

پیانوی صامت 
Le piano muet

 1987
1987

ورودی رایگان
سه شنبه 19 آوریل 2016، ساعت 19
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گرافیست،  نویسنده،  شاعر،  کوکتو«  »ژان 
است.  فرانسوی  معاصر  سینماگر  و  طراح 
این هنرمند از هنرمندان تأثیرگذار و پیشرو 
در هنر قرن بیستم محسوب می شود. »ژان 
شاعر  را  خودش  چیز  هر  از  قبل  کوکتو« 
می داند و معتقد است که همه ی آثار هنری 
»پروست«،  دوستان  از  او  هستند.  شاعرانه 
»شانل«، »استراوینسکی« و »پیکاسو« بوده 
و در هر زمینه ی هنری از تئاتر تا سینما و 
کرده  فعالیت  سازی  مجسمه  تا  طراحی  از 

است. 
پس  که  اوست  از  بیوگرافی  یک  فیلم  این 
میراث  او  مرگ  از  سال  پنجاه  گذشت  از 
هنری به جا مانده از او و تأثیراتش بر روی 
تصویر  به  را  سینما  و  تجسمی  هنرهای 

می کشد. تلفن اطلاعات : 5143675000

Centre culturel et communau-
taire Henri-Lemieux
No: 7644, rue Édouard, H8P 
1T3

به  که  است  هنرمندی  دئوست«  »آریان 
هنر  در  رشد  مهار  یا  و  »کاهش«  اتفاق 
می پردازد. او در این نمایشگاه سعی می کند 
هنر  در  پدیده  این  بر  تأثیرگذار  عوامل  که 
این  طی  برای  دهد.  قرار  بررسی  مورد  را 
مسیر این هنرمند سوالاتی را با استفاده از 
رویدادهای اجتماعی اقتصادی امروزه طرح 
از  محلی  به  نمایشگاه  که  جایی  تا  می کند 

پرسش و پاسخ مبدل می شود.
 آیا این ها عکس العملی برای فرار از دنیای 
تغییر  در  سعی  فقط  یا  و  هستند؟  امروز 
شرایط دارند؟ آیا امکان این وجود دارد که 
نوع دیگری از درک فعالیت هنری در دنیای 
ما خلق شود؟ و آیا هنر جایگاه جدیدی در 
اطلاعات:  تلفن  کرد؟  خواهد  اشغال  جامعه 

5143989322
CENTRE DES ARTS AC-
TUELS SKOL
No: 372, rue Sainte-Cath-
erine O Espace 314, H3B 
1A2

»مارک لا فورست« آموزگار و هنرمندی 
است که از فضای کلاسش برای نقطه ی 
برای  او  می گیرد.  یاری  آثارش  شروع 
از کاغذ های کاربن قدیمی  خلق آثارش 
داشتند  کاربرد  تصاویر  انتقال  برای  که 

استفاده می کند. 
هنرمند  این  »ظهور«  مجموعه ی  در 
حک  برای  گلاس  پلکسی  ورقه های  از 
کردن پرتره هایش کمک می گیرد که از 
طریق سایه ها بیننده می تواند نقش ها را 
بر روی دیوار ببیند. در مجموعه ی »رد 
استفاده  شاگردانش  پرتره های  از  او  پا« 
و  متوالی  تصاویر  به صورت  که  می کند 
ناهمگن در یکدیگر به نمایش  لایه های 
قرار  هم  روی  محصول  که  می آیند  در 
مقواهای سیاه  و  کاربن  کاغذهای  دادن 
هستند و تئاتر سایه ها را تداعی می کنند. 

تلفن اطلاعات: 5148728755

Maison de la culture Mercier
No: 8105, rue Hochelaga, 
H1L 2K9

»ایزابل لدوک« هنرمند فرانسوی است که 
در مونترال کار و زندگی می کند. او سال ها 
نمایشگاه های  و  بوده  فعال  هنر  عرصه  در 
نمایشگاه  این  است.  کرده  برگزار  زیادی 
نگاهی جدید به آثار او از سال 1980 تا به 
امروز و سیر تحول کارهای او، جستجوها و 

گرایشات او در هنر دارد.
دوره های  از  هنرمند  این  آثار  گردآوری  با   
مختلف فعالیت هنری او، بهتر خواهیم دید 
که تا چه حد کارهایش انشعابی همیشگی از 
الهامات او از هنر ها و اشکال بدوی، معماری 
و با تأثیر از طبیعت هستند که متناوباً اشاره 
به گویش هنری خود هنرمند دارند. گویی 
به اشکال مختلف در یکدیگر تکرار می شوند. 

تلفن اطلاعات : 5148722044

Maison de la culture Marie-
Uguay
No: 6052, boulevard Monk, 
H4E 3H6

من با شما می مانم    
Je reste avec vous

ورودی رایگان
چهارشنبه 20 آوریل 2016، ساعت 

19:30

اعتصاب هنر؟  
Grève de l'art ?

ورودی رایگان
تا 23 آوریل 2016

از سه شنبه تا شنبه از ساعت 12 تا 
17:30

نقشی بر روی کاربن   
Tracé sur carbone

 ،2016 آوریل   30 شنبه  افتتاحیه 
ساعت 1417

اینجا و آنجا  
Ici et là

ورودی رایگان
تا 24 آوریل 2016

سه شنبه و چهارشنبه 13 تا 19
پنج شنبه 13 تا 18

جمعه، شنبه و یکشنبه 13 تا 17
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می کند  صحبت  چمن  روی  هاکی  از  وقتی 
زیر  قولی خون  به  و  می شود  شاداب تر  صورتش 
نه  انگار  پوستش می دود. کنارش که می نشینی 
انگار کنار یکی از پرسابقه ترین بازیکنان تیم ملی 
هاکی نشسته ای. در عین آراستگی و ترتیب که 
صفا  می بینی،  ظاهرش  و  پوشش  توی  همیشه 
ده هزار  که  می اندازد  یادت  بودنش  خاکی  و 
کشتی گیر  می شود  هم  ایران  از  دورتر  کیلومتر 
نبود و شاگرد بزرگانی مثل جهان پهلوان تختی 

بود.
عبدالرضا  می شناسند.  مهیار  نام  به  را  او  همه 

شهر  از  و  است  گیلان  خطه ی  از  اولادربیعی 
مکانیک   .1354 آبان   19 متولد  انزلی.  زیبای 
را شروع  از سال 1369 هاکی  و  دریایی خوانده 
کرده است. او از سال 1373 تا سال 1385 عضو 
تیم ملی هاکی ایران بوده و پس از یک دوره بازی 
و  کرده  مهاجرت  کانادا  به  آلمان  باشگاه های  در 
حدود چهار سال است که یکی از اعضای اصلی 
این هفته به  فدراسیون هاکی کبک شده است. 
هاکی  تیم  تشکیل  برای  او  تدارک  مناسبت 
خودش، گفت وگویی با هم داشتیم که در ادامه 

می خوانید.

بسیار  سابقه ی  با  عزیز،  اولادربیعی  مهیار 
چمنی  هاکی  رشته ی  در  که  درخشانی 
ادامه  ورزش  این  به  ایران  در  چرا  داشتی 

ندادی؟
من هیچ وقت در قید و بند تظاهر نبودم و آدمی 
نیستم که تظاهر به چیزی که نیستم، بکنم. سال 
85 هم بنا به مشکلاتی از این دست و زمانی که 
کنار  را  ملی  تیم  برای  بازی  بودم  بنگلادش  در 

گذاشتم.

ورزش

رویا چیزی است که می توان به واقعیت تبدیلش کرد
با مهیار اولادربیعی معاون فدراسیون هاکی روی چمن کبک

اولادربیعی: هاکی روی چمن ورزش ملی ماست
علی زندیه وکیلی

گفت وگو
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چطور شد که به کانادا آمدی؟ 
تیم  برای  و  رفتم  آلمان  به   2006 سال  در 
انجام  را  تست هایی  هامبورگ،  »مارین تال« 
در  هم  مدتی  کنم.  بازی  آنجا  بتوانم  که  دادم 
به خاطر  متاسفانه  ولی  کردم،  بازی  تمریناتشان 
مسائل مالی و بیمه ای، باشگاه و کشور آلمان را 
ترک کردم. هاکی ورزش دوم کشور آلمان است 
اما به هر ترتیب برایشان مقدور نبود که بتوانند 
همه ی مسائل مالی را تقبل کنند. وقتی به عنوان 
آلمان می روید آن  به کشور  برای کار  یا  بازیکن 
شما  بیمه ای  و  مالی  مسئولیت  کلا  باید  اداره 
در  نتوانستم  من  متاسفانه  بگیرد.  عهده  به  را 
آمدم.  کانادا  به  آنجا  از  کنم.  بازی  آلمان  کشور 
می دانستم که ورزش هاکی در کانادا ورزشی نوپا 
نیست اما در حال رشد است. البته نه در کبک، 
بلکه در استان بی سی و اونتاریو هاکی بسیار فعال 
است و می توانم بگویم تیم ملی هاکی روی چمن 
سالنش  داخل  هاکی  و  می آید  بی سی  از  کانادا 

برای مسابقات جهانی همیشه از اونتاریو می آید.

برای  سختی هایی  چه  ورودت  ابتدای  در 
اینجا  ورزشی  و  کاری  محیط  با  سازگاری 

داشتید؟

هر کس که این راه را به  عنوان مهاجر آمده برایش 
کشوری  در  شما  به هرحال  بوده.  سخت  بسیار 
می توانید  نه  می دانید  را  زبانش  نه  که  هستی 
ارتباط برقرار کنید، چه در اجتماع چه در کار. به 

هرحال خیلی سخت است. خوشبختانه در همان 
ماه های اولی که به اینجا آمدم توانستم در فضای 
پیدا کنم و درست یک  ورزشی هاکی دوستانی 
سال بعد )اگر اشتباه نکنم( توانستم در مسابقات 
مونترال  تیم  در  »سن لازار«  در  هاکی  فستیوال 
می توانم  و  بود  خوشایند  بسیار  کنم.  شرکت 
بگویم در زمینه ی هاکی من خیلی شانس آوردم 
را  مدتی  آمد.  پیش  برایم  موقعیت ها  خیلی  و 
هاکی  فدراسیون  دایرکتورهای  از  یکی  به عنوان 
کبک شروع کردم. از لحاظ ورزشی هم همیشه 

با تیم هاکی مونترال در تمرین ها شرکت داشتم 
و کوشش کردم که در مسابقات کشوری شرکت 
مونترال هیچ حضوری  که  ده سال  از  بعد  کنم. 
هر  اکنون  نداشت،  کانادا  کشوری  مسابقات  در 
به  می کنیم.  شرکت  کشوری  مسابقات  در  ساله 
عنوان معاون فدراسیون هاکی کبک من هم چند 
صباحی را، چهار سال اگر اشتباه نکنم، مشغول 
به کار هستم و می توانم این را بگویم که خیلی 
زود، تابستان همین امسال، به دنبال این هستم 
که یک باشگاه هاکی در کبک و در شهر مونترال 

افتتاح کنم.

کبک  کانادا،  در  امکاناتی  و  امتیازها  چه 
وجود  چمنی  هاکی  رشته ی  در  مونترال  و 

دارد؟ آیا حمایت هایی هست؟
هیچ گونه  اینجا  گفت،  نمی شود  که  حمایت 
و  شهرداری  حتی  ارگانی  هیچ  از  حمایتی 
این  به  بستگی  حمایتتان  ندارید.  استانداری 
دارد که شما چقدر سرمایه گذاری در این ورزش 
بلکه در  این ورزش  در  فقط  نه  بکنید.  بخواهید 
همه ورزش هایی که من در کانادا دیدم، سرمایه 
حرف اول را می زند و هیچ امکاناتی در جلوی راه 
شما  امکانات،  گرفتن  برای  اما  نمی گذارند.  شما 

   تیم ملی هاکی روی چمن ایران 2005 و 2006

باشگاهی که اوایل تابستان
افتتاح می کنیم، اولین باشگاهی 

خواهد بود که بعد از 20 سال 
در مونترال افتتاح خواهد شد

ش
رز
و
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ش
رز
فراهم و خودتان  برای  را  امکانات  این  مانع  بدون 

بازیکنان،  ورزشی  هر  بزرگ  ساپورت های  کنید. 
ورزشی  رشته ی  آن  مبتدیان  و  دانش آموزان 
این  و  می شوند  وارد  ورزش  آن  به  که  هستند 

بزرگ ترین سرمایه است.

چه تفاوت هایی بین فعالیت های ورزشی در 
کانادا و همین فعالیت های ورزشی در ایران 
روی  تاثیری  چه  تفاوت ها  این  دارد؟  وجود 

شما داشته است؟
واگذاری  دیدم،  اینجا  که  تفاوت هایی  از  یکی 
بود. در بخش خصوصی کار  به بخش خصوصی 
کردن بسیار راحت تر است. شمایید و شما. البته 
زیر نظر قانون. قانونی که وجود دارد را تا زمانی 
که احترام کنید و بپذیرید، هیچ مسئله و مشکلی 
در پیش راه شما وجود نخواهد داشت. در ایران 
داشته  هم  اگر  ندارد،  وجود  که  باشگاهی  خوب 
دولتی  به  که  هم  زمانی  و  است.  دولتی  باشد، 
آشنا  هرحال  به  که  کسی  هر  مشخصا  می رسد 
یا به قولی پارتی دارد بیشتر امتیاز می گیرد. به 
سالیان  گیلان  استان  هاکی  هیات  مثال  عنوان 
از برادران من بود و کاری  سال زیر دست یکی 
که صورت می گرفت به این شکل بود که زمانی 
که هیات افتتاح شد نگاه کردند ببینند چه کسی 
زمینه  همان  در  بیشتری  فعالیت  شهر  همان  از 
زمان  در  است.  بهتری  بازیکن  و  دارد  ورزشی 
فکر  چون  می کردند.  انتخاب  را  او  هم  انتخاب 
می کردند آن هیات برای آن ورزش به او احتیاج 
دارد. چون هاکی را می فهمد و خودش هاکی باز 
مدتی  از  بعد  متاسفانه  می سوزاندند.  دل  است. 
آشنای  کی  که  بود  این  مساله  نبود.  این  دیگر 
کیست؟ کی پسر خاله ی کیست؟ و صادقانه در 
این شرایط شما باید به چیزی که نیستید تظاهر 
کنید. در واقع شما اگر خیلی هم دلسوز باشید 
در هر زمینه ی ورزشی، هرگز جایگاهی نخواهید 
بسیار  ایران  در  الان که هاکی  داشت. مخصوصا 
پیشرفت کرده و در داخل سالن، در رده چهارم 
در  ورزشی  رشته  هر  که  این  خلاصه  دنیاست. 
در  وقتی شکوفا می شود، سوءاستفاده هم  ایران 
آن شروع می شود. این چیزی است که من در آن 

بوده ام و دیده ام و می دانم وجود دارد.
من خیلی دوست داشتم در انزلی هم تیم هاکی 
 1366 سال  از  گیلان  هاکی  تیم  باشم.  داشته 
اگر اشتباه نکنم تا سال 1374 قهرمانی و نایب 
بود  بسیار خوبی  تیم  و  را داشت  ایران  قهرمانی 
ولی متاسفانه بنا به دلایلی این تیم کلا متلاشی 
شد. بعد از این که فدراسیون به دست یک دکتر 
هیچ  که  کسی  دست  به  هم  او  از  بعد  و  افتاد 
تخصصی در زمینه رشته ورزشی هاکی نداشت؛ 

هاکی در گیلان به خاطر مدیریت بد، فنا شد.

برنامه شما برای کار در این رشته چیست؟

هاکی  تیم  یک  که  است  این  دارم  که  برنامه ای 
امسال  تابستان  خدا  امید  به  باشیم.  داشته 
لاوال  قسمت  در  چمن  روی  هاکی  باشگاه  یک 

نمی کند  فرقی هم  و هیچ  افتتاح کنیم  مونترال 
جای  هر  از  کسی  هر  آشنایان  و  دوستان  تمام 
این ورزش وارد  به  مونترال که بخواهد می تواند 
بازیکن از وست آیلند داشته  تا  شود. اگر 6 یا 7 
وست آیلند  در  گروه  یک  می خواهیم  باشیم، 
راحت تر  خیلی  داوطلبان  برای  که  کنیم  افتتاح 
باشد. ما اگر بدانیم که به اندازه کافی یک قسمت 
می کنند،  استقبال  که  هستند  کسانی  شهر  از 
خواهیم  برنامه ریزی  هم  شهر  قسمت  همان  در 
کرد. باشگاهی که اوایل تابستان افتتاح می کنیم 
سال  از 20  بعد  که  بود  خواهد  باشگاهی  اولین 
این  من  هدف  شد.  خواهد  افتتاح  مونترال  در 
است که فقط چیزی را که خودم از هاکی بازهای 
قدیمی یاد گرفتم به دیگران منتقل کنم. مسائل 
مالی اش مهم نیست چون بیشتر امکاناتش را از 
چوب، توپ و لوازم کامل دروازه بان همه را تهیه 
ورزش  این  برای شروع  هزینه ای  و هیچ  کرده ام 
هزینه  طبیعتا  داشت.  نخواهد  داوطلبان  برای 

زمین و سالنی که کرایه می کنیم هست و هزینه 
member ship هر بازیکن که باید پرداخت 
بازیکنان  این را پرداخت نکنیم  اگر  کنیم. چون 
بیمه نخواهند شد. زمانی که به هاکی کانادا مبلغ 
33 دلار پرداخت کنیم، یک سال بیمه خواهیم 
شد و در صورت بروز هر حادثه کل هزینه درمان 

پرداخت می شود. 
اعضای  بیشترین  که  دارم  دوست  خیلی  البته 
تیم مان ایرانی باشند. بالاخره بر اساس چیزی که 
ما فعلا می دانیم این ورزش در زمان هخامنشیان 
مصریان  به  که  این  با  و  می شده  بازی  ایران  در 
باستان هم نسبت داده شده ولی در ایران به آن 
شعاری  این  می گفتند.  مردمی  چوگان  یا  هاکی 
است که فدراسیون هاکی ایران دارد و می دانند 
وجود  ایران  در  که  است  کهن  ورزشی  این  که 
داشته و متاسفانه ایرانی ها فراموشش کرده بودند 

تا در حدود سال 1350 که دوباره این ورزش به 
ایران برگشت. انگلیسی ها در جنوب ایران فعالیت 
می کردند.  بازی  را  ورزش  این  و  داشتند  نفتی 
اولین شهری که این ورزش را دوباره شروع کرد 
این  به  دوباره  مردم  بود.  گچساران  شهرستان 
ورزش روی آوردند. تا جایی که من می دانم در 
ایران می گفتند تنها ورزش ایرانی که در المپیک 
به نام ما ثبت شده، هاکی روی چمن است. البته 
از صحت این صحبت صددرصد مطمئن نیستم و 

این که قدمت کهنی دارد.

با  می تواند  چطور  مونترال  ایرانی  جامعه ی 
این ورزش ارتباط برقرار کند؟

دوست  اگر  عزیز  هموطنان  دارم  دوست  خیلی 
دارند با این ورزش ارتباط بگیرند یا به این ورزش 
کمک کنند اگر کسی در خانواده از هشت سال 
تفریح،  برای  فقط  شده  اگر  دارد  دوست  بالا  به 
خوشحال  خیلی  هموطنانم  دیدن  از  من  بیاید. 
می شوم. پیشتر اشاره کردم که مسایل مالی اش 
نیستیم.  پول  دنبال  به  ما  نیست.  مهم  اصلا 
ایرانی  والدین،  حتی  که  دارم  هم  را  برنامه  این 
و  بدهیم  گرایش  ورزش  این  به  را  اهل کبک  یا 
و  بگیرند  به عهده  والدین  را خود  از کار  بخشی 
بنا  را که می خواهیم  هیاتی  یا جامعه  در کلاب 
کنند.  قبول  آنها  را  مسئولیتش  از  بخشی  کنیم 
باشد،  عمومی  بیشتر  رشته  این  می خواهیم  ما 
سهیم  ورزش  این  در  آنها  والدین  یا  ورزشکاران 
نیاز نداریم و فقط  باشند. برای شروع ما چیزی 
به داوطلبانی نیاز است که دوست داشته باشند 
این ورزش را ادامه بدهند. شاید از همین جا به 
تیم ملی کانادا راه پیدا کنید. این خواسته خارج 
از واقعیت نیست و امکانپذیر است. امیدوارم این 
رشته در جامعه ایرانی پا بگیرد، چون در تورنتو 
پاکستانی ها و هندی ها در این بخش بسیار فعال 
و  دارند  گفتن  برای  زیادی  و حرف های  هستند 
به همین دلیل 50، 60 درصد فدراسیون هاکی 
کانادا زیر دست هندی ها و پاکستانی هاست. برای 
برای  و در حال حاضر  نیست  واقعیت  از  ما دور 
به  را می دانم که می توانیم  این  اما  من رویاست 
واقعیت تبدیلش کنیم و امیدوارم که این اتفاق 

بیفتد.

شما  از  گرامی  اولادربیعی  مهیار  آقای 
سپاسگزارم

این گفت وگو در تاریخ 15 مارچ 2016 و در 
دفتر مجله ی هفته انجام شد.

من خیلی دوست داشتم در 
انزلی هم، تیم هاکی داشته باشم

در ایران شما باید به چیزی که 
نیستید تظاهر کنید و اگر خیلی 

هم دلسوز باشید، در هر زمینه
هرگز جایگاهی نخواهید داشت
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ایرانی  هنر رقص 
با هنر مند رقصنده  دیدار 

بنده هلیا 
5شنبه   28 آوریل   2016

ساعت 7   بعدازظهر

فرهنگسرای سینا

Judi  28 avril, 7pm

Centre Culturel Seena

6528  St. Jacques W.

Montreal H4B 1T6

(Corner of Cavendish)

Metro:Vendome, 

Bus90 / 104 West

Info :514-678-4030

www.helia.nl
Helia Bandeh

l’Art de la danse iranienne
Rencontre avec  la  danseuse 
Helia Bandeh
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بخش»خوانندگان« هفته متعلق به خوانندگان است. تنها محدودیت انتشار مطالب در این صفحه خوانندگان
قوانین کاناداست. سلیقه سردبیر و دست اندرکاران هفته در انتشار مطالب در این بخش تاثیری 

ندارد. با پوزش که دو بخشی بودن این متن در شماره ی قبل ذکر نگردیده است. 

به  رسم خوبی در مجله هفته موجب شده است که 
گذرگاه های تاریخ کشورمان به دیده عبرت و تجربه 
ساله  صد  در  کشورمان  تاریخی  وقایع  مرور  بنگریم. 
با  گروه هایی  و  مختلف  افراد  توسط  و  بارها  اخیر 
بازخوانی  لزوم  تفکرات گوناگون صورت گرفته است. 
تاریخ کشورمان و التزام به عبرت گرفتن از وقایع پیش 
مانع از تکرار خطا در آینده خواهد شد. که  آمده، 
آزموده را آزمودن خطاست. وجود قومیت های مختلف 
نیک  اگر  که  است  فرصتی  و  افتخار  کشورمان  در 
کشورمان  تمامیت  برای  را  موقعیت هایی  بیاندیشیم 
ایجاد می کند که برای هر چه بارور شدن استعدادهای 
کشور کمک خواهد بود. ایجاد امکانات برابر و عادلانه، 
استفاده از نیروهای بالقوه اقوام در اداره کشور، اعطای 
آزادی در فراگیری زبان، آداب و رسوم آنان بر مبنای 
شناخته  مرزهای  به  احترام  و  کشور  استقلال  حفظ 
شده کشور در رشد میهن مان، بی شک موثر و مفید 

است.
نیازمند  برای شناسایی و شناخت دقیق کشور،  پس 
درگذرگاه های  مختلف  اتفاقات  بررسی  و  مطالعه  به 

بدهیم که  یکدیگر  به  را  امکان  این  تاریخی هستیم. 
از نگاه خویش و براساس مطالعات و تجربه ی شخصی 
خود به گذشته برگردیم و با عدالت ورزی آن اتفاقات 
را با خوانندگان شریک شویم. با کمال تاسف در متن 
فریدون  آقای دکتر  مقاله جناب  نقد  مقاله ای که در 
در  آذربایجان  یک ساله  حکومت  با  ارتباط  در  بابایی 
مجله ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ درج گردیده بود به نحوی با 
نویسنده برخورد شده است که فرد دیگری مجددا به 

باز خوانی تاریخ کشورمان نپردازد.
صرف نظر از محتوی  اظهارات دکتر بابایی در این متن 
کوتاه، شایسته نیست به عنوان نقد او، به محکوم کردن 
متمسک  ایران  مردم  احترام  قابل  جریانات  و  افراد 
شویم. انتقاد از عملکرد گذشتگان می تواند در فضایی 
دمکراتیک چه رودررو با طرفداران یا به طور محترمانه 
را  مقابل  طرف  دادن  پاسخ  امکان  جراید  طریق  از 
فراهم نماید. استفاده از کلماتی چون »شکست مفت 
و خفت بار نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق« 
محمد  دکتر  ملی  دولت  سقوط  از  سال   ۶۲ از  پس 
از  که  انگلیس  و  آمریکا  کودتاگران  به دست  مصدق 

رهبران بزرگ شرق و تصویر کننده ی حرکت های ملی 
نه  می شود،  خودمحسوب  دوره ی  در  استعماری  ضد 
تنها جفای به نویسنده است که توهین به ملت ایران و 
توهین به حرکت های آزادی خواهانه کشورهای منطقه 
نیز هست که مصدق را الگوی حرکت های آزادی بخش 

خویش قرار داده اند.
حرکت  از  که  است  این  اصلی  مقاله  نویسنده  گناه 
مرزهای  بهانه  به هر  نیروهایش  کشوری خارجی که 
داده  قرار  هجوم  مورد  غربی  شمال  از  را  کشورمان 
بودند پشتیبانی نکرده است. آنچه مورد انتقاد نگارنده 
است عینا ذکر این نکته است که ما چرا زبان منطق 
و احترام را به فضای سرکوب و تهدید تبدیل نماییم. 
و  گفت وگو  فضای  نابودی  به  جز  انتقاد،  این گونه 

آزاداندیشی نخواهد انجامید.

زبان منطق و احترام؛ نشان آگاهی و شناخت
نگاهی به بحث های دکتر فریدون بابایی و آقای ابو جعفر خدیر

فرزین طیرانی
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نوشتهشماشیوهیبی.بی.سیراتداعیمیکند!

خوانندگان

نوشته ای  هفته،  وزین  مجله ی  15بهمن  شماره ی  در 
دموکرات  فرقه ی  ساله ی  یک  »حکومت  عنوان  تحت 
آذربایجان...« منتشر شد که بهانه این مقاله است. سبک 
و سیاق این نوشته بطرز حیرت انگیزی سبک برنامه های 
تداعی  خواننده  روان  و  ذهن  در  را  لندن  بی.بی.سی 
می کرد که از شخصیت نویسنده، دوست گرامی، آقای 
دکتر فریدون بابایی، به دور بود. برنامه های این دستگاه 
بر  همواره  کبیر،  سابقا  بریتانیای  سخن پراکنی  عظیم 
این روال بوده و هست که ابتداء اخبار و مطالب روشن 
روز را که همه جا پراکنده و در افکار عمومی پخش و 
و دقیق در دسترس  را درست  جای گرفته اند همان ها 
شنوندگان و بینندگان خود قرار می دهد و بعد از جلب 
اعتماد آنها در لابلای گفتارها و تفسیرها اهداف و نیات 

دولت پادشاهی بریتانیا را پیش می برد. به همین ترتیب 
بود که انگلستان توانسته بود مستعمراتی به گستردگی 
5 قاره را در گذشته نگه داشته و اداره کند و امروز نیز 
تعیین  و  نگارش  در  به جثه اش  نسبت  را  بزرگی  نقش 

سیاست جهانی ایفا می کند. 
تصویر  ابتدا  سبک  همین  به  نیز  ما  گرامی  دوست 
شکوهمندی از جنبش مردمی و ضدفئودالی آذربایجان 

به رهبری شادروان پیشه وری را چنین ترسیم می کند:
آذربایجان  مردم  عمیق  نارضایتی  بعلت  مردمی  نهضت 
اکثریت  پایه ی درخواست های  بر  و  از حکومت مرکزی 
آنان برای استقرار آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و 
خودمختاری )با انتخاب انجمن ایالتی انتخاب( در کادر 

)احترام به تمامیت ارضی ایران( به وجود آمد.

عوض  را  خود  کلام  لحن  مرور  به  محترم  نویسنده  اما 
می کند و به همه ی گفته های ستایش گونه ی خود نسبت 
بطلان  خط  یک  به  یک  آذربایجان  مردمی  جنبش  به 
باقی  پایان مقاله آنچه در ذهن خواننده  می کشد و در 
می گذارد همانا حرف های بی پایه تبلیغات یک طرفه 70 
است  بیسوادی  و  اطلاعاتی،  خبری،  دوران  پیش  سال 
که بوسیله انگلیس/آمریکا مشترکا به یاری عوامل دربار 
سوسیالیستی  جنبش  تا  بودند  انداخته  براه  خان ها  و 
نیز  و  دنیا  کشورهای  از  خیلی  مانند  به  ایران  در  را 
که  جنگی  در  را  شوروی  جماهیر  اتحاد  پشتیبان شان 
بر علیه او به راه انداخته بودند و به جنگ سرد شهرت 
یافت بکوبند. نوشته ی دکتر بابائی در نهایت به خواننده 

چنین القا می کند:

نقدی بر مقاله ی »حکومت یک ساله ی آذربایجان...« نوشته دکتر فریدون بابائی
جعفر خدیر

 No. 377-Thursday Feb,4, 2016 HafteH55  /  55

گروه  ماهانه  نشست های  از  یکی  در  پیش  سال  پانزده 
اکتبر  )نشست  مونترال  ـ  ایران  معاصر  تاریخ  مطالعات 
فرقه  یک ساله  حکومت  تاریخ  درباره  بحثی   )1999
دموکرات آذربایجان ایران کردیم در زیر خلاصه و نتایج 
این مطالعه را می آورم. قابل ذکر است که برخی از اعضاء 
گروه از جمله آقای جعفر خدیر با بخشی از این تحلیل 
پیوند  نشریه  در  خدیر  آقای  )نظر  نبودند  موافق  من 
هفتادمین. مناسبت  به   ،  1394 دی ماه  شماره.1242، 

این»واقعه«  است(.  یافته  انتشار  حادثه،  این  سالگرد 
ماجرا،  غائله،  نهضت،  عنوان های  با  آذربایجان  تاریخی 

فاجعه، مسئله و واقعه خوانده شده است! 
ما  بین  واقعه  این  از  متفاوت  برداشت  دو  کلی  به طور 
منافع،  زائیده  تنها  آن را  برداشتی  دارد.  و  داشت  وجود 
در  شوروی،  جماهیر  اتحاد  دستور  و  تسلط خواه  اراده 
دوره اشغال شمال ایران، برای جدایی آذربایجان ایران 
آذربایجان  خلق  جنبش  آن را  دومی  برداشت  می داند. 
برای آزادی، خودمختاری و استقرار نظام ضد استثماری 
آزاد رهبران  و تصمیم  رهایی خواه  اراده  از  برخواسته  و 
فرقه دموکرات آذربایجان ایران تلقی کرده و رول روسیه 

شوروی را پشتیبانی برادرانه از این نهضت می داند.
به نظر من می توان آن را نوعی »نهضت مردمی« تلقی 
از  نارضایتی عمیق مردم آذربایجان  به علت  کرد چون 
آنان  اکثریت  درخواست های  برپایه  و  مرکزی  حکومت 
و  اجتماعی  عدالت  دموکراسی،  آزادی،  استقرار  برای 
در  انتخابی(  ایالتی  انجمن  انتخاب  )با  خودمختاری 
را  واقعه  این  دیگر  طرف  از  آمد.  وجود  به  ایران  کادر 
تصمیم  با  چون  دانست  غم انگیز  »غائله«  یک  می توان 
منافع  حفظ  برای  و  شوروی(  خارجی)روسیه  دولت 
سوء  با  دولت  آن  دست نشانده  عوامل  دست  به  و  آن 
به  ایجاد شد.  نارضایتی مردم در آذربایجان  از  استفاده 
علاوه، در خاتمه، با موافقت و به دستور دولت شوروی، 

شد،  برچیده  ایران،  شمال  نفت  امتیاز  گرفتن  از  پس 
دموکرات  فرقه  صمیمی  طرفداران  که  وجودی  با 
فرقه  نبودند. در عرض یک سال حکومت  تسلیم  موافق 
از  عده ای  و  داد  انجام  را  زیادی  اصلاحات  دموکرات 
ایران و  طرفداران تاریخی مشروطیت، آزادی، استقلال 
خودمختاری فرهنگی آذربایجان صادقانه با آن در اوایل 
همراهی کردند. از ابتدا دو جناح در این فرقه یا حکومت 

پیشه وری شرکت کردند: 
جدایی  و  شوروی  آذربایجان  طرفدار  مهاجرین  جناح 
جناح  و  شوروی،  ارتش  پشتیبانی  با  ایران  آذربایجان 
آذربایجان  خودمختاری  و  آزادی  طرفدار  مردمی 
استقلال  و  عادلانه  حکومت  دموکراسی،  استقرار  و 
حکومت  در  مهاجرین  جناح  تدریج  به  اما  ایران.  ملی 
با آگاهی  از مردم،  پیشه وری قوی تر شد و عده زیادی 
از مقاصد این جناح و روش های زورگویانه آن، از فرقه 

ناراضی شدند. 
و  آمریکا  به علت مخالفت شدید دولت  ارتش شوروی، 
شورای امنیت سازمان ملل متحد با ادامه اشغال شمال 
ایران پس از خاتمه جنگ بین المللی و سیاست ماهرانه 
نفت  امتیاز  مشروط  واگذاری  با  قوام السلطنه  دولت 
ایران  تخلیه  به  شوروی،.مجبور  روسیه  به  ایران  شمال 
و  شمال  نفت  امتیاز  اخذ  از  پس  شوروی،  دولت  شد. 
داخلی  امر  یک  را  آذربایجان  مسئله  آذربایجان،  تخلیه 
ایران تلقی کرده و دستور عدم مقاومت در مقابل ورود 
ارتش ایران به آذربایجان را به سران فرقه داده و چند 
روزی سرحدّ خود را باز گذاشت تا سران فرقه و فدائیان 

آن به آذربایجان شوروی فرار و پناهنده شوند. 
آذربایجانی  هزارها  کشتار  »واقعه«  این  نهایی  نتیجه 
و  سرکوب  ایران،  در  بیشتر  استبداد  استقرار  بی گناه، 
شروع  تا  مترقی  و  دموکراتیک  نیروهای  عقب نشینی 
 1329-1332 سال های  در  ایران  ملی  نهضت  دوره 

بود. در آذربایجان حتی درخواست تدریس زبان مادری 
)ترکی آذربایجانی( جرم تلقی می شد و یا دفاع از لزوم 
قانون  در  مندرج  انتخابی  ولایتی  و  ایالتی  انجمن های 

اساسی ایران معادل جدایی خواهی تلقی می گردید. 
نهضت های  که  داد  نشان  دیگر  بار  تاریخی  تجربه  این 
کشورهای  دستور  و  اراده  منافع،  پایه  بر  نباید  مردمی 
نهضت های  شوند.  قطع  یا  و  ادامه  شروع،  خارجی 
آزادی خواهانه و ملی باید مستقل باشند و بر پایه نیروها 
و منافع ملی خود هدف، راه و روش مبارزات را تعیین 
استفاده  لزوم  در صورت  بین المللی  امکانات  از  و  کنند 

نمایند. 
در ایران، به علت مقاصد و منافع متضاد یا متفاوت دول 
بزرگ و کشورهای همسایه ، نهضت های هویت خواه یا 
را  ایران  خصوص  به  شرایط  باید  طلب،  خودمختاری 
آلت دست دولت های خارجی ذینفع  و  بگیرند  نظر  در 
)روسیه، دول غربی، ترکیه و اسرائیل و...( نگردند. هیچ 
تغییر مفیدی در ساختار کنونی کشور ایران، بدون در 
دموکراسی  بدون  ایران،  مناطق  همه  منافع  نظرگرفتن 
و  محلی  در شرایط  ایران،  تمامیت  و حفظ  استقلال  و 
جنگ  خطر  یا  و  ندارد  موفقیت  امکان  کنونی،  جهانی 
مبارزان  و  مردم  انبوه  کشتار  و  منطقه  خرابی  داخلی، 

نهضت، بدون امکان پیروزی، را ایجاد می کند. 
به نظر این جانب مسئله ملیت ها در ایران، بدون استقرار 
در  تعلیم  آزادی  و  ایران  در  فدرال  دموکراتیک  نظام 
حل  ایران،  گوناگون  اقوام  یا  خلق ها  مادری  زبان های 
نخواهد شد. قبول زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی 
رسمیت  به  و  ایران  همه  رسمی  و  تاریخی  مشترک، 
کردی،  )ترکی،  ایران  مردم  زبان های  دیگر  شناختن 
ایران  خلق های  همه  برای  مفید  و  ضروری   ).... عربی 
راه  از  ایران  در  فدرال  نظام  استقرار  شرایط  از  یکی  و 

دموکراتیک و مسالمت آمیز می باشد. 

حکومتیکسالهفرقهدموکراتآذربایجانبهرهبریپیشهوری
)21 آذر 1324 - 21 آذر 1325(

فریدون بابائی خامنه 

ان
دگ

انن
خو
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با رویا شاه حسین زاده: شاهکارها از دل همین سونامیِ ادبی سر برخواهند آورد / احسان ظهیرآبادی گفت وگو 
دانش  باغبانی به سبک فضایی/ مریم ایرانی

مهاجرت  بیانیه رسمی دولت فدرال به 21 زبان: مراقب باشید! / معصومه علی محمدی
دیدگاه   نیاز بمباردیه و هواپیمایی کشوری ایران به همدیگر و چالش های پیش رو / ایمان صادق زاده

کیهان شناسی در چین / رضا داودی اندیشه  
سیاست  انتخابات، به روز شدن جغرافیای سیاسی و حق انتخاب شدن / جواد جلالی

جایزهشعرشاملو

گفت وگو با داریوش معمار
شاعر و منتقد ادبی

نخستینبرندگان:
علیباباچاهیوشمسلنگرودی

بخش»خوانندگان« هفته 
متعلق به خوانندگان است. تنها 
محدودیت انتشار مطالب در این 
صفحه قوانین کاناداست. سلیقه 
سردبیر و دست اندرکاران هفته 
در انتشار مطالب در این بخش 

تاثیری ندارد.
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همایش اجتماعیِ
 جــهانی

واکنشی به افسارگسیختگی 
سرمایه های غول آسا 

امسال در مونترال با شرکت ده ها هزار نفر

مونترال 

ادبیات 

اندیشه

مهاجرت

هنر در شهر      

علیرضا فخاریان: هفتاد هنرجوی 
 آموزشگاه ر-می بر روی صحنه

نسیم مرعشی: 
نوشتن کشف و شهود من است

حکومت نجبا در برابر مردم سالاری

بازگشایی برنامه های مهاجرتیِ 
کارآفرینی و سرمایه گذاری 

بادهای طلایی؛ اجرای کنسرت »ژان فرانسوا بلانژه«

مهدیه مصطفایی

علی زندیه وکیلی

رضا داودی

معصومه علی محمدی

پریسا کوکلان

ساختمان شماره 5445 خیابان Gaspé در پلاتو مونترال، واحد 408: به سختی می توانی باور کنی که این محلِ 
ستاد مرکزی کنگره  ای است که بزودی میزبان ده ها هزار نفر خواهد بود. چند جوان مشغول کار هستند. 

 Carminda  Mac Lorin ،با حجت صالحی، و خانم صفا شِبّی هم صحبت می شوم. دیرتر، کارمینا مک لورن
مدیر ستاد هماهنگی، و ایزابل، Isabelle Dufresne-Lienert  به ما می پیوندند.

برای کاری با این ابعاد گروه کوچکی آنجا هستند. دراین باره از آقای صالحی سؤال می  کنم. دیوارها را نشان می دهد 
که سرتاسر با ده ها صفحه ی دست نویس، حاوی نام ها و وظائف کمیته های کاریِ گوناگون تزیین شده است: »اینها 
کمیته های کاری هستند. بیشترِ امورِ اداری از طریق آن-لاین اپیش می رود به همین دلیل حضور یک تیم بزرگ 
در یک جا و به طور همزمان ضروریت پیدا نمی کند« و ادامه می دهد: »گرچه وقتی که به زمان برگزاری نزدیکتر 

می شویم تیم بسیاری بزرگتری در اینجا مشغول خواهد شد.«
از »همایش اجتماعی جهانی« World Social Forum صحبت می کنم که قرار است امسال برای اولین بار 
در مونترال برگزار خواهد شد. تابستان امسال، از نهم تا چهاردهم  اگوست، مونترآل میزبان این گردهم آیی بزرگِ 
جهانی است. حجت صالحی می گوید: »پیش بینی می شود بین 50 تا 80 هزار نفر از بیش از 120 کشور و صدها 

سازمان عیرانتفاعی کانادایی و بین المللی در این همایش شرکت کنند« 

همایش اجتماعی جهانی
امسال در مونترال با شرکت ده ها هزار نفر

واکنشی به افسارگسیختگی سرمایه های غول آسا

World Social Forum

از راست به چپ: ایزابل، Isabelle Dufresne-Lienert ؛ حجت صالحی؛ صفا شِبّی و
Carminda  Mac Lorin ،کارمینا مک لورن
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را  جهانی«  اجتماعی  »همایش  می  توان  عبارتی  به 
بازیگری جهانی، در برابر سه سازمان تجاری/اقتصادی 
»مجمع  جهانی«،  تجارت  »سازمان  دانست:  جهان 
سه  جی8-« .  اقتصادی  »نشست  و  اقتصاد«  جهانی 
سازمانی که از دیدگاه دیپلماسی جهانی نقش محوری 

در جهانی سازی بازی کرده اند. 
در  که  روندی   ،globalization جهانی سازی 
از  بسیاری  نظر  از  گرفت  شدت  گذشته  ده های 
بومی در  نابودی ساختارهای  به  اجتماعی  تلاش گران 
بخش های مختلف جهان انجامیده و بسیاری از جوامع 
از  یکی  است.  کرده  خارج  طبیعی  رشد  مسیر  از  را 
یعنی  جهانی سازی،  از  حاصل  وضعیت  به  واکنش ها 
فقر و فلاکت گروه های گسترده ای از مردم کشورهای 
نیم کره جنوبی، سبب شکل گیری »همایش اجتماعی 

جهانی« شد. 
مطالعات  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  صالی،  حجت 
حاضر  حال  در  که  مونترال،  دانشگاه  در  بین المللی 
دوره کارآموزی  دانشگاهی  را در »همایش اجتماعی 

جهانی« می گذراند در این رابطه می گوید: 
محلی  جهانی  اجتماعی  همایش  گفت  »می توان 
ابراز  ایده ها و در عین حال  افکار و  است برای تبادل 
بسیاری  که  جهانی سازی  کنونی  روند  با  مخالفت 
ضرر  به  را  آن  جهان  سراسر  در  سازمان ها  و  افراد  از 
متوسط  طبقات  حتی  و  درآمد  کم  گروه های  و  افراد 
سرمایه داران  و  ملیتی  چند  شرکت های  سود  به  و 
جهانی می دانند. همانطور که می دانید آزادسازی های 
گسترده افتصادی که در پی بحران ناشی از بدهی های 
مخصوصا  و  سوم  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
کشورهای آمریکای لاتین، در این کشورها انجام شد 
خسارت های زیادی برای طبقات ضعیف این کشورها 
بدنبال داشت. از طرفی بسیاری از متفکرین معتقدند 
که سرمایه داری در ذات خود با بحران مواجه است و 
آن  برای  باید  و  نیست  دفاعی  قابل  سیستم  بنابراین 

جایگزین مناسبی پیدا کرد.«
بود  به همین سابقه ذهنی  ادامه می دهد: »با توجه  او 
که همایش اجتماعی جهانی برای اولین بار در ژانویه 
سال 2001 در برزیل برگزار شد، اما ایده برگزاری آن  
به دهه 1990 بر می گردد. سازمان های مدنی آمریکای 
ناعادلانه  روند  و  نیولیبرالیسم  مخالف  که  لاتین 
کنفرانس  اولبن   1996 سال  در  بودند  جهانی سازی 
یک  تشکیل  ایده  و  کردند  برگزار  را  خود  بین المللی 
همایش در ابعاد جهانی؛ و نه فقط در سطح آمریکای 
برگزارکنندگان آن همایش  از  برخی  لاتین، در ذهن 

بوجود آمد. از طرفی در سال 1999 جمعی از مخالفان 
جهانی سازی در شهر سیاتل آمریکا دست به تظاهراتی 

علیه اجلاس سازمان تجارت جهانی زدند.«
نقطه  در  نوعی  به  همایش  »این  می گوید:  صالحی 
که  دارد  قرار  )داووس(  اقتصاد  جهانی  مجمع  مقابلِ 
سیاسی  و  اقتصادی  برجسته  شخصیت های  آن  در 
مورد  در  داووس  مجمع  در  کنند.  شرکت  می توانند 
مسایل کلان اقتصاد جهانی، که بر سرنوشت همه افراد 
در سطح جهان تاثیر می گذارد، تصمیم گیری های غیر 

رسمی و غیرعلنی می شود.«
در معرفی مجمع جهانی اقتصاد )داووس( در دانشنامه 
ویکی پدیا می خوانیم: »بنیاد آکسفام در گزارش سال 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  داووس  از  خود   201۴
اقتصادی جهان  نهادهای مشاوره و تصمیم گیری های 
صحبت کرده که باعث درآمیختن قدرت اقتصادی با 
مراکز تصمیم گیری های سیاسی می شود که تاثیرات 

دموکراسی  جامعه،  مدیریت  نحوه  بر  آن  مخرب 
این  در  است.  مشهود  عدالتی  بی  و  فقر  گسترش  و 
گزارش گفته شده که اقلیت صاحب قدرت اقتصادی 
سطح  در  سیاسی  قدرت  با  هماهنگی  و  همکاری  در 
امور  مدیریت  شیوه  در  فریبکاری  و  تقلب  با  جهان 
اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده و شرایطی را به 
وجود آورده که امروزه ثروت 8۵ نفر از ثروتمندترین 
افراد با دارایی ۵0 درصد از جمعیت جهان برابر است. 
اقلیت  یک  دست  در  امکانات  و  فرصت ها  انحصار 
جهان  مردم  از  درصد   ۷0 که  شده  باعث  کوچک 

دهه  سه  که طی  کنند  زندگی  کشورهایی  در  اکنون 
گذشته نابرابری اقتصادی در آنها افزایش یافته است. 
 110 ثروتی حدود  با  مردم  از  درصد  یک  اکنون  هم 
جهان  ثروت  کل  از  درصد   ۴6 صاحب  دلار  تریلیون 
هستند. طبق ارزیابی های این نهاد، نابرابری اقتصادی 
با به خطر انداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر 

بزرگ برای امنیت جهانی است.«
به گفته آقای صالحی در برابر آمیزش قدرت سیاسی 
و اقتصادی در داووس، در همایش مونترال »هیچگونه 
تصمیم سیاسی گرفته نمی شود و تنها بحث و گفت وگو 

صورت می گیرد. حتی بیانیه پایانی هم وجود ندارد.«
کمیته  همکارانِ  از  صالحی  حجت  با  زیر  گفت وگوی 
هماهنگی همایش اجتماعی جهانی 2016 در مونترال 

است.

اولیننشست»همایشاجتماعیجهانی«کهمن
بهاختصارآنرا»فوروم«میناممدرکجاوکدام

تاریخبودوچگونهازآناستقبالشد؟
دهه  در  که  اجتماعی  فعالان  تلاش های  مجموعه 
»همایش  اولین  برگزاری  به  بود  شده  آغاز   1990
اجتماعی جهانی« در شهر پروتو آلجر برزیل انجامید، 
برگزار  برزیلی  دولتی  غیر  سازمان  هشت  توسط  که 
گردید. برگزارکنندگان انتظار حضور حدود 3000 نفر 
را داشتند ولی در نهایت بیش از 20 هزار نفر شرکت 
کردند و این استقبال باعث شد که برگزارکنندگان و 
فعالان شرکت کننده به این نتیجه برسند که نیاز به 
وجود سازوکاری برای یک گفت وگو در سطح جهانی 
لذا  نیاز پاسخ می دهد و  این  به  وجود دارد. »فوروم« 
وجود  سالانه  صورت  به  همایش  این  ادامه  ظرفیت 

دارد.

آیادر16سالگذشتهدرکارفورومتوقفیهم
ادامهکاری دلیل شما نظر به است؟ آمده پیش

اینپروژهبزرگچیست؟
به طور سالانه  این همایش  تا 200۷  از سال 2001 
دلیل  به   201۵ تا   200۷ سال  از  ولی  شد  برگزار 
باید  که  کاری  عظیم  حجم  و  هماهنگی  مشکلات 
ولی  شد  برگزار  بار  یک  سال  دو  هر  بگیرد،  صورت 
شود.  برگزار  سال  هر  است  قرار  امسال  از  دوباره 
ادامه  از دلایل  بالا عرض کردم یکی  همانطور که در 
سطح  در  آن  از  که  است  استقبالی  بزرگ  پروژه  این 
است  نیازی  دیگر  طرف  از  و  می شود  و  شده  جهانی 

که احساس می شود. به این معنی که جامعه 
 

همایش با درارتباط صالحی حجت
این در مونترال: جهانی اجتماعی
سیاسی تصمیم هیچگونه هامیش
و بحث تنها و نمیشود گرفته
گفتوگوصورتمیگیرد.حتیبیانیه

پایانیهموجودندارد.

تا کارهستند، نفرمشغول الانصد
نفر دویست برگزاری زمان نزدیکی
بازه در و میشود اضافه هم دیگر
همایش برگزاری هفتهای یک زمانی
همحدودهزارداوطلببهاینتعداد

میپیوندند.
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احساس می گند که صدایش  مدنی در سراسر جهان 
در اداره امور جهانی و محلی توسط حکومت ها شنیده 
نمی شود و تصمیم های کلان اقتصادی بدون نظر آنها 
گرفته می شود در نتیجه برگزاری این همایش کمک 
این  شدن  شنیده  برای  باشد  می تواند  بزرگی  بسیار 

صدا ها.

مدیره هیئت است؟ چگونه فوروم ساختار
کشوری شاخههای کل؟ دبیر و رئیس مرکزی؟

وشهری؟ 
در نگاه اول ممکن است کمی عجیب به نظر بیاید ولی 
به دلیل ماهیت دموکراتیک، شفاف و غیرسیاسی این 
همایش و از طرفی صرف همایش بودن و نه سازمان 
بودن آن فروم ساختار سازمانی محکم و خاصی ندارد 
نیازهای  به  پاسخ  در  واقع  در  دارد  وجود  چه  آن  و 
همایش و نه بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده 
که  است،  گرفته  شکل  زمان  درطول  و  آمده  بوجود 
از  بعد  است.  طبیعی  آن  بودن  نوپا  به  توجه  با  البته 
برگزاری اولین همایش در ژانویه سال 2001 در برزیل 
ادامه دهند  برگزارکنندگان تصمیم گرفتند که آن را 
و طی مشورت با سایر شرکت کنندگان به این نتیجه 
مجموعه  یکی  دارند؛  احتیاج  چیز  دو  به  که  رسیدند 
ای از قواعد یا اصول و دیگری یک مجمع مشورتی. لذا 
یک مجمع مشورتی با حضور نمایندگان سازمان های 
شرکت کننده تشکیل شد سپس در آوریل همان سال 
برای  دبیرخانه  یک  رسید.  تصویب  به  اصولی  قواعد 
تا سال های 2011-2012  آن در نظر گرفته شد که 
در شهر سائوپویلو برزیل قرار داشت و کارهایی نظیر 
مکاتبات و برخی هماهنگی ها را انجام می ذاذ. اعضای 
مجمع مشورتی که در واقع سازمان های غیر دولتی از 
مناطق مختلف جهان بودند در مقطعی به حدود 170 
سازمان رسید اما به تدریج از تعداد آن ها کاسته شد 
و در حال حاضر حدود سی سازمان به طور فعال در 
تاکنون  می کنند.  شرکت  مجمع  این  گردهم آیی های 
وجود  مجمع  این  در  برای حضور  خاصی  معیار  هیچ 
معیارهایی  که  هستند  تلاش  در  اعضا  ولی  نداشته 

ایجاد کرده و دوباره اعضا را اقزایش دهند. 

این مجمع معمولا سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد. 
معمولا در هنگام برگزاری همایش، مجمع هم تشکیل 
و  مالی  مشکلات  دلیل  به  چند  هر  می دهد.  جلسه 

لجستیکی جلسات کاملا منظم نیست. 
کمبود  دلیل  به  برزیلی  سازمان های   2011 سال  از 
نبودند  برزیل  در  دبیرخانه  نگهداری  به  قادر  بودجه 
بعدی  محل  به  دبیرخانه  این  شد  گرفته  تصمیم  لذا 
برگزاری همایش منتقل شود، در نتیجه دبیرخانه به 
دبیرخانه  وظایف  در حال حاضر  و  منتقل شد  تونس 
که عمدتا فقط شامل مکاتبات و هماهنگی بین اعضا 
انجام  مشترک  طور  به  مراکش  و  تونس  در  می شود 

می شود. 

وظیفهاصلیمجمعمشورتیبینالمللیچیست؟
در حال حاضر تنها اقتدار واقعی مجمع انتخاب محل 
اعضا  برگزاری همایش و در صورت درخواست  بعدی 
برخی موضوعات خاص  نظر در مورد  اعلام  و  بررسی 

است. 
به  وابسته  منطقه ای  یا  کشوری  شاخه  زیر  هیچگونه 
یک  که  زمانی  تنها  و  ندارد  وجود  مشورتی  مجمع 
کشوری می خواهد برگزار کننده فروم باشد به مجمع 

رجوع می کند. 

چگونه 2016 فوروم برای مونترال انتخاب روند
بود؟

باشد  همایش  برگزارکننده  بخواهد  که  کشوری  هر 
باید درخواست خود را به مجمع مشورتی ابلاغ نماید. 
دولتی   غیر  سازمان های  از  تعدادی   2013 سال  در 
کانادایی تصمیم گرفتند که در سال 2015 مونترآل 
مجمع  به  را  خود  درخواست  و  باشد  کننده  برگزار 
زمان  همین  در  اما  کردند  ابلاغ  بین المللی  مشورتی 
کانادا  در  همایش  اثربخشی  مورد  در  آن ها  از  برخی 
برگزاری  مشورتی  مجمع  نتیجه  در  افتادند  تردید  به 
کانادایی  سارمان های  از  و  داد  تونس  به  را  همایش 
سال  در  برسند.  توافق  به  خودشان  بین  تا  خواست 
2015 پرونده درخواست کانادا تکمیل شد و به مجمع 
تحویل داده شد و در دو جلسه مجمع بررسی شد و 

در مارس 2015 به تصویب رسید.

و میکنند کار 2016 فوروم برای نفر چند الان
و )داوطلب انسانی نیروی درباره شما تخمین
کار باید نفر چند نهایت در چیست؟ حرفهای(
خواهند شرکت برنامه این در نفر چند و کنند

کرد؟

در حال حاضر در مجموع حدود صد نقر برای برگزاری 
این همایش کار می کنند. از این تعداد شش نفر کارمند 
به  نفر  پنجاه  و حقوق می گیرند. حدود  ثابت هستند 
از طریق دانشگاه  یا به عنوان کارآموز  طور داوطلبانه 
کار می کنند، که خودم به این گروه از همکاران تعلق 
دارم. به غیر از آن شش نفر کارمند ثابت بقیه بدون 
که  افراد کسانی هستند  از  گروهی  دریافت دستمزد. 
کانادایی  غیردولتی  سارمان های  کارمندان  اصل  در 
آن  اختیار  در  همایش  برگزاری  زمان  تا  ولی  هستند 
این  یرای  که  کسانی  تعداد  به   شده اند.  داده  قرار 
همایش کار می کنند هر روز اصافه می شود پیش بینی 
دویست  حدود  همایش  شروع  از  قبل  تا  می شود 
هفته ای  یک  زمانی  بازه  در  شوند.  افروده  دیگر  نفر 

این  به  نفر داوطلب  برگزاری همایش هم حدود هزار 
تعداد افزوده می شود. 

در مورد شرکت کنندگان تخمین و برنامه ریزی ما این 
آن شرکت  در  نفر  تا 80000  بین 50000  است که 

بنیادآکسفامدربارهمجمعاقتصادیجهانی)داووس(:اقلیتصاحبقدرتاقتصادیدرهمکاریوهماهنگیباقدرتسیاسی
درسطحجهانباتقلبوفریبکاریدرشیوهمدیریتاموراقتصادی،دموکراسیراتضعیفکردهوشرایطیرابهوجودآورده
کهامروزهثروت۸۵نفرازثروتمندترینافرادبادارایی۵0درصدازجمعیتجهانبرابراست....هماکنونیکدرصدازمردم

باثروتیحدود110تریلیوندلارصاحب۴6درصدازکلثروتجهانهستند.

تخمینوبرنامهریزیماایناستکه
همایش در نفر ۸0000 تا ۵0000 بین
حدود ما تخمین به کنند. شرکت
این در کانادا از خارج از درصد ده

همایششرکتکنند.
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از  درصد  ده  حدود  می شود  زده  تخمین  که  کنند. 
خارج از کانادا در این همایش شرکت کنند.

آیا فوروم 2016 یک تم و موضوع محوری دارد؟
بررسی  مورد  را  تم  یا  موضوع  سیزده  همایش  این 
قرار خواهد داد که »راهکارهای همبستگی اجتماعی 
سرمایه«،  بحران  برابر  در  جایگزین  اقتصادی   /
»دمکراتیک سازی نهادهای آموزشی و ارتباط جمعی«، 
»فرهنگ صلح، مبارزه برای عدالت، و خلع سلاح«، و 
»استعمار زدایی و حق تعیین سرنوشت مردم جهان« 
از آن جمله هستند. بقیه موارد را می توانید در لینک  

زیر بخوانید.

https://fsm2016.org/en/sinformer/
/axes-thematiques-2016

فوروم  در  کارگاه ها  و  سخنرانی ها   ff
چگونه پذیرفته می شوند؟

هر سازمان غیردولتی شرکت کننده می تواند حداکثر 
تا سه فعالیت را انجام دهد، به شرط آن که با یکی از 
با اصول اساسی  ارتباط باشد و  سیزده محور فوق در 
همایش در تصاد نباشد؛ بدین معنی که به طور خلاصه 

سازمان های سیاسی، مذهبی و نظامی اجازه تبلیغ و 
تشویق برنامه های حود را ندارند. پس از ثبت فعالیت 
از طریق سایت کمیته برنامه ریزی به بررسی فعالیت ها 
می پردازد و به آن هایی که این دو شرط ساده را رعایت 
کرده باشند اجازه برگزاری داده می شود. سازمان ها از 
چند روز پیش اجازه ثبت نام و اعلام برنامه های خود از 
طریق سایت را پیدا کرده اند و تا 15 ماه می می توانند 

به این کار اقدام نمایند.

آیا آماری در دست است که نشان دهد در دوره 
قبل )2015( چند برنامه )سخنرانی و کارگاه و ...( 

برای شرکت در برنامه پذیرفته نشد؟ 
با توجه به این که همایش قبلی در تونس انجام شد ما 
آمار دقیقی نداریم هر چند مکاتبه کردیم ولی پاسخی 
همه  پذیرش  بر  اصل  کلی  طور  به  اما  نشد.  دریافت 
فعالیت هاست مگر سازمانی مرام نامه را رعایت نکند یا 
موضوعات خارج از تم های محوری باشد. برای همایش 
مونترال 1200 ساعت /سالن  در نظر گرفته شده اگر 
این ظرفیت پر شود و هنوز تقاضا وجود داشته باشذ 
سعی خواهد شد فعالیت های شبیه به هم در یکدیگر 
ادغام شده و به طور مشترک برگزار شوند. اگر بازهم 
پاسخ گو نباشد مکان های جدیدی در نظر گرفته خواهد 
به فضای  فعالیت ها  از  برخی  دارد  امکان  و حتی  شد 
فعالیت ها خیلی  رد شدن  امکان  لذا  منتقل شود.  باز 
آقای  گفته  به  هم  قبلی  همایش  مورد  در  است.  کم 
همایش  اصلی  کننده  هماهنگ  کنه؛  رابرت  پروفسور 

مونترال، تعداد بسیار کم بوده است.

آیا هیچ سازمان و موسسه افغانی / ایرانی برای 
شرکت فوروم مونترال ابراز آمادگی کرده است؟

طور  به  افعانی  یا  ایرانی  سازمان  هیچ  لحظه  این  تا 
ابراز  افراد  برخی  البته  است.  نکرده  نام  ثبت  رسمی 

علاقه کرده اند. 

ایرانی   / افغانی  دیگر  موسسات  و  سازمان  اگر 
بخواهند در این برنامه سخنرانی یا کارگاه داشته 

باشند چه مسیری را باید طی کنند؟ 
نام  ثبت  سایت  طریق  از  عنوان شخص  به  باید  ابتدا 
نمایند، سپس هر شخص می تواند یک سازمان را ثبت 
نام نماید. فرم ثبت نام اجرای برنامه  در این قسمت 
آن  بررسی  و  مربوطه  فرم  پرکردن  از  پس  دارد.  قرار 
سارمان  به  آن  تصویب  برنامه ریزی  کمیته  توسط 
مربوطه ابلاغ شده و در لیست فعالیت ها بر روی سایت 

قابل مشاهده خواهد بود.
توصیه می شود که همه سازمان های ایرانی و افغان و 
استفاده  نشدنی  تکرار  فرصت  این  از  هنرمندان  بویژه 

نموده و حضور فعال داشته باشند. 
یادآوری می شود که لزومی ندارد حتما سازمان ثبت 
شده ای برای برگزاری یک فعالیت ثبت نام نماید، بلکه 
مجموعه ای از افراد هم می توانند در آن شرکت داشته 

باشند. توصیه می شود قبل از ثبت برنامه اصول اساسی 
همایش و راهنمایی هایی که در سایت آمده را به دقت 

مطالعه نمایند.

بودجه فوروم چگونه تهیه می شود؟
کشورهای  دولت های  معمولا  قبلی  دوره های  در 
برگزارکنندگان  اختیار  در  را  کمک هایی  میزبان 
علی  تاکنون  مونترال  مورد  در  ولی  می داده اند.  قرار 
رغم تلاش برگزارکنندگان هیچ کمک دولتی پرداخت 
نشده است. لذا هرینه ها تا کنون از طریق کمک های 
همچون  همایش،  حامی  سازمان های  از  دریافتی 
برخی  پراکنده  کمک های  مونترال،  توریسم  سازمان 
افراد و درآمد حاصل از ثبت نام افراد تآمین شده است. 
همچنین تعداد بسیار زیادی از افراد به طور داوطلبانه 
بود  قرار  اگر  که  می کنند  همایش کمک  برگزاری  به 

دستمزد دریافت کنند مبالغ بسیار کلانی می شد. 
را  خود  سالن های  مونترال  دانشگاه های  چنین  هم 
که  اند  داده  قرار  همایش  اختیار  در  رایگان  طور  به 
ارزش پولی آن آن را معادل دویست هزار دلار برآورد 

کرده اند. 

چگونه می توان به فوروم کمک کرد؟
نمود: کمک  به آن کمک  راه های مختلف می توان  از 
برای  انجام دوره کارآموزی  یا  و  مالی، داوطلب شدن 

دانشجویان رشته های مرتبط و البته اطلاع رسانی.

از  برگزارکننده  فعالان  از  یکی  عنوان  به  شما 
فوروم 2016 چه انتظاری دارید؟ 

مهمترین  بین المللی  سطح  در  مدنی  جامعه  تقویت 
انتظاری است که از برگزاری این همایش وجود دارد. 
اگر سازمان های غیردولتی و افرادی که در کشورهای 
مختلف در مورد موضوع یکسانی کار می کنند همدیگر 
و  پرداخته  یکدیگر  توان  به هم افزایی  و  کرده  پیدا  را 
از تجارب هم استفاده نمایند، می توان گفت همایش 

موفقیت آمیزی برگزار شده است.

آقای حجت صالحی از شما سپاسگزاریم

واکنشی به افسارگسیختگی سرمایه های غول آسا

ده
ون
پر

مونترال سالن های خود  دانشگاه های 
همایش  اختیار  در  رایگان  طور  به  را 
آن  آن  پولی  ارزش  که  اند  داده  قرار 
برآورد  دلار  هزار  دویست  معادل  را 

کرده اند. 
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فروشگاه مواد غذايى ميزان (الميزان سابق) 
در محل جديـد در خدمـت شما عــزيزان

محصولات ايرانى
زرشك و زعفران، 

رشته آشى، كشك، غوره، دوغ، 
انواع سبزى خشك مخصوص غذاهاى ايرانى، 

و ديگر مايحتاج شما در قلب داون تاون در يك قدمى شما!
نان بربرى و سنگك و گوشت و مرغ حلال موجود است.

هر روز تازه، هر روز در خدمت شما!
1490 Boulevard de Maisonneuve O, 

Montréal, QC   H3H 1J6
514-938-4142
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چیراغیمین  ایستیردیم،  دینجلمک  یورقونودوم، 
یاغی توکنمکده ایدی، بؤیوک و حؤرمتلی شاعیریمیز، 
»سؤنمز«دن منه ایکی کیتاب تحفه گلدی. اوستاد 
خطیله  گؤزل  اؤز  اولینده  کیتابین  بیر  »سؤنمز« 
چالیشان......و  مدنیتیمیزه  و  »دیلیمیزه  یازمیشدی: 
ایمضالامیشدی« عجبا! بو اوچ درین معنی لی کلمه 
و بو سئویملی ایمضا منیم یاغی توکنمیش چیراغیما 

یاغ تؤکوب و اونو سؤنمز ایشیغا چئویردی!

جثه ده کیچیک معنی دا بؤیوک کیتاب 
)1385(-جی  گونو،  دوغوم  ایلینجی   100 شهریارین 
دایانا  آرتیق  داها  داغی،  بابا  حیدر  موناسیبتیله،  ایلین 
شاعر  وارسا  غوصه  غم  نه  هر  یینده  اوره  و  ییب  بیلمه 
اولدوغوندان  یاساک  دیلینین  و  دردلشیب  اوغلویلا 
»کریم  اوستاد  دا   1386 ائدیب.  شیکایت  چوخلو 
سؤزلرینی  نیسگیللی  داغین  سؤنمز«،  چی،  مشروطه 
»شاعر اوغلوم« آدلی کیتابا ییغیب، »حیدر بابا داغیندان 
هدیه  دوغوم  ایلینجی  یوز  توضیحیله،  جواب«  شهریارا 
ائدیب.  تقدیم  حضورونا  شهریارین  اوستاد  اولاراق  سی 
شاعیریمیز  سؤنمز  سؤزونده  اؤن  ایکینجی  کیتابین  بو 

تورکجه یازیب:
»ایگیرمینجی عصرین فارسجا ائش سیز- برابرسیز غزل سلطانی، عین زماندا، بیزیم 
یولا دوشن شعر کروانیمیزین  ایلده  اللی  بایراقداری، و سؤن  نین  ادبیاتی  آذربایجان 
قافله سالاری، اوستاد شهریارین یوزایللیک خاطره سینه حصر اولونموش بو منظومه 
نین آدی، ائله عزیز اوستادین اؤز اؤلمز شاه اثری »حیدربابا یا سلام« دان آلینمیشدیر. 

اوستاد بیرینجی قطعه نین سؤن نقطه سینی قویارکن بویورور:
بیر  شهریار/  اوغلوم  شاعر  منیم  دئینه 

عموردور غم اوستونه غم قالار
بابا«  »حیدر  اوخوجولاریمیز  حؤرمتلی 
دردلشمه  اوغلویلا  شاعر  اؤز  داغی 
اشاره  مصراعلارینا  بعضی  اونون  سینده 
ده  هم  سانیر.  حقلی  اؤزونو  ائتمکده، 
گؤستردیگی  مخاطبینه  لری،  تلمیح  بو 
اورک  اؤز  و  ائدیر  درین حرمت حساب 
یا  بابا  »حیدر  برابر،  دئمکله  سؤزونو 
سلام« منظومه سینی ده بو شاه اثرین 

وورغونلارینا خاطرلاتماق ایسته ییر.«
اؤن  ایلک  کیتابین  بو  سؤنمز  استاد 
وبؤیوک  مهم  ان  بیزیم  سؤزونده 

دردیمیزه اشاره ائدرک فارسجا یازیر:
» .... بوتون بو آنا دیلی آراشدیرمالارینین 
اونون  و  ذهنیتیمیزه  بیزیم  هامیسی، 
نتیجه سی، کیملییمیزه بولاشان رنجی 
دیلیمیز-  آنا  اؤز  بیز  چونکو  گؤستریر؛ 

تورکجه -ایله فیکر ائدرکن انحصارا باشقا بیر دیلده تحصیل ائتمه یه مجبور اولوروق 
دیلیمیزین  آنا  وورور.  بؤیوک صدمه  باجاریغیمیزا  و  قابیلییت  بیزیم  ایش  بو  و همن 
اؤیرنمه سیندن محروم اولماغیمیز، بیزیم تفکّور و اندیشه میزه لطمه ووروب، اونون 
کامیل و گئنیش اینکیشافینا مانع اولور. بو سببدن بیزیم اؤلکه میزین بیرلییی ایچین 
بو موشکلی حل ائتمک، بو مانعی آرادان قالدیرماق و آنا یاسانین 15 و 19 –جو اصل 
لرینه حرمت قائل اولوب، اونو ایجرا ائتمک ضرورت دیر. و بونو دا بیلمک گرکیر کی 

آیری سئچگیلیک اوستونده قورولان میللی وحدت، سوست، داوام سیز و فانی دیر!«
»حیدر بابا«، اوغلو شهریارا سؤیله ییر: 

شاعر اوغلوم! بودور خلقین گیلئیی 
بیر میللتین اولماز دوغما- اوگئیی

تورپاق دگیل، اولسون قوزئی- گونئیی
بو، انساندیر، اونون حقلی سسی دیر!

حؤریتی تانری عطیّه سی دیر!
***

شانلی ائلیم اؤز یولوندا آییق دیر
یورویرکن، داییم آییق ساییق دیر

داورانیشی آمالینا لاییق دیر
اؤزگه سسی، دوغما سسدن سئچن دیر

جاهیل دوستون کور خیریندن کئچن دیر
***

سن اوشاقکن، هاچالاندی یولوموز
قیرخ ایل سنه حسرت قالدی ائلیمیز

سنسیز، یامان زنجیرلندی دیلیمیز
داراشدیلار سونرا دوغما آدلارا

آدلار گرک اوخشایایدی یادلارا
***

شاعر اوغلوم! ائلدن دوشدون آرالی
دیلدن ساری اورگیمیز یارالی

عموم بشر، بوتون آغلی- قارالی
آنا دیلده اؤخویورلار، یازیرلار
آمما بیزده، بو قانونو پوزورلار

 ***
شاعر اوغلوم! سؤیکنمه*سه داش، داشا

محالدیر کی، داغلار وئره باش، باشا
سن بو سؤزو سؤیله یارا، یولداشا

داشی پولاد، سدّی ارََن* سیندیرار
»ائل بیر اولسا، ضربی، کرَن* سیندیرار«

***
دایانماق  آرخایا  آرخا   = *سؤیکنمک 

)تکیه وئرمک(
 *ارََن = ایگیت    

مثلی  ائل  مصراع  )بو  کؤتوک   = *کرَن 
دیر(

     Aydin.shafaq@hafteh.ca  لیلی خاقانی ▪

سئوگیلیم عشق اولماسا، وارلیق بوتون افسانه دیر
عشق دن محروم اولان، اینسانلیغا بیگانه دیر

من اسیری عشقی یَم اؤز خالقیمین، اؤز یوردومون
سئومه ین اؤز خالقینی، اؤز یوردونو دیوانه دیر

«علی آقا واحد»
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باش ساغلیغی
یئنی ایلده بوزامان کی طبیعت یئنی دن حیاتا بشالاییب یئر نفس چکیر، 
گلیرلر،  کؤچوب  دسته  دسته  سئوینجک  قوشلار  کؤچری  آچیر،  چیچکلر 
نتیجه سینده  ایتفاق لار  تاسفلی  و  تورکیه ده گئچن غملی  و  آذربایجاندا 
گوناهسیز و یاشاماق حقی اولان اینسانلار، سربازلار و سیویل لر حتی گنج 
لر و اوشاقلار اؤلوب حیات لارین غاییب ائدیرلر. آذربایجانلی و تورکیه لی 
اولماقلاری،  اؤز  به  اؤز  له  موصیبت  بو  قارداشلاریمیزین  و  دیلداشلاریمیز 
یئرینه  شنلیکینین  باهارین  گؤزل  و  وئریب  سی  سیخینتی  اورک  اینسانا 
اورکلریمیزه غم غوصه و تاسف یئرلشدیریر. اینسانین اؤلومو و بو دونیانین 
دیلدن  هر  و  نژاددان  هر  یئردن،  هر  گئتمه سی  قوربان  سیاستینه  کثیف 
اولور اولسون منطق سیز، دلیل سیز و اینسان و اینسانیت آدینا بیر بؤیوک 
نییتلری  گیزلی  چیرکین  قودرتلرین  سببی  تک  ترورلارین  بو  دیر.  اوتانج 
بیر  اولور  گؤررسن  دی.  محکوم  محققا  دونیاسیندا  انسانیت  اولدوغوندان، 
زامان بشرین صاحیب اولدوغو گوجلو و کثیف حئرصی قودرته، پولا، یئرینی 

اینسان سئوگی سینه وئرسین و دونیا باریش دا یاشاسین؟!       
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نتیجه سینده، »ائل بیر اولسا، ضربی، کرَن سیندیرار« آتش  آغیر  آچدیق لاری  قاراباغدا  داغلیق  بیرلیکلرینین  حربی  ائرمنی  گونلرده  کئچن 
یئنه ده  آدینی  قاراباغ  داغلیق  دالغاسی  بؤحران  بیر  یئنی  و  پوزولدو  منطقه ده کی کؤیرَک آتش کَس 
دونیا خبر باشلیقلارینا داشیدی. دونیا و منطقه  نین بؤیوک و گؤجلو اؤلکه لری نین چئشیدلی بؤحرانلارلا 
بوغوشدوقلاری بیر دؤنمَده بو شیدّتلی توققوشمالار دؤولت باشچیلارینی حرکته گتیردی: ایستر آمئریکا 
بیرلشمیش ایالتلری، ایستر بیر چوخ ناظیرین ظنّینجه بو بؤحرانین فیتیلینی یئنیدن آتشلندیرن اؤلکه 
ائدن  یاردیم  ایله  یولو  تعلیمات  نیظامی  و  معنوی  زامان  هر  آذربایجانا  ایستر  روسیه،  تانینان  اولاراق 
تورکیه، ایستر گئچن ییرمی ایکی ایل بویونجا شیعیلیک شوعارلارینا باخمایاراق همیشه ائرمنیستان و 
سؤزده قاراباغ ائرمنی جمهوریتینی ایقتیصادی و نیظامی یاردیملاری ایله آیاقدا دورمالارینی تضمین 
تمکینلی  طرفلرین  و  دایاندیریلماسینی  درحال  قارشی دورمالارین  جمهوریتی،  ایسلام  ایران  ائدن 

داورانمالارینی ایسته ییبلر. 
نئجه  دَییل؛  علامتی  ساغالما  ابداً  کؤزمه لر  بوروینَ  اوستونو  و  یاراسی دیر  قانایان  آذربایجانین  قاراباغ 
ایله علاقه دار  یارا  بو  بیلر. لاکین  قانایا  قایناقلانان سبب لردن هرزامان یئنی دن  ائشیک دن  ایچ و  کی، 

آذربایجانین قونشولارینین توتدوقلاری سیاستلر بیر چوخ جهتدن ماراقلی اولابیلر. 
اوچون،  یاشایانلار(  ائشی یینده  )اؤلکه نین  دیازپوراسی  ائرمنیلری   دونیا  اولاراق  اؤلکه  بیر  ائرمنیستان 
ایسرائیلین دونیا یهودی لری اؤچون صاحیب اولدوغو اهمیته صاحیب دیر. آزیندان، گئچن اللی آلتمیش 
و  ائدیبلر  گلنی  اللریندن  اوچون  یاراتماق  اهمیتی  بو  سئچگین لر  ائرمنی  و  کلیساسی  ائرمنی  ایلده 
باشاریبلار. آوروپا، قوزئی آمئریکا و دونیانین بیر چوخ اؤلکه سینده فعّال اولان ائرمنی لابی لری تکجه 
تصویر  کیمی  ایسته دیکلری  حادیثه لرینی   1915 بری  ایللردن  بلکه  دَییل،  ایله  یولو  یاردیم  مادّی 
ائده رک، دونیا خالقینین آراسیندا ائرمنیستان اوچون رغبت و شفقت جلب ائدیبلر. ائرمنی لرین عموماً، 
ائرمنیستانین ایسه خصوصاً، داورانیشلاری و توتدوقلاری موقعلرین هامیسی 1915 حادیثه لرینه باغلی 
ائرمنیلرینی قوروماق  ائله بو سببدن ده قاراباغ  اوزاقدیر.  و عاغیل، صولح سئورلیک و موستقیللیک دن 

اونلارین سؤزده "قیرمیزی جیزیق"لاری ساییلیر.            
و  میلّیّتچیلییی  روس  آچیقجا  روسیا  دَییل.  چتین  چوخ  آرتیق  دای  آنلاماق  سیاستینی  روسیانین 
اورتودوکس مسیحیّتینه دایاناراق یئنی بیر بلوک قوروب و بلوکون باشیندا اولماغی ایسته ییر. بو یولدا 
ایسه انَ بؤیوک مانعلردن بیری تورکلوک کیملییینه دایانان بیر اویانیش اولا بیلر و مسیحی ائرمنیستان 
تورکی جمهوریتلرین بیرلشمه یولونو کسن بیر استراتژیک مانع کیمی دیر. اونا گؤره ده، نه قدر بو اؤلکه 
بوتون  اولماسی  ایچینده  بیرلیک  بیر  استراتژیک  ائرمنیستانلا  توتسادا،  بیر طرفسیزلیک ژستی  هردن 

ناظیرلرجه تأیید اولونور و بو حقیقت آذربایجان میلتّینه ده دؤنه دؤنه ایثبات اولوب. 
ائدیر، لاکین بو حیمایتین دویغولو طرفی همیشه داها آغیر  ائدیب و  تورکیه آذربایجان دان حیمایت 
آذربایجانلا   و  الدوغو  هم سرحدّ  ناخجیوانلا  تکجه  تورکیه نین  آلاندا،  نظره  جهتلری  ژئوپولتیک  اولوب. 
قورولوق دان موستقیم یوللا تماسدا اولماماغی گؤستیریر کی آذربایجان تورکیه نین کؤمک لری اوزه رینده 
چوخ حئساب گئدنمز. بوندان داها اؤنملی سی تورکیه نین ناتویا عوُضو اولماسی دیر چونکو بو اؤلکه نین 
قافقازدا هر هانسی بیر دخالتی روسیانی حرکته گئچیردیب و ناتو و روسیانی قارشی قارشی یه گتیره  

بیلر. 
قالدی ایران ایسلام جمهوریتی. اساساً قاراباغ مسئله سی ایران سیاستچی لرینی - ایستر میلّیّتچی لییه 
اینانان چئوره  لری، ایستر سیاسی شیعیلیک تئوریلرینه اینانانلاری - چوخ زحمته سالیب. اوّل دسته نین 
ساییرلار،  اؤزلریندن  ائرمنی لری  حئسابلامالاریندا  دایانان  نژادا  چونکو  ایله دیر  ائرمنی لر  اورکلری 
لاکین بونو چوخ آچیق دئسه لر ایران آذربایجانلی لارینین قارشیسیندا اوُووجلاری آچیلاجاق و ایرانین 
قیریلغان میلیّ بیرلییی خطره دوشه بیلر. قودرت صاحیبی اولان شیعی حؤکومت ده دونیانین ایکینجی 
و  آذربایجانین ضعفی  بودور کی  قالیب. حقیقت  آچیقلاماقدا  ائتمه مه سینی  یاردیم  اؤلکه سینه  شیعی 
آذربایجان و تورکیه تورپاقلارینی آییران بیر ائرمنیستان ایرانین تام نفعینه  گؤره بیر شئی دیر. ائله بو 
ایران  لاکین،  اولوب.  طرف  ائرمنیستانا  گیزلی  گیزلی  مسئله سینده  قاراباغ  سیاستی  ایرانین  سبب دن 
آذربایجانلیلاری نین آراسینداکی میلیّ اویانیش نه قدر بو سیاستی تأثیر آلتینا آلابیله جَیی زمانلا بللی 

اولاجاق و ایران بئله بیر نیقابی همیشه اوزده توتانماز. 
اسن  اورادان  اولسادا،  غملی  و  آجی  چوخ  اوچون  آذربایجانلی لار  گئچنلر  قاراباغدا  قیساسی،  سؤزون 
دوست  میلتّینه  آذربایجان  وضعیت  بو  و   سالاجاق  سالیب  اوزلردن  ماسکالاری  یئللری  موحاریبه 
دوشمنینی داها آچیق گؤروب تانییابیلمک اوچون چوخ دَیرَلی بیر فورصت دیر. /  گلن گؤروشه دک!   
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آی قارانقوشون گؤزوندن    )23(
قاراباغ دا ساواش: اسََن یئللر و اوزلردن دوشن ماسکالار         

کؤچری     

قولاغین منده؟ )22(
یازار: کؤنز

بیزیم او گؤزل مملکت ده بیر رسم وار اودا بودی کی 
یئرین نن دوران تاریخ اوستادی  دی و بو اوستادلیخ 
و دانیشمنگ لیخ مقامینا یئتیشماق اوچون اصلًا و 
ابداً لازیم دَییل بیری گونون قَرالدا گئده دانیشگاها 
قدر  نه  نم  دا  اوتورا  اتورا  توُووندا  کورسو  ائله  زادا. 
»تولید علم« ائله ماق اولار. به هن؟! فیحر ائلیردین 
علم«ده  »تولید  بس  جور  نه  علّافینان  بئله  بیر 
دانیشگاها  اگر  احیاناً  ایشدی  آمّا  اولوروخ؟!  اوّل 
تاریخ  دَییل  لازیم  دوشسه،  یولی  بیرینین  دا  زادا 
موختلیف  یئره  بیخود  گئده  اوچون  اؤرگشماق 
منبع لری اوخویا اؤزون یورا. ائله ریضاخان زمانیندا 
لاپ  بااا.  منبع دی  اصلِ  اؤزی  کیتابلاری  یازیلان 
بئله نئجه معطل قالسا بیری بیر تاریخی مسئله ده، 
اوستادلارین  بچه تهرون  علی الخیصوص  فارس، 
اولسا،  بیان  جوک  قالب  در  اینکه  ولو  نظرلری، 

علمی منبعلرین یئرین وئرر. 
آدلارینا  شهرلرین  یا  و  مکانلار  جوغرافیایی  مثلًا 
راجِح، اگر اوستادِ علّامه بویورسا کی مثلًا تبریزین 
هارون الرشیدین  عرب  چون  تبریزدی  آدی 
آروادینین تبی بوردا تؤکولوب و او شهرین فارس 
میلتّی  ده او گون نن سورا تصمیم توتوبلار شهرلرینه 
دئسین نر »تبریز« و او گوندن قاباخ دا معلوم دَییل 
شهرلرینه نه دییَرمیشلر، بو سؤز کامیلًا علمی دی. 
نئجه؟  هندسه ده  قضیه لری  فیثاغورثین  اصلًا 
ائله  دا  اوجور.  تاریخ ده  سؤزلرده  کیمین  سؤز  بو 
ائله مییَسن  دنگ  گله،  الَیوه  حساب  کی  دئدیم 
اؤزون  سن  ائله مه سن،  دنگ  اصلًا  »اوُستاد«ی. 
اولاسان.  تاریخ شوناس  و  دانیشمند  قدر  نه  نم  ده 
مثلًا »با اندکی دقّت« پئی آپاراسان کی زنجانلیلار 
قدیم نن هم فارسیمیشلار هم »زن دوست«، نئجه 
»زن  قویوبلار  آدین  شهرین  یککه لیخدا  یئپ  کی 
جان«! اون اون بئش  دانا بوجور کشف ائله سن هاا، 
دا هئش  میلیّ،  قهرمان وحدت  ائله للر  اصلًا سنی 

تورک اولماغیوا دا دوداخ بوزمزلر! 
بیر  آدینا  »قره  باغ«  بو  ائلییه بیلسن  اگر  بیرده 
بدمصّبین  »حکیم«!  اولاسان  هاا  تاپسان  توضیح 
»قره« سی هئش جوره گئتمیر. گئتسئیدی، نم نه 
بؤیوحلوخدا منطقه ای مناقیشه نی ده اؤز نفعیمیزه 

حلّ ائلردوخ گئدردی ایشینه! 
ایرادت وار  
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مردم سالاری در نزد افلاتون و ارسطو 

حکومت نجبا در برابر مردم سالاری
فیزیک، متافیزیک و اخلاق )3( 
la-philosophie.com :منبع
مترجم: رضا داودی

اندیشه

مسئله ی بهترین رژیمِ حکومتی در بطن تاملات و فلسفه 
سیاسی ارسطو و افلاتون قرار دارد. در چندین کتاب، از 
جمله محاورات افلاتون و کتاب سیاست ارسطو، عمیقا 
خلاصه  است.  شده  داده  قرار  مداقه  مورد  مسئله  این 
کردن تفکرات سیاسی افلاتون و ارسطو در یک جمله 
بس دشوار است، با این حال در چندین سطح می توان 

آثار این دو فیلسوف را مورد مطالعه قرار داد: 
انسان چیست؟ ذات بشر در چیست؟ یک رژیم )سیاسی( 
عادلانه چگونه رژیمی است؟ سازمان دهی به این رژیم 
باید چگونه باشد؟ چه کسی باید حکومت کند؟ دانش 

چیست؟ چه کسی دارای صلاحیت سیاسی است؟ 
با پاسخ دادن به این پرسش ها، اختلاف عقیده میان این 

دو فیلسوف بیشتر مشخص می شود. 
انسان 

این دو متفکر شروع می کنیم،  نزد  انسان در  با مفهوم 
الگوهای نظری  انسان دارند،  از  آنها  تعریفی که  با  زیرا 
خود را شکل می دهند )در این معنا، هر فلسفه ای بر پایه 

فلسفه سوبژکتیویته بنیان گذاشته شده است(: 
در نزد افلاتون، انسان به سه بخش تقسیم می شود: یک 
بخش متشکل از میل و خواهش ها است که حیوانی ترین 
بخش  دوم،  بخش  می دهد.  تشکیل  را  انسان  بخش 
عَمَل  جستجوی  و  انسان  قلب  به  که  است،  شجاعت 
شرافتمندانه است، و بخش آخر مربوط به سر می شود 
اگر  افلاتون،  نظر  به  است.  هوش  و  دانش  جایگاه  که 
تمام انسان ها به این شکل از سه بخش تشکیل شده اند، 
نابرابری در تقسیم این صفات نیز وجود دارد: برخی در 
جستجوی افتخار هستند، برخی به دنبال خواهش های 
خود و برخی دیگر را نیز توانایی شان در تفکر صحیح 

هدایت می کند. 
نقطه عظیمت ارسطو بر عکس از جهانشمولی عقلانیت 
است. به نظر شاگرد افلاتون، هیچ تبعیضی در تصاحب 
نیز دارای خرد هستند.  برَبرَها  ندارد. حتی  عقل وجود 
عقلانیت  دارای  حیوان  یک  »انسان  می گوید:  ارسطو 
موجودی  خود  تنهایی  در  حال،  عین  در  اما  است.« 
نیاز دارد در جامعه  به همین جهت،  نیز است:  ضعیف 

مدنی زندگی کند. 
اولین تمایز بنیادی میان افلاتون و ارسطو در این مسئله 
خلاصه می شود: افلاتون تمایز را امر ذاتی بشر می انگارد، 
اما ارسطو معتقد به برابری است. این نقطه آغاز روشن 

کننده مابقی تفکرات سیاسی آن هاست. 
عادلانه ترین حکومت کدام است؟ اما یک رژیم عادلانه 
چه مشخصاتی دارد؟ سازماندهی آن باید چگونه باشد؟ 
چه کسی باید حکومت کند؟ دانش چیست؟ چه کسی 

صلاحیت سیاسی دارد؟ 
و  قلب  )تمایلات،  انسان  بخش  سه  افلاتون،  نظر  به 
دانش( با سه بخش از جامعه باید در ارتباط باشد. بخش 
اول مربوط به دهقانان، صنعتگران و تجار می شود. بخش 
دوم به طبقه جنگاوران ارتباط می یابد، که مسئول دفاع 
کنند.  متمایز  را  با شجاعت می خواهند خود  و  هستند 
گروه آخر افراد دارای دانش یا همان فیلسوفان هستند. 
ایجاد  باعث  نقش ها  این  کردن  جدا  افلاتون،  نزد  در 
سلسله مراتبی در طبقات اجتماعی می شود. به زعم وی، 
معروف  )نظریه  کنند  هدایت  را  مدینه  باید  فیلسوف ها 
و  دفاع  آنها  از  باید  جنگاوران  افلاتون(.  فیلسوف-شاه 

مردم باید آنها را تغذیه کنند. 
سلسله  این  می شود؟  ناشی  کجا  از  مراتب  سلسله  این 
ناشی  دانش  با  اجتماعی  طبقه  هر  ارتباط  از  مراتب 
شده است. مردم بر اساس نظرات شان و توهمات رفتار 
پایه  بر  تصمیماتی  به  نمی توانند  بنابراین  و  می کنند 
اداره کنند. جنگاوران در  را  امور مدینه  و  بگیرند  خرد 
جستجوی افتخار هستند و به همین واسطه افلاتون آنها 
را شریف می داند، اما در عین حال بی خرد هستند، چون 
اساسا به نیروی بدنی تکیه می کنند. در نهایت فیلسوفان 
فعالیت شان  تمامی  و  دارند  دانش  با  تنگاتنگ  رابطه ای 
وقف دانش است. بنابراین منطقی است که امور مدینه 

به آنها سپرده شود. 
طور  این  افلاتون  نزد  در  عدالت  مفهوم  ترتیب  بدین 
هر  که  است  جامعه ای  عادلانه  جامعه  خلاصه می شود: 

کس )مردم، جنگاوران، فلاسفه( جایگاه خود را دارد. 
بر عکس در نزد ارسطو، جامعه فقط به دو طبقه تقسیم 
می شود: ثروتمندان و فقرا. همانطور که گفته آمد، ارسطو 
معتقد است که همه توانایی تعقل را دارند. بنابراین با 
اینکه نقش خرد را در اداره مدینه نفی نمی کند، معتقد 
که  است  فردی  خردهای  دادن  قرار  هم  روی  با  است 
می توان خردی جمعی و به نوعی ابَرَ-خرد به دست آورد. 
به همین دلیل است که فقرا به علت شمار بیشترشان 
باید بر جامعه حکومت کنند: ارسطو به این ترتیب در 
برابری  این  می گوید.  سخن  سالاری  مردم  از  حمایت 
در استفاده از خرد نتیجه ای بدیهی در بر دارد: برابری 

حقوق سیاسی .
)به  آزاد  به شهروندان  ارسطو طرفدار حکومتی گشوده 
برَبرَها( است، و این در نزد او شرط و  غیر از برده ها و 
غایت مردم سالاری است. به نظر ارسطو، مردم سالاری 
بر پایه حکومت همه بر همه استوار است. با این حال او 

دو انحراف از مردم سالاری را نیز گوشزد می کند: 
در  قدرت  انباشت  معنی  به  که  مردمی  سالاری  مردم 
نزد فقرا و ظلم به ثروتمندان است. در اینجا هرگز نباید 
در  باید  قدرتی  هر  گرفت:  نادیده  را  جمهوری  اصول 

راستای خدمت در جهت منفعت عام اعِمال شود. 
عوام فریبی، که توهم حکومت کردن به مردم را می دهد: 
عوام فریبان احکام را جایگزین حکومت قانون می کنند 
و تمامی امور را به مردم نسبت می دهند؛ زیرا قدرت آنها 
را  و دوام می یابد. در ظاهر مردم  ثبات  این صورت  در 
تصمیم گیرنده می دانند، اما در واقع با به دست آوردن 
تحت  که  هستند  آنها  خود  این  کثیری،  جمع  اعتماد 

عنوان اراده مردم حکومت می کنند. 
در نزد افلاتون، حکومت ایدئال حکومت نجبا است که 
در آن دانش و خرد ارجحیت دارند. حکومت های دیگر از 
جمله مردم سالاری، سلطنت مطلقه، زرسالاری و غیره 
جایگاه  زیرا  باشند،  مناسبی  حکومت های  نمی توانند 
دانش را نادیده می انگارند. به طور خلاصه باید گفت که 
او  باعث می شود  که  است  افلاتون  نظریه سوبژکتیویته 

موضع سیاسی نخبه گرایانه اتخاذ کند.
به  و  می آید  بالا  به  پایان  از  قدرت  ارسطو،  نزد  در  اما 
نام همگان اعمال می شود. در واقع، نوعی مردم سالاری 
مدرن است که در آن جایگاه  های اجتماعی باز هستند 
و قدرت، خود را مهار می کند. به این واسطه، ارسطو را 

می توان بنیانگذار اومانیسم سیاسی نامید.
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علیزندیهوکیلی

ادبیات
گفت وگو 
گردآوریوتنظیم:گروهادبیاتهفته
l i t e r a t u r e @ h a f t e h . c a

نوشتن، کشف و شهود من است

از  او  است.  فیلمنامه نویس  و  داستان  مرعشی  نسیم 
سال های  که  است  رمان نویس-روزنامه نگارانی  نسل 
بیرون آمده اند.  تنور داغ کارگاه های داستان  از  گذشته 
فارغ التحصیل رشته ی مهندسی مکانیک و متولد ۱۳۶۲ 
تهران. از جوایزی که در این سال ها کسب کرده رتبه ی 
 ،)۱۳۹۲( »نخجیر«  داستان  برای  بیهقی  جایزه ی  اول 
تهران«  داستان  »جایزه  دوره ی  نخستین  اول  رتبه ی 
برای داستان »رود« )۱۳۹۳( و رتبه ی نخست جایزه ی 
برای رمان »پاییز فصل آخر سال  ادبی جلال آل احمد 
فیلم  فیلمنامه ی  همچنین  او  هستند.   )۱۳۹4( است« 
بهمن )مشترک با مرتضی فرشباف( را در ۱۳۹۳ نوشته 

است.

به که شد چهطور گرامی، مرعشی نسیم خانم
جهانادبیاتپیوستی؟

کودکی  تمام  در  بود.  اتفاق  یک  ادبیات  به  من  ورود 
آرزوهای  تمام  شوم.  آهنگ ساز  می خواستم  جوانی  و 
هیچ  ادبیات  و  می رفت  پیش  هدف  این  پیرامون  من 
سال  نداشت.  آینده ام  از  من  ذهنی  دورنمای  در  جایی 
واسطه ی  به  و  می گشتم  کار  دنبال  دانشگاه،  آخر 
پیگیر  کماکان  شدم.  مطبوعات  وارد  دوستانم  از  یکی 
پذیرش  فرانسه  در  دانشگاهی  از  و  بودم  آهنگ سازی 
تحصیلی  ویزای  درخواست   88 سال  بودم.  گرفته 
دولت  پذیرش  مورد  خوشبختانه  یا  متاسفانه  که  دادم 
فرانسه قرار نگرفت. سردرگمی آن سال ها باعث شد در 
مطبوعات باقی بمانم. نوشته هایم کم کم شکل داستانی 
جای  و  کرد  حلول  من  در  آرامی  به  ادبیات  و  گرفت 

موسیقی را گرفت.

چراازشاخهها،انواعوسبکهایمختلفادبی-
هنری،داستاننویسیوآنهمرمانبیشترمورد
سینمای چرا مثال، برای گرفت؟ قرار پسندت
مستندراانتخابنکردییانقاشیفتوریستیرا؟
چونباتوانتدرساختنتصاویروانتقالمفاهیم
وجود ادبی دیگر زمینههای در موفقیتت امکان

دارد.چراداستان؟

در  نگرفتم.  ارادی  تصمیمی  واقعا  داستان  مورد  در 
بود. سال  این  انتخاب رمان هم فکر می کنم سرنوشتم 
گرفتم  تصمیم  کوتاه  داستان  چند  نوشتن  از  بعد   ۹0
یک کلاس، کارگاه یا دوره ی آموزشی را انتخاب کنم تا 
به  برخوردم  پیدا کنم.  نجات  از سردرگمی  شاید کمی 
کارگاه رمان آقای حسین سناپور. من را در کارگاه شان 
آن  در  رمانم  که  گرفتم  قرار  جریانی  در  و  پذیرفتند 
رمان  و  کوتاه  داستان  بین  شد.  نوشته  و  گرفت  شکل 
بار  این که یک  انتخابی قطعی نرسیده ام. شاید برای  به 
رمان نوشتم با نوشتن آن راحت تر باشم. هنوز نمی دادم.

نریشن،  مستند،  فیلمنامه ی  داستانی،  فیلمنامه ی 
یک  لااقل  را  همه  و  همه  خاطره...  یادداشت،  گزارش، 
را  بهمن  سینمایی  بلند  فیلم  فیلمنامه ی  نوشته ام.  بار 
از  را  ادبیات  اما  کردم  تمام  و  نوشتم  رمانم  با  همزمان 
ادبیات  می پسندم.  بیشتر  نوشتنی  هنرهای  انواع  تمام 
راه تخیل را باز می گذارد. چیزی که روی کاغذ نوشته 
شده، فقط بخشی از چیزی است که در ذهن نویسنده 
به  است.  مخاطب  عهده ی  به  بقیه اش  داشته.  وجود 
دارم  دوست  ادبیات  کننده ی  مصرف  یک  عنوان 
چیزهایی در نوشته نباشد و خودم آن ها را برای خودم 
دارم.  دوست  را  این  هم  کننده  تولید  عنوان  به  بسازم. 
عینیت بخشیدن به فیلمنامه ی نوشته شده را کارگردان 
انجام می د هد. دیدن صورت بازیگر راه تخیل را می بندد 
و دقت به نگاه او، هدفش را مشخص می کند. در سینما 
همان  دقیقا  این  و  دارد  دخالت  اثر  در  کمتر  مخاطب 

چیزی است که در سینما دوست ندارم.

به رسیدن از بعد دوستی ادب یا هنردوست هر
به تبدیل پروسهی در علاقهاش مورد شاخهی
تولیدکنندهویامولفخلائیرااحساسمیکند.
بهخصوصبعدازخالیشدنازآثارحسیِصرف
یا نشر از بعد مثال برای تولید. اولیه مراحل در
فروشکاراول.بااینخلاءچهطوربرخوردکردی

وچهطوراینفضاراپرُکردی؟
که  شهرکتاب  کارگاه  مدرس  شهسواری،  محمدحسن 
بدترین  انجام دادم می گفت:  را در آن  بازنویسی رمانم 
که  است  این  اول  کتاب  نویسنده ی  یک  برای  اتفاق 
را  دادن  ادامه  اول  کار  شدن  دیده  شود.  دیده  کارش 
سخت می کند. آن روزها می گفتم بگذار کار اولم دیده 
نمی دانم.  حالا  اما  کنم.  چه  را  بقیه اش  می دانم  شود، 
کتاب من در کمتر از یک سال از چاپ، به چاپ ششم 
جلال  جایزه ی  و  شد  اکنون  جایزه ی  نامزد  رسید؛ 

به  می نوشتم  را  کتاب  داشتم  وقتی  گرفت.  را  آل احمد 
خودم و به کلی از اطرافیانم قول دادم این رمان اول و 
آخرم باشد. بس که سرنوشتنش اذیت شده بودم. قبل از 
این که کتاب چاپ دوم شود خودم را راضی کرده بودم 
بودم.  کرده  شروعش  واقعا  و  کنم  شروع  را  دوم  رمان 
برایم  نوشتن  اولم می گذشت  از موفقیت کتاب  هر چه 
اگر  چه؟  نشود  اولی  مثل  دومی  اگر  می شد.  سخت تر 
کسی دوستش نداشته باشد؟ اگر موفقیت اولی شانسی 

بوده باشد؟ و چندین و چند فکر مسموم دیگر.
کمی که گذشت فکرهای دیگری سراغم آمد. گیرم که 
»که  همان  که چی؟  شود. خب؟  اولی  مثل  هم  دومی 
چی؟« سوال احمقانه ی کشنده. تمام اینها به من حرف 
محمدحسن شهسواری را ثابت کرد. بدترین اتفاق برای 
یک نویسنده ی کتاب اول این است که کارش دیده شود.

چه آثار و داری مطالعه حوزهای چه توی بیشتر
کسانیرابیشترمیخوانی؟

از ایرانی ها معروفی و قاسمی و تک کتاب های پراکنده ی 
و  سلینجر  و  کارور  و  ونه گات  امریکایی ها  از  دیگر. 
بوکوفسکی. از فرانسوی ها رومن گاری و کلاسیک ترها. 
از  داستایوسکی.  روس ها  از  رولفو.  لاتین ها  امریکای  از 
نفر  و چند  کریستف  آگوتا  و  دویت  پاتریک  جدیدترها 
دیگر. و تمام این لیست نشان می دهد که نه نویسنده، 
کتاب برایم مهم تر است. فهرست علاقه هایم پر است از 
نویسنده هایی که از بیخ و بن با هم فرق دارند. پر است 

از تک کتاب و اسم های ناآشنا.

آیاازتجربهیدیگرانهمدرزمینهیکاریخودت
کسانی چه تجربهی بیشتر میکنی؟ استفاده

برایتکاربردداشتهودارد؟
اگر منظورت تجربه ی نوشتن است، خیر. من در نوشتن 
از تجربه های قبلی خودم هم نمی توانم استفاده کنم بس 
که هر روز شکل نوشتنم تعییر می کند. نوشتن برای من 
اداست که هیچ  بد  یک دختر بچه ی لوس بی تربیت و 
جوری راه نمی آید و تازه فهمیده ام وقتی لوس می شود 
بگذاری  نگذاری.  محلش  باید  بکشی.  را  نازش  نباید 
و خودش  تمام شد  کوبیدن هاش  زمین  به  پا  وقت  هر 
اگر  است.  سخت  کردنش  رام  بروی.  سراغش  خواست 
فکر کند می تواند تو را اذیت کند همه چیز را باخته ای. 
به  سر  وقت  هر  که  آماده ای  تو  که  دید  وقتی  هر  اما 
اگر  کنی.  تعامل  او  با  می توانی  بروی  سراغش  شد  راه 
بنویسی  وسواس  با  اگر  و  می شود  بد  بنویسی  زور  به 
پیش نمی رود. کشف و شهود است. فرایندی غیر زمینی 
است. هر بار یک جور پیش می رود. هر جور که خودش 

بخواهد.

آیادرحلقههایادبیخاصیشرکتمیکنیدوآیا

بانسیممرعشی؛نویسندهوروزنامهنگار

ادبیاتبهآرامیدرمن
حلولکرد
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جمع ها و حلقه های ادبی تاثیری در فضا یا کارکرد 
داستان های شما داشته اند؟

خیر. شرکت نکرده ام. ادبیات را برای این انتخاب کرده ام 
که فردی است. که خودم باشم و خودم. نوشته هایم را 
می دهم کسانی بخوانند. اما تیم ها و جریان ها با روحیه ی 

جمع گریز من سازگار نیست.

آثارتان  روی  میزان  چه  شخصی تان  فضای 
تاثیرگذار بوده؟

و  بودم  کار  تازه  بود.  موثر  خیلی  خیلی  اولم  کار  توی 
تصمیم گرفته بودم از بابت مواد خام خیالم راحت باشد 
و فقط روی نگارش رمان کار کنم. اما برای کارهای بعد 
باز  سعی می کنم تا جایی که ممکن است در خیال را 

بگذارم. خیالبافی هیجان انگیزترین بخش نوشتن است.

اول  اثر  با  تفاوتی  چه  بازخورد  نظر  از  بعدی  آثار 
دارند؟

کوتاه  داستان  چند  اما  نشده.  تمام  هنوز  دومم  کتاب 
داشته اند.  مثبتی  بازخوردهای  همه  تقریبا  که  نوشته ام 
داستان نخجیر در سال 92 برنده ی جایزه ی بیهقی شد 
و از آن به بعد تقریبا هر داستانی که نوشتم دیده شد. 
داستان رود در جایزه داستان تهران 93 برنده ی جایزه 
اول شد. داستان های دیگرم مثل بن بست سهیل و لگاح 

هم برنده یا تقدیر شدند.
 

گرفته ای.  زیادی  جوایز  گذشته  سال های  توی 
»بهرام  جایزه  در  تقدیر  از  قبل  هم  اواخر  همین 
که  گرفتی  را  آل احمد«  »جلال  جایزه  صادقی« 
بر  جوایز  این  تاثیر  از  داشت.  حاشیه  هم  خیلی 

معاش و معاشرت و زندگی اجتماعیت بگو.
زندگی  به  سکه  پانزده  اضافه شدن  معاش،  بر  تاثیرش 
من  اجتماعی  زندگی  و  معاشرت  روی  تاثیر  اما  است. 
در  کتابم  شدن  نامزد  از  بعد  بود.  کننده  شوکه  واقعا 
بیراه های  و  بد  بگویم  بهتر  حدیث ها،  و  حرف  جایزه 
کتاب  بودند  نوشته  شد.  شروع  وابسته  خبرگزاری های 
بودند  گفته  بدحجابی.  و  غلیظ  آرایش های  از  است  پر 
آن  در  اخلاقی  ارزش  از  نیست،  مذهبی  نیست،  ملی 
خبری نیست و چه و چه. طبیعی بود. این خبرها را با 
لبخندی روی لب می خوانی و فراموش می کنی. اما بعد 
از گرفتن جایزه بد و بیراه هایی از دوستانم شنیدم که 
هنوز که هنوز است آن ها را باور نمی کنم. حرف شان این 

به  را  ارزشی داشت که خودت  تا سکه چه  پانزده  بود: 
کتاب های  ارشاد  بود.  این  حرف شان  فروختی.  سانسور 
صحه  ارشاد  از  گرفتن  جایزه  و  کرده  سانسور  را  ما 
گذاشتن بر سانسور است. طوری حرف می زدند که انگار 
اصلاحیه ی  نمی کنند.  چاپ  کتاب  ایران  در  خودشان 
ارشاد را اعمال نمی کنند. انگار نان دولت را نمی خورند. 
نوشته  کتابی  من  می کنند.  زندگی  دیگری  جای  انگار 
بودم درباره ی تعطیلی روزنامه ها. این که جایزه ی دولتی 
به کتابی داده شده که صرف نظر از تمام مشکلاتی که 
دارد، درباره چنین چیزهایی بحث می کند باید دوستان 
از  ناراحت.  و  عصبی  این قدر  نه  می کرد  خوشحال  را 
حرف های آنها دلگیر شدم. خیلی زیاد. و بعدش ناامید 
فاصله  توانستم  که  جایی  تا  حرف ها  آن  از  بعد  شدم. 
از آنوری ها. نمی توانستم  اینوری ها و هم  از  گرفتم. هم 
روی رمان دومم متمرکز شوم. از این به بعد می خواهم 
از  به چیز دیگری غیر  توجه  بدون  بکنم.  را  کار خودم 

داستانی که دارم می سازم.

این جوایز چه تاثیری بر نوشتن شما گذاشته؟
شنیده  اسمم  می دانم  اینکه  برای  خیال جمعی،  کمی 
می شود و کار بعدی ام دیده خواهد شد. می دانم با ناشر 
هیچ  تقریبا  که  چند  )هر  کنم  کار  می توانم  راحت تر 
اعتماد  کمی  و  نداشتم(  نشر چشمه  با  کار  در  سختی 
بود  عمیق ترین حسی  ترس،  حال  عین  در  و  نفس  به 
آن گذشته  از  ماه ها  که  داشتم. حالا  جایزه  از  بعد  که 
تمام اینها کمرنگ شده است. الان سعی می کنم نه به 
جایزه فکر کنم نه به رمان اولم. همه چیزم را گذاشته ام 

روی رمان دوم.

از حاشیه های نشر بگویید و تاثیرش بر مولف.
کرد.  قبول  نشر چشمه  را  رمانم  که  آوردم  شانس  من 
نمی کند. کاری که خیلی  پولی کتاب چاپ  نشری که 
نویسنده  از  پولی  می دهند.  انجام  ایران  در  نشرها 
چون  طبعا،  و  می کنند  چاپ  را  کتابش  و  می گیرند 
نمی کنند.  توزیع  را  کتاب  درآورده اند،  را  پول شان 

کتابش  چاپ  برای  و  کرده  جمع  پول  که  نویسنده ای 
با گردن کج به  باید نسخه ها را بزند زیر بغلش و  داده 
این و آن بدهد و خواهش کند که بخوانند. من با نشر 
است.  از سود فروش مال من  بستم. ده درصد  قرارداد 
تمام  چشمه  نشر  و  گرفته ام  را  چاپ  دو  پول  حالا  تا 
کارهایی که می شد برای دیده شدن کتابم انجام شود را 
انجام داد. تنها اذیتی که در کار با چشمه شدم طولانی 
شدن زمان بین تحویل کتاب به آنها و چاپ بود. حدود 
فاصله  کتاب  از  خیلی  و  کشید  طول  نیم  و  سال  یک 
گرفته بودم که چاپ شد. اما توزیع خوب نشر همه چیز 
را جبران کرد. مدیران نشر نسبت به کتاب حس مالکیت 
برای جوایز  را  است. خودشان کتاب  عالی  این  و  دارند 
اجتماعی  شبکه های  در  خودشان  می فرستند،  ادبی 
کتاب  نقد  برنامه های  در  می کنند،  معرفی  را  کتاب 
شرکت می کنند و عکاس می فرستند و خدا می داند که 

دیدن آنها در این برنامه ها چقدر دلگرم کننده است.

به نظرت کم رنگ بودنِ حضور منتقدانِ جدی در 
ادبیاتِ  از  این شکل  ایجادِ  عامل  ادبیات  عرصه ی 
عواملِ  یا  شده  عمومی  عرصه ی  در  کمّی  بیش تر 

دیگر را پررنگ تر هستند؟
نقد درباره ی کتابم  به حال یک  تا  باورتان می شود که 
نخوانده ام؟ یا معرفی بوده یا بازخورد سیاسی مذهبی یا 
بازخوانی رمان. منتقدها چه می کنند؟  و  تعریف صرف 
حرف  درباره مان  که  می کنند  حساب  آدم  را  ما  اصلا 

بزنند؟ مطمئن نیستم.

متوجه  کرده ام  دنبال  را  فعالیت هات  که  جایی  تا 
شدم در شبکه های اجتماعی زیاد فعال و پر کنش 
نیستی؟ چه عواملی باعث دوریت کردن از فضای 

مجازی شده؟
فضای مجازی یک محفل سازمان نیافته است. ترجیح 

داده ام کناره بگیرم و دور بمانم. 

آیا مجموعه یا کار جدید دیگری هم برای مجوز و 
مراحل اولیه قبل و در انتظار چاپ داری؟

رمان  اما  ندارم.  اندازه ی یک مجموعه داستان  به  هنوز 
سال  پایان  تا  بتوانم  امیدوارم  و  گذشته  نیمه  از  دومم 

آینده تمامش کنم.

خانم نسیم مرعشی گرامی از شما سپاسگزارم.

بعضی ها طوری حرف می زدند 
که انگار خودشان در ایران 

کتاب چاپ نمی کنند

جایزه ی داستان بیهقی ۱۳۹۲
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سلامتِ روح و گوشِ میانی
داستان

حالی که  در  می رود.  بالا  هواپیما  پلّه هایِ  از 
کوله پشتیش را از این دوش به آن دوش می اندازد، 
دوباره  مهماندار سلام می کند.  به  با حرکتِ سری 
تکّۀ کنده شدۀ کارتِ پروازش را چک می کند تا از 
جایِ صندلیش مطمئن شود. تهَِ هواپیمایِ ایرباسِ 

سیصد، صندلیِ کنارِ راهرو. 
وقتی به صندلیش می رسد، آخوندِ عمّامه سفیدی 
را می بیند که جای او نشسته است. کوله پشتی را 
در قسمت بارِ بالای صندلی جا می دهد و خطاب به 

آخوند می گوید: » فکر می کنم اشتباه نشستین.«
آخوند نگاهی از بالا تا پائین به پسر جوان می اندازد 
همین  بنده  جایِ  جانم!  »خیر  می دهد:   جواب  و 

جاست. ملاحظه بفرمائین...«
پسر، کاغذ را از آخوند می گیرد و بلافاصله می گوید: 
»اشتباه نشستین. جایِ شما صندلیِ شصت و پنجِ 
جِی  شما  پنجره...  کنارِ  صندلیِ  یعنی  هست.  کِی 

نشستین.«
- حالا چه فرقی می کنه مؤمنِ خدا، کِی یا جِی... 
این  با  من  بشینین،  پنجره  کنارِ  کنین  لطف  شما 

جثّه برام سخته...
کردم  تاکید  می گرفتم  پرواز  کارتِ  وقتی  من   -

صندلیِ راهرو می خوام بشینم... ببخشید...
آخوند زیر لب چیز نامفهومی به عربی می گوید و 
با زحمت بدنش را جابه جا می کند و رویِ صندلیِ 
کناری قرار می گیرد. پسر کتابی که قبلًا از درون 
صفحۀ  رویِ  به  را  ا ست  در آورده  کوله پشتیش 
تاشویِ صندلی  می گذارد، و درحالی که سعی دارد 
سیم هایِ به هم پیچیدۀ هِدفُنش را از هم جدا کند 
رویِ صندلی می نشیند. آخوند، زیرچشمی، عنوانِ 
انگار که  بعد  را دید می زند؛ »ناتورِ دشت«.  کتاب 
چیزی دیگر توجّهش را جلب کرده باشد به سمت 
پارۀ  چندجا  از  جینِ  شلوارِ  به  و  برمی گردد  پسر 
می کند.  نگاه  تعجب  با  آبی رنگش  گیوه هایِ  و  او 
همینطور که خیره در حال دیدنِ لباس هایِ پسر 
لطفاً  آقا،  را صدا می زند: »حاج  او  مهماندار  است، 

پشتیِ صندلیتون رو بدین عقب.«
دنبالِ  آخوند،  می بندد.  را  تاشو  پسر جوان صفحه 
دکمۀ صندلی می گردد ولی تلاشش برای یافتنش 
ولی  می کند  نگاه  را  دکمه  پسر،  است.  بی فایده 
حرکتی نمی کند. بالاخره مهماندار خم می شود تا 
دکمه را فشار دهد. آخوند خودش را جمع می کند 
تا تماسی با او نداشته باشد. پشتی صندلی ناگهان 
جلو می آید و فاصلۀ شکم آخوند با صندلی جلوئی 

به حداقل می رسد.
وِردِ  شده است،  بلند  هواپیما  مدتی ست  اینکه  با 

کتاب  پسرک  دارد.  ادامه  کماکان  آخوند  لبِ  زیرِ 
می کند.  باز  است  گذاشته  نشانه  که  جائی  از  را 
و  می گذارد،  گوشش  توی  را  موبایل  هدفون 
موزیک  می دهد.  فشار  سیم ها  روی  را  دکمه ای 
را  دیگر صدا  دکمه ای  با  می کند.  پخش  به  شروع 
Com�  به بلندترین حد ممکن می رساند. با آهنگِ

fortably Numb پینک فلوید تویِ صندلی فرو 
آخوند،  می شود.  کتاب  خواندنِ  مشغولِ  و  می رود 
با چشم هائی ریز شده، انگار که گوش هایش را تیز 
او  از گوشیِ داخلِ گوشِ  را  تا موزیک  باشد  کرده 
بشنود، جوری وانمود می کند که انگار صدا اذیتش 
دقیقه ای  چند  می گیرد.  اوج  هواپیما  می کند. 
می گذرد. چراغ بستنِ کمر بند ها خاموش می شود. 
انگار  که  را  نفسش  می کند،  باز  را  کمربند  آخوند 
ساعت هاست در سینه تنومندش حبس شده است 
عقب  را  فراوان صندلی  تلاشِ  با  و  می دهد  بیرون 
گیلمُر«  »دیوید  تک نوازیِ  دوم  قسمت  می دهد. 
خل واژه هایِ  با  را  آن  پسرک  و  می شود  شروع 
»هولدن کالفیلدِ« کتاب یک جرعه سر می کشد و 
مستِ لذّتِ غیر قابلِ درکِ لحظه می شود. پسرک 
که  است  آرامش بخشی   خلسه وارِ  وضعیتی  در 
ناگهان با سقلمه ای از طرف آخوند به دنیایِ واقعی 
پرتاب می شود. پسرک برمی گردد و آخوند را نگاه 
می کند. آخوند چیزی می گوید. پسرک نمی شنود. 

هدفن را از تویِ گوشش در می آورد.
- بله؟

- عزیزِ من... این موسیقی... با این صدایِ بلند...
- شما رو ناراحت می کنه صداش؟

- نه من بیشتر نگرانِ خودتم. برای سلامتِ روح و 
جسمت ضرر داره...

- سلامتِ روح؟
فضولی  قصدِ  بنده  البته  روح.  سلامتِ  بله،   بله،   -
ما  شغلِ  می دم.  انجام  دارم  رو  کارم  فقط  ندارم... 
از اسممون مشخصه دیگه. به ما می گن »روحانی« 
بسیار  من  داریم.  کار  و  سر  آدم ها  روحِ  با  یعنی 
جوون هایِ  می بینم،  رو  جامعه  می شم،  ناراحت 
موسیقی ها،  این  با  که  می بینم  رو  خوبمون  و  برنا 
نفسْشون رو، ظاهرشون رو، ضایع و  خودشون رو، 
ذایل می کنن. شما باید فردِ مفیدی برایِ این جامعه 
ارتقاء  در  هم  به  باید  همه  ما  باشین.  افرادش  و 
خودتون  به  شما  ولی  کنیم.  کمک  زندگی  شیوۀ 
دارین؟  جامعه  این  در  جایگاهی  چه  کنین.  نگاه 
همین کتابی که می خونین... چه دردی رو از شما 
ایفا می کنه؟  و جامعه تون به عنوان یه بشرِ مؤمن 
شما به ظاهرِ خودتون نگاه کنین... آخه عزیزِ من 

ببینین...  آئینه  تویِ  موهاتونو  شلواریه؟  چه  این 
لبََسَ  مَن   « حضرت رسول در حدیثی می فرماید: 
یومَ  الذلِ  لباسُ  الله  البسهُ  الدنیا  فی  شهرۀ  ثیابً 
القیامه...« یعنی: هرکسی در دنیا لباسی بپوشه که 

به خاطرش انگشت نما بشه... 
می کند،  متوقف   را  موزیک  حالیکه  در  پسر 

حرف هایِ آخوند را ادامه می دهد:
... خدا تویِ روز قیامت لباسِ ذلت و خواری بر   -

او می پوشونه!
من  نیست  ها!  شما  مشکلِ  این  البته  احسنتکم!   -
بد  جامعه  کردیم.  کوتاهی  و  قصور  ماها  امثالِ  و 
شده جوون! شما به همین مهماندار هایِ خانومِ این 
هواپیما نگاه کنید. از پشت، انقدر مانتوهاشون تنگه 
به  آب  لیوان  یه  می کنین  مرحمت  خواهرم  که... 
من بدین؟... بله عرض می کردم؛ از پشتشون تصّور 
بابِ سلامتِ جسم.  در  امّا  امکان پذیره...  هرچیزی 
شما می دونین گوش کردنِ اصوات با صدای بلند، 
چه مضرّراتی برای گوشِ انسان داره؟ صاحب نظرها 
با  هم  اون  موسیقی  گوش کردنِ  تداوم  معتقدند 
گوشی، حتّی با صدایِ کم، موجبِ پیرگوشی می شه 
فرکانس هاي  شنیدن  توانایي  افراد  می شه  باعث  و 

بالا را از دست بدَِن. 
مهماندار لیوانِ آبی را که دستمالی دورش پیچیده، 

به آخوند می دهد. 
علی   آب...السلام  بفرمائید  خواهرم...  متشکرم   -
درواقع  می گفتم...  داشتم  علی...  بن  الحسینِ  
شنیدن صدا، با روش های مستقیم مثل این کاری 
استخونچه هایِ  می شه  باعث  می کنین،  شما  که 
ریزی که تویِ گوشِ میانیِ شما عزیز وجود داره، 
که اسمشون سندانی و چکّشی و ... نامِ سوّمی رو 
توجّه  علی الحال!  کردم...  فراموش  حاضر  درحال 
سه  این  توسط  بالا  فرکانس هایِ  که  فرمائین 
صماخِ  پردۀ  به  زیاد،  بسیار  حجم  با  استخوونچه 
استمرار موجب  به  این مسأله  و  گوشتون می رسه 
می شه گوش شما اضمحلال پیدا کنه و در بدترین 
شدن  پاره  از  امان  و  وای  و  شه!  پاره  پرده  حالت 
مایعی وجود  پرده ! در ضمن در گوش داخلی هم 

داره به نام...
موعظۀ آخوند را صدای جیغِ زنی از چندین ردیف 
رویِ  از  جمعیتی  می کند.  قطع  هواپیما  از  جلوتر 
صندلی هایشان بلند می شوند و صدای جیغ زن به 
آخوند  می شود.  بلندتر  و  بلند  دیوانه واری  صورت 
به  نسبت  خونسرد  جوان  پسر  و  می شود  نیم خیز 
علامت  دوباره  را  کتاب  وقوع،  حالِ  در  حوادث 
می گذارد و می بندد. از بلند گوهایِ هواپیما، صدای 
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سرمهماندار  عزیز  »مسافران  می گوید:  مهماندار 
خواهشمندم،  محترم  مسافران  از  می کنه.  صحبت 
اگر بین شما پزشکی هست، لطفاً هر چه سریعتر 

خودش رو به یکی از مهماندارها معرّفی کنه.«
متعّجبِ  نگاه  زیرِ  و  می شود  بلند  صندلی  از  پسر 
از  آخوند  می رود.  هواپیما  جلوی  طرفِ  به  آخوند 
فرصت استفاده می کند و رویِ صندلی او می نشیند 
به  خطاب  پسر  بگیرد.  نظر  زیر  بهتر  را  صحنه  تا 
می گوید:  شده است  جمع  زن  دور  که  جمعیّتی 
هم  شما  خانوم  بدین.  بدین...اجازه  اجازه  »لطفاً 
ناگهان روی زمین،  نزنین. چی شده؟«  لطفا جیغ 
که  می بیند  را  ساله  سه  دو،  حدود  پسربچّه ای 
به سختی در تقّلایِ نفس کشیدن است. به مهماندارِ 
و  می کند  رو  ایساده  جمعیت  کنارِ  که  ترسیده ای 
خلوت  رو  جمعّیت  لطفاً  پزشکم.  »من  می گوید: 
صندلی هایشان  رویِ  ماجرا،  شاهد  افرادِ  کنین.« 
هدایت می شوند. پسر از زنِ نگران و برافروخته ای 
که بی قراری می کند و مشخص است که باید مادرِ 

بچّه باشد دوباره می پرسد: »خانم چی شد؟«
با یه سکّه بازی می کرد... فکر کنم پرید  - داشت 

تویِ گلوش...
نوجوان،  دختری  که  است  توضیح  حال  در  مادر 
حدوداً پانزده ساله، با چشمانی درشت و خاکستری 
توجه پسر را به خود جلب می کند. دختر با شیطنت 
مشغول نگاه کردن صحنه است. پسر حرف های زن 
»ببینم  می پرسد:  دختر  به  رو  و  می کند  قطع  را 

می خوای کمک کنی؟«
دختر سری به علامت بله تکان می دهد و از جایش 
بلند می شود. در این حین پسر دهن پسربچه را باز 
می کند و سعی می کند با انگشت جسمِ گیر کرده 
را تهِ حلق پیدا کند. موفق نمی شود. رو به دخترک 

می گوید: »به پزشکی علاقه داری؟«
- بله ... خیلی! می خوام فوق تخصصِ جراحی قلب 

بشم. از الان دارم خوب درس می خونم.
کردی؟!  انتخاب  هم  رو  تخصصت  فوقِ  الان  از   -

درس رو ولش کن. جرأتش رو داری؟
- خیلی! می میرم واسه خون و بریدن!

- خُب! عالیه! پس هشتاد درصدِ داستان حلهّ! پس 
می تونی از همین الان اولین درسِ عملیِ پزشکی 
گیر  خارجی  جسم  یه  الان  ببین.  بگیری.  یاد  رو 
کردۀ تویِ تراکِئا، یا نایِ این بچّه. اوّلین کاری که 
می کنی اینه که خونسردیت رو حفظ کنی... بعدش 
به ترتیب یه سری کار ها رو باید بکنی که هر کدوم 

که جواب نداد می ری سراغِ مرحلة بعدی. 
پسر، بچّه را دولّا می کند و آرام چند ضربه به پشتش 
نمی شود.  ایجاد  بچّه  وضعیت  در  تغییری  می زند. 
نگاهِ شیطنت آمیزش و کج خندی رویِ  با  دخترک 
لب صحنه را با هیجان دنبال می کند و او هم چند 

ضربة کمی محکم تر به پشتِ بچّه می زند. 
یه  انگشت  تا  دو  با  که  اینه  بعدی  مرحلة  - خب، 
فشارِ خیلی  زیرِ جناغش...  به  بدی  فشار کوچیک 

آروم. 
داده  توضیح  که  را  کاری  عملی  صورتِ  به  سپس 
که  می خواهد  او  از  و  می دهد  دختر  نشانِ  را  بود 

انجامش دهد. دختر با دو انگشت، فشاری می دهد. 
بچّه کبود می شود و چشم هایش نیمه باز می ماند. 

جثه ش  اگه  نداد.  جواب  هم  این  ظاهراً  خُب...   -
یه خورده بزرگتر بود می شد از »مانورِ هایملیک« 

براش استفاده کنیم ولی...
مادرِ بی قرار التماس کنان به دکتر می گوید: »آقایِ 
درس  موقعِ  الان  مُرد...  بچّه م  خدا...  تورو  دکتر 

دادن نیست که! یه کاری بکن!«
این  بعد  مرحلة  می شه.  درست  نباشین.  نگران   -

حرکته...
پسرِ جوان یکی از پاهایِ بچّه را با دو دست می گیرد 
و او را از پا، میان زمین و هوا معلقّ می کند و چند 
ایجاد  وضعیت  از  دختر  می زند.  او  پشت  به  ضربه 
وضعیت  در  فرقی  هم  باز  می گیرد.  شده خنده ش 

پسربچه ایجاد نمی شود.
از  تا  داریم  وقت  دقیقه  چند  می دونی   ... خُب   -

آسیبِ سلول هایِ مغزیش جلوگیری کنیم؟
- نه.

- در افرادِ بزرگسال، مغز بدونِ اکسیژن می تونه تا 
زمان  این  بچه ها  تو  ولی  بمونه.  زنده  دقیقه  چهار 

کمتره... از بین شماها کسی خودکارِ بیک داره؟
همهمه دوباره بین مسافر ها برمی گردد. پسر جوان 

به طرف مادرِ بچه برمی گردد. 
- خانوم، با امکاناتِ موجودِ الان، راهی نیست جز 
زیرِ  ناحیة  بریدن  طریق  از  رو  هوای ش  راهِ  اینکه 
پسرتون  و  نمی شه  ایجاد  مشکلی  کنم...  باز  گلو 
زنده می مونه... فقط ممکنه جایِ زخمش همیشه 
که  این چیزیه  و  زنده می مونه  ولی  بمونه.  باهاش 

الان مهمه. 
- دکترجون هر کاری لازمه بکنین...

مطرح  جمعیت  از  را  درخواستش  مجدداً  پزشک، 
می کند. بعد رو به مهماندار می گوید: »برام یکی از 
آبِ گرم و  با  بیارین.  تیزِ خدمه تونو  اون چاقوهایِ 
باند و چسب هم دارین  یه پارچه تمیز. اگه احیاناً 

بیارین لطفاً.«
مهماندارِ ترسیده، سریع می رود تا وسایل خواسته 
را روی  بچّه سیاه شده  بیاورد. پسرِ جوان  را  شده 
زمین می خواباند. از دختر می خواهد چیزی زیرِ سرِ 
بچّه بگذارد. به طرف صندلی خود می رود و از درون 
در  بیرون می آورد.  کوله پشتی خود شیشه عطری 
در  که  بیکی  خودکار  به  توجهش  لحظه  همین 
دستِ آخوندِ حیران که در حالِ ذکر گفتن، گوئی 
در دنیای دیگری ست، جلب می شود. خودکار را از 
دست او می قاپد و توئی خودکار را بیرون می آورد 
و به طرفی پرت می کند. به سمت پسرک که حالا 
است  آمده  بالا  است  زیرش  که  پتوئی  با  سرش 
برمی گردد و روبه رویش زانو می زند. مهماندار هم با 
وسایل خواسته شده برمی گردد. از رویِ سینی، پسر 
چاقویِ با نشانِ هواپیما را برمی دارد و مقداری عطر 
را روی گردن پسربچه  آن می زند. سپس عطر  به 
می زند و با پارچه به صورت دایره وار آنرا روی سطع 
نوجوان  دختر  برای  سپس  می کند.  پخش  گردن 

کارهائی را که می کند به ترتیب توضیح می دهد:
- ببین... چاقو رو اینجوری می گیری... عمود. این 

استخونه رو زیرِ گلو با دست پیدا می کنی... بهش 
بهش  اینو  چرا  می دونی  آدم«.  »سیبِ  می گن 

می گن؟
- نه!

بهشت  تویِ  رو  آدم  که می خواسته  - می گن حوا 
اونا  هم  خدا  بعد  خورونده.  سیب  بهش  بزنه  گول 
رو بیرون کرده و جای قورت دادن سیب رو برای 
واسه  بمونه!  یادشون  که  گذاشته  علامت  مردها 

همین فقط مرد ها »سیبِ آدم« دارن! 
دختر گردن خود را امتحان می کند. سیب آدم را 

پیدا نمی کند.
- اگه بیشتر توضیح می خوای از اون آقائی که اونجا 
روی صندلی من نشسته می تونی بپرسی. اون بهتر 
پیدا کردی می ری  بعد که سیبِ آدم رو  می دونه! 
پائین تر. جاش مهّمه...  پائین. حدود دو سانتی متر 
نباید  که  می شه  رد  اینجا  از  مهّم  عصبِ  یه  چون 
لارِنجیال«...  »ریکارنت  عصبِ  زد...  آسیب  بهش 
برش  باید مراقب باشی دقیقاً  اسمش مهم نیست. 

رو موازی با جناغِ سینه بزنی. اینجوری ....
خون از گلویِ بچّه به خارج فوران می کند و روی 
که حالا  آخوند  پسر می ریزد.  لباس هایِ  و  صورت 
چشم هایِ  با  شده است  نزدیک  ماجرا  صحنه  به 
و  سریع  قسمت  این  دیدنِ  با  آمده  در  حدقه  از 
جوان،  پسر  می دود.  صندلیش  طرف  به  بی تعادل 
لولة خودکار را، روی زخمِ کوچیکِ ایجاد کرده فرو 
می کند و لبه های زخم را با انگشت ها به طرف هم 
را  لولة خودکار  جایِ  باند  با  می دهد. سپس  فشار 
درون زخم ثابت می کند. بچّة بی هوش بعد از چند 
و  نفس می کشد  دنبالِ چند سرفة خفه،  به  ثانیه، 
بازمی گردد. سپس سرفه  به حالت طبیعی  رنگش 
دیگر می کند و آرام تر می شود. پزشک، دهانِ بچّه 
از درونش سکّه ای پنجاه  باز می کند و  با دست  را 
تومنی بیرون می آورد. سکّة آغشته به خون و خلط 
»بیا...  می گوید:  و  می گذارد  دختر  دست  تویِ  را 
و  پزشکیته...«  کارِ  اولیّن  دستمزدِ  تو...  مالِ  این 
موقّتاً  »مشکل  می گوید:  بچّه  مادر  به  خطاب  بعد 
بره  باید  بچّه  پیاده شدین  اینکه  از  بعد  حل شده. 
بیمارستان و کارهایِ بعدیش انجام بشه. مهّمترین 
احتمالی  عفونتِ  از  بشه  جلوگیری  که  اینه  نکته 
من  آمبولانس  رسیدن  تا  حالا  خونریزی.  و  بعدی 

مراقبش هستم.«

نگاه هایِ  و  بچّه  مادر  دعاهایِ  بین  در  جوان  پسر 
به  نوجوان  دختر  و  مهماندار  مسافرها،  متعجب 

سمتِ صندلیش حرکت می کند.
وقتی  رویِ صندلی خود نشسته   دوباره  آخوند که 
می بیند پسر نزدیک می شود، خودش را به خواب 
دارد،  دست  در  که  دستمالی  با  پسرک  می زند. 
پاک  را  دست هایش  و  صورت  روی  خون هایِ 
می کند و با دستِ حالا تمیزش به آخوند سقلمه ای 
پزشک  می کند.  باز  را  چشم هایش  آخوند  می زند. 
می گوید: »ببخشید حاج آقا نتونستم تا آخرِ حرفتون 
رو اون  موقع گوش کنم. خُب... می گفتین...تو گوشِ 

داخلی مایعی وجود داره به نامِ...«
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برای  قرتی هاست.  بچه  و  کار دخترها  نوشتن  دفترچه خاطرات  آقام می گوید 
همین است که من دفترچه خاطراتم را مخفی می کنم. اما بد هم نیست وقتی 
حرف هایی توی سرم هست که به هیچ کسی نمی شود گفت یا نباید گفت در 
در  که  عاشوری شد  زن  بدری  وقتی  مثلا  می شوم  و سبک  می نویسم  دفترم 
مغازه اش با همه زن ها صمیمی می شود و بدری در آشپزخانه اش گریه می کند 
من فقط در دفترچه ام می توانم بنویسم که چه قدر از او متنفرم و دوست دارم 
پرتش کنم توی شط. شط. آنقدر متنفرم که از شط آب بیاوریم بریزیم توی 
حوض سیمانی که بناها ساخته اند برای ذخیره آب تا خانه مان را بسازند. آخر 
دلم می خواست می شد  و من چقدر  است  مدرسه خراب شده  مثل  خانه مان 
ما  رفت. چون  نمی شد  تلویزیونی هم  مدرسه ی  اما حتی  برویم  مدرسه  هنوز 
بدری،  و  بانو  مادر،  طلاهای  جز  و  نداشتیم  تلویزیون  زده ها  جنگ  محله  در 
ماند.  جا  خانه  در  چیزمان  همه  لباس  و  رخت  ساک  یک  و  شناسنامه هامان 
حالا که برگشته ایم بابا بیژن را صبح زود می فرستد که از میدان بار برای مغازه 
خرید کند و اگر پنج صبح آنجا باشد با حساب یک ساعت و ربع راه برگشت تا 
هفت و نیم بارها را چیده ایم و من می روم درس هایم را بخوانم تا خرداد امسال 

که  شاهنامه  جز  آقام  شبانه.  مدرسه  بروم  مهرماه  از  و  بدهم  امتحان  متفرقه 
بیژن برایش می خواند و اسم خودش که می نویسد درسی نخوانده. اما دوست 
داشت که بیژن افسر بشود. بیژن دوست داشت برود دانشگاه اما دبیرستانش 
را تمام نکرده بود که جنگ شد. حالا آقا دست تنهاست و بانو هم که شوهرش 
کشته شد با زرین آمده اند پیش ما و نمی شود که در این محله که خانه هایش 
مثل دندان های زرین یکی در میان افتاده اند آنها را گذاشت به امان خدا. بدم 
می آید که چشم های بیژن همیشه قرمز است و گاهی روی پشت بام سیگار که 
می کشد آه می کشد و نگاه می کند به مادرم و بانو و به آقا و به من که نشسته ایم 
روی تخت فلزی و شبها همه در یک اتاق می خوابیم که خود آقام سفید کرده و 
بعد می شود انباری. اما بیژن روی پشت بام می خوابد و بعضی وقت ها هم کتاب 

می خواند که تا سه صبح خوابش نگیرد...
زن یک صفحه کامل را خواند اما حوصله اش نشد تا بقیه ی نوشته های دوورقِ 
باید  بخواند...  را  بودند  کنده  دفتر  یک  وسط  از  انگار  که  چسبیده ای  هم  به 

سبزی های رویشان را پاک می کرد.

زینبمسلمزاده

دفترچه خاطرات

تازه جنگ شروع شده بود و ما هم از آبادان زده بودیم بیرون، خیلی بچه تر 
از اونی بودم که بفهمم کجا هستیم و کجا می خواهیم بریم. فقط می فهمیدم 
سوار اتوبوس هستیم و داریم می ریم! توی راه اتوبوس کنار جاده ایستاد، ملت 
از  بخشی  این  فهمیدم  بعدها  شد،  ولو  و  وک  جا  یه  هرکی  و  بیرون  ریختن 
مسافرته که معروفه به مثلت شام - شاش - نماز! ما هم یه گوشه نشستیم و 

بساط شام مهیا شد دقیقا یادمه نون و پنیر و گوجه و خیار داشتیم. 
مادرم لقمه درست می کرد می داد دستم، دوتا نمکدون هم سر سفره بود. یکی 
قرمز و یکی آبی، برادر بزرگترم یکی از نمکدون ها رو گرفته بود جلو چشمش و 
خیره شده بود به ش و از خوشحالی فریاد می زد و به من می گفت ببین! خوب 
به  برادرم  اینجا! خوشحالی و شعف  اینجا! داریم می ریم  ببین! داریم می ریم 
من هم منتقل شده بود، دستمو دراز کردم و اون یکی نمکدون رو گرفتم توی 

دستم و با هیجان فریاد زدم نمکدون! نمکدون!
برادرم یک لحظه با تعجب نگام کرد و گفت نه احمق! عکس روش رو ببین 

میدون شهیاد! داریم می ریم تهران! 
من هیچ درکی از تهران نداشتم اما شکل بنای میدون شهیاد توی ذهنم حک 

شد، شام رو خوردیم و دوباره سوار اتوبوس شدیم از هیجان خوابم نمی برد من 
و ساسان برادرم کنار هم نشسته بودیم و اون برام از خاطرات تهران می گفت از 
خونه عمو اسکندر و سگ ژرمن شپرد توی پارک نزدیک خونه، از سریال های 
زمان شاه، بالاتر از خطر و پیشتازان فضا، من هم با لذت تمام گوش می دادم 
و  از جنگ و خمسه خمسه  تارزان،  و  و کوجک  میلیون دلاری  از مرد شش 
کاتیوشا. ساسان تمام شب توی اتوبوس تاریخچه همه اون سال هایی که من 

وجود نداشتم رو برام تعریف کرد و من فقط گوش دادم.
نزدیکای صبح دیگه خونه های تهران نمایان شده بودن. ساسان پرده رو کنار 
زده بود و با هیجان بیرون رو نگاه می کرد، شبیه کسی که با دلشوره دنبال 
یه چیزی می گرده مرتب اینور و اونور رو نگاه می کرد، من هم چشمم به اون 
بود و تقلید می کردم، تا اینکه یه دفعه ساسان با هیجان به من گفت نگاه کن 
با  و  بزرگ  بود...  زیبا  رو می گفت خیلی  میدون شهیاد  برج سفید  اونجاست! 

شکوه...
هنوز هم بعد از تمام این سال ها با شکوه ترین نمکدونیه که توی عمرم دیدم!

بهروزمایلزاده

نمکدون
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نثر فارسی کهن از آغاز، دوره های متنوع، درخشان و گاه تاریک و آشفته ای را از سر گذرانده 
تا به امروز رسیده است. از آنجا که این نثر اساس و دستمایه ی داستان نویسی ماست، بر آن 
شدیم تا نمونه هایی از نثرهای کهن و نو را ارائه دهیم تا هم با پیشینه ی نثر فارسی آشنا 
شویم و هم در این گشت و گذار میان متون، از روزگار کهن تا دهخدا و هدایت و تا امروز، 
شاهد باشیم که نثر داستانی از این میراث چه برگرفته، چه تغییراتی در آن ایجاد کرده و 

در این رهگذار چه ها بر آن افزوده است. / کوروش اسدی

چـنین گویند که رسم ملكِان عالمِ عجم چنان بوده است که روز مهرگان و روز نوروز پادشاه 
مر عامه را بـار دادی و هیـچ کـس را بازداشت نبودی و پیش به چند روز، منادی فرمودی 
که بسازید فلان روز را تا هرکس شغل خویش بساختی و قصّه ی خویش بنوشتی و حجـتِ 
خویش به دست آوردی و خصمان کارِ خویش را بساختندی و چون آن روز بودی، منادی 
حاجت  از  دارد  باز  را  کسی  مر  اگر کسی  که  کردی  بانگ  و  بایستادی  در  بیرونِ  از  ملکِ 
برداشتن، در این روز ملک از خون او بیزار است. سـپس مـلک قصّـه هـای مـردمان بستدی 
و همه پیش بنهادی و یک یک می نگریدی. اگر آنجا قصّه ای بـودی کـه از مـلکِ بنالیده بودی، 
موبدِ موبدان را بر دست راست نشانده بودی ـ و موبد موبدان قاضی القضات باشـد بـه زبـان 
ایشـان ـ پس ملک برخاستی و از تخت به زیر آمدی و پیش موبد به دو زانو بنشستی، گفتی: 
نخسـت از همـه ی داوری ها، دادِ این مرد از من بده و هیچ میل و محابا مكن. آن گاه، منادی 
فرمودی کردن که هرکه را با ملک خصومتی هست، همه به یک سو بایستید تا نخست کار 
شما بگزارد. پـس مـلک، موبـد را گفـتی: هیـچ گـناهی نیسـت نزدیک ایزد تعالی، بزرگتر 
از گناهِ پادشاهان و حق گـزاردنِ پادشـاهان نعمتِ ایزد تعالی را، نگاه داشتن رعیت است و 
داد ایشان دادن و دست ستمكاران از ایشان کوتـاه کـردن. پـس چون ملک بیدادگر باشد، 
لشكر همه بیدادگر شوند و خدای را، عزّ و جلّ فراموش کنند و کفران نعمت آرند، هر آینه 
خذلان و خشم خدای در ایشان رسد و بس روزگار برنیاید که جهان ویران شود و ایشان 
از خاندان تحویل کند. اکنون ای موبد،  به سبب شومی گناهان همه کشته شوند و ملک 
خدای را بین و نگر تا مرا بر خویشتن نگزینی زیرا هر چه ایزد تعالی فردا از من پرسد، از 
تو پرسم و اندر گردن تو کنم. پس موبـد بنگریستی، اگر میان وی و میان خصمِ وی حقّی 
درست شدی، دادِ آن کس به تمامی بدادی. اگر کسی بر مـلک، باطل دعوی کردی و حجتی 
نداشتی، عقوبتی بزرگ فرمودی و منادی فرمودی کردن که: این سزای آن کس است که بر 
ملک و مملكت وی عیب جوید و این دِلیری کند. چـون مـلک از داوری بپرداختی، باز بر 
تخت آمدی و تاج بر سر نهادی و روی سوی بزرگان و کسان خـود کردی و گفتی: من آغاز 
از خویشتن بدان کردم تا شما را طمع بریده شود از ستم کردن بر کسی. اکنون هـر کـه از 
شـما خصـمی دارد خشـنود کـنید؛ و هـر که به وی نزدیک تر بودی آن روز دورتر بودی و 
هر که قوی تر، ضعیف تر بودی. از وقـتِ اردشیر تا به روزگار یزدگِردِ بزه گر، هم بر این جمله 
بودند. یزدگِرد روش های پدران بگردانید و انـدر جهـان بیـداد کردن آذین آورد و سنّت های 
بد نهاد؛ و مردمان در رنج افتادند و نفرین و دعای بد متواتر شـد. اسـپی برهـنه، ناگـاه اندر 
سرای وی آمد بر صفتی چنان که هر که از بزرگان حاضر بودند به نیكویی این اسپ مقر 
آمدند و همه کوشیدند تا او را بگیرند، نتوانستند تا پیشِ یزدگِرد آمد و خاموش ایستاد بر 
کنارِ ایوان. پس یزدگرد گفت: شـما دور بایسـتید کـه این هدیه ای است که خدای، تعالی، 
مرا فرستاده است. برخاسـت نـرم نـرم تا برِ اسپ آمد و بشِ اسپ بگرفت و دست به روی 
اسپ فرو مالید و هم چنان به پشت او فـرود آورد. اسپ هیچ نجنبید و خاموش همی بود. 
یزدگِرد زین و لگُام خواست. لگُام بر سرش کرد و زین بر پشـتش نهـاد و تنگ استوار کرد 
و آن گاه، پس اندر آمد و خواست که پاردم اندر افكند، اسب ناگاه جفته ای بـزد مـر او را بر 
سرِ دل و بكشت و سر از در بیرون نهاد و هیچ کس وی را اندر نیافت و کس ندانست کـه از 
کجـا آمد و بـه کجا شد. مردم بر آن متّفق گشتند که این فرشته ای بود، فرستاده ی خدای، 

تعالی، که ما را از این ستمكار برهانید.

نثر نو

اثر صادق چوبک

انتری که لوطی اش 
مُرده بود

برشی از

نثر کهن

اثر  عنصرالمعالی کیکاووس  بن وشمگیر

دادرسی پادشاهان عجم
برشی از قابوسنامه

نشست  گرفت  لوطی اش  زانوی  به  زانو  آمد  ناامیدی  و  تردید  با 
بود.  گرفته  را  سرتاپایش  اندوه  می کرد.  نگاه  او  به  سرگردان  و 
نمی دانست چكار کند؛ اما آمده بود که همان جا پهلوی لوطی اش 
باشد و نمی خواست از پهلوی او برود و لوطی اش که به جای زبانش 

بود و پیوند او با دنیای دیگر بود مرده بود.
دوتا زغال کشِ دهاتی با دو تبر گنده که رو دوششان بود از دور 
به سوی مخمل و بلوط خشكیده و لوطی مرده پیش می  آمدند. 
بود.  پهلوش  لوطی اش  اما  آن ها سخت هراسید؛  از دیدن  مخمل 
بریده  و چند صدای  کرد  نگاه  لوطی اش  به لاشه ی  و  التماس  با 
نه  و  بود  آدم  آدمِ  نه  او  تنش می لرزید.  تو گلوی اش غرغره شد. 
میمونِ میمون. موجودی بود میان این دو تا که مسخ شده بود. 
اما در  از آن ها شده بود،  با آدم ها  از بسیاریِ نشست و برخاست 
دنیای آن ها راه نداشت. آدم ها را خوب شناخته بود. غریزه اش به 
مرده ی  به  باز  اند.  آمده  او  نابودی  برای  تبردارها  که  او می گفت 
سرد و وارفته ی لوطی اش نگریست؛ و بعد دستش را دراز کرد و 
دامن او را گرفت و کشید. از او یاری می خواست. هرچه تبردارها 
بالاتر  او  نزدیک تر می شدند ترس و بی چارگی و درماندگی  او  به 
می رفت. زغال کش ها زمخت و ژولیده و سیاه و سنگدل و بی اعتنا 

بودند و بلندبلند می خندیدند.
تبردارها نزدیک می شدند و تبرهایشان تو آفتاب برق می زد. برای 
مخمل جای درنگ نبود. آنجا هم جایش نبود. آنجا را هم سوزن 
کاشته بودند. آنجا هم تابه ی گداخته بود و روی آن درنگ ممكن 
لوطی اش  مرده ی  از  می خواست  کند.  فرار  شد  پا  شتابزده  نبود. 
و  اما کشش  کند؛  فرار  بودند  رفته  او  قالب  تو  که  تبردارهایی  و 
سنگینی و زنجیر نیرویش را گرفت و با نهیب مرگباری سرجایش 
بود.  شده  کوفته  زمین  به  میخ طویله اش  گویی  کرد.  میخكوبش 
به نظرش رسید که لوطی اش دارد با قلوه سنگ آن را توی زمین 
بود.  از زمین کنده نشده  این میخ طویله  می کوبد. گویی هیچ گاه 
نشد.  کنده  زنجیر  کشید،  را  زنجیرش  گردن  و  دست  با  هرقدر 
گیر  بلوط  سمج  استخوانی  ریشه ی  پشت  میخ طویله اش  حلقه ی 

کرده بود و تكان نمی خورد.
آن را  و  گرفت  گاز  را  زنجیرش  و  شد  خم  دیوانه وار  شد.  عاصی 
و  می کرد  صدا  دندانش  زیر  آن  حلقه های  جوید.  تلخی  با خشم 
از زور خشم چشمش گرد و گشاد  دندان هایش را خرد می کرد. 
دیوانه وار  را  زنجیر  و  بود  برده  یاد  از  را  آرواره ها  دردِ  بود.  شده 
می جوید. خون و ریزه های دندان از دهنش با کف بیرون زده بود. 
ناله می کرد و به هوا می جست و صداهای دردناک خام تو حلقش 
غرغره می شد. از همه جای دشت ستون های دود بالا می رفت؛ اما 
این دودها در کندوکاو  پای  نبود و آدم هایی سایه وار  پیدا  آتشی 
خورشید  تو  تبرشان  وتیغه ی  می شدند  نزدیک  تبردارها  و  بودند 

می درخشید و بلندبلند می خندیدند.
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قدیمی ها همیشه می گفتند: »هرچیز که خوار آید یک روز به کار آید«. این روزها دو 
دانشجوی دکترای مهندسیِ موادِ دانشگاهِ آلاباما در آمریکا این گفته را تایید می کنند. 
پوست تخم مرغ شکسته می تواند به ساخت پلیمرهای جدید برای صنایع بسته بندی 

کمک کند. احتمالا تا به حال چنین ایده ی بی نظیری به ذهن شما هم نرسیده بود. 
شروع ماجرا

این دو دانشجوی خلاق زمانی این ایده به ذهنشان رسید که انجمن ملی غذا بودجه ای 
را به کسانی که روی زمینه های تحقیقاتی تولید مواد کارآمد از دور ریزهای مواد غذایی 
کار می کنند اختصاص داد. آن ها تصمیم گرفتند موادی طراحی کنند که به سرعت 

توسط طبیعت تجزیه شده و به چرخه ی محیط زیست صدمه ای نزنند. 
پذیر متمرکز  پلیمری زیست -تجزیه  مواد  دانشجو روی شیمی  این دو  برای شروع، 
اتم ها هستند.  از  بلند  شدند. پلیمرها موادی شیمیایی هستند که دارای زنجیره های 

پلیمرهای مشهوری که آن ها پیدا کردند یکی پلی لاکتیک اسید و دیگری پلیمری به 
نام PBAT بود که از صنایع پتروشیمی به دست می آید. اولین پلیمر بسیار قدرتمند 
اما غیرقابل انعطاف و دومین پلیمر دارای قدرت عمل کمتر ولی انعطاف پذیرتر بود. 
بنابراین مخلوط این دو پلیمر معجون خوبی از آب در می آمد. اما یک مشکل بزرگ 
در این راه وجود داشت و آن این بود که این دو پلیمر خوب با هم مخلوط نمی شدند. 

پوست تخم مرغ ها وارد می شوند
قبلا اثبات شده بود که اگر مقدار کمی کربنات کلسیم وارد پلیمر ها کنیم آن ها بهتر با 
هم مخلوط می شوند و همچنین قابلیت انعطاف پذیری بهتری پیدا می کنند. در این جا 
ایده ی عجیبی به ذهن این دو نفر رسید. پوست تخم مرغ دارای مقادیر فراوانی کربنات 

کلسیم است. پس چرا این پوسته ها را به مخلوط پلیمرها اضافه نکنیم؟
اما چیزی که علاوه بر این مخلوط شدن برای دانشمندان جوان قصه ما اهمیت داشت 
این بود که اندازه این ذرات باید در ابعاد نانومتری یعنی ده به توان منفی 9 متر کوچک 
می شد تا تاثیر بهتری روی مخلوط شدن این پلیمرها می گذاشت. برای این کار از امواج 
فراصوتی استفاده شد و پوسته های تخم مرغ به حدی ریز شدند که قطر موی انسان از 

آن ها 350 هزار بار بزرگتر بود!!
حالا معجون شگفت انگیز حاضر شده بود. مخلوط پلیمرها و پوسته تخم مرغ هایی که 
یک ماده جدید برای صنایع بسته بندی ایجاد می کنند. دانمشندان جوان چند روز قبل 

نتایج این ایده جالب را در گردهمایی سالیانه انجمن شیمی آمریکا ارایه دادند.
و اما بعد...

خوب ظاهرا دانشمندان خلاق قصه قصد دارند در آینده تاثیرات پلیمر خودشان را روی 
خاک ارزیابی کنند. آن ها اعتقاد دارند که افزودن کربنات کلسیم به خاک برای بهبود 
رشد گیاهان کمک می کند، مخصوصا گیاهانی مثل گوجه فرنگی. زیرا باعث می شود 
که مقدار اسیدیته خاک کاهش زیادی پیدا کند. گام بعدی محققان استفاده از نانوذرات 
تخم مرغی برای استفاده در مواد پزشکی و درمان بیماری های دندان و استخوان است. 
دانشمندان زیادی از ایده ی این دو جوان خلاق و خوش فکر استقبال کرده اند. هرچند 
آن ها در روزهای نخستین این پژوهش هستند. ایده آن ها باید پخته تر و کارآمدتر شود. 
اما تا آن موقع، دست کم شما این بار که برای صبحانه تان املت درست می کنید بیشتر 

به پوسته های بی اهمیت تخم مرغ هایی که شکسته اید فکر می کنید. این طور نیست؟

منبع: 
V. Rangari et al. Nano-engineered eggshell toughened polylac-
 tic acid/aliphatic-aromatic copolyester flexible polymer blend.
 American Chemical Society spring national meeting. San Diego,

Calif. March 16, 2016
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به طور کلی این ادعا صحیح نیست. برخی از افراد توانایی تخمین زدن زمان خواب خود را دارند و برای آن ها این 
گونه نیست که زمان به سرعت بگذرد. این افراد حتی می توانند به خود بگویند که سر چه ساعتی به طور دقیق بیدار 
شوند. شاید برایتان جالب باشد بدانید بیشتر افراد در ساعات اولیه خواب خود زمان خواب را کوتاه تر از حدی که 
خوابیده اند و در ساعات انتهایی خواب خود زمان را بیشتر از حدی که خوابیده اند تقریب می زنند. مدت زمان دیدن 
رویا هم برای افراد مختلف متفاوت است. بیشتر مردم ادعا می کنند که بیش از یک رویا در طی خواب ندیده اند و 

بیشتر اتفاقات در همین رویا رخ داده است. 
می کند،  تفاوت  بیداری  طی  در  زمان  با  خواب  طی  در  زمان  واقعا  آیا  بفهمیم  بتوانیم  اینکه  برای  حال  عین  در 
دانشمندان از افرادی که دچار بیدارخوابی هستند یعنی حتی در حین رویا دیدن هم حواسشان کار می کند کمک 
گرفته اند. وقتی در خواب از آنها خواسته شد که زمانی را که رویا می بینند و زمانی را که بیدار شده اند به صورت 
شمردن اعداد گزارش کنند، اعداد مشابهی از این قضیه به دست آمد. بنابراین اگر کسی ادعا کند که زمان بیداری 

و خوابش با سرعت متفاوتی می گذرد تقریبا فرد عادی نخواهد بود!
sciencenews.com :منبع

آیاوقتیخوابهستیمزمانزودترمیگذرد؟

از همه ی آن. اگر تا به حال افسانه هایی مبنی بر اینکه انسان از همه ی مغز خودش 
بریزید. تک تک سلول های  را دور  اید همه  را شنیده  استفاده کند  نمی تواند 
مغز انسان کار می کنند. اگر یک سلول مغزی و یا همان نورون فعالیت نکند 
می میرد. منشا داستان هایی که این باور را در افراد ایجاد می کنند که از تمام 
)دستگاه  الکتروانفالوگرام  به  مربوط  نمی کنند  استفاده  مغزی خود  سلول های 
ثبت امواج مغز( های اولیه ای است که نمی توانستند تمام ساز و کار مغز را ببینند 
و بنابراین در ابتدای قرن 
وجود  به  باور  این   20
گمان  نیز  برخی  آمد. 
می کنند ما نمی توانیم 
ظرفیت های  تمام  از 
استفاده  خود  مغز 
هم  باور  این  کنیم. 
چون  است  غلط 
اساسا ظرفیت مغز هر 
انسانی به سادگی قابل 
نیست  اندازه گیری 
برای  ابزاری  هیچ  و 
دقیق  مقدار  گزارش 

آن وجود ندارد.
منبع:

sciencenews.com

ماازچنددرصدمغزماناستفادهمیکنیم؟

نمی توانند وقتی  و  ناکارآمدتری هستند  دارای کلیه های  به پستانداران  دوزیستان، نسبت 
غلظت زیادی از نمک وارد کلیه هایشان می شود آن را تبدیل به اوره کنند. این مساله برای 
آن دسته از دوزیستانی که در آب های شور زندگی می کنند می تواند سبب مسمومیت نمکی 
شود. لاک پشت های دریایی دارای یک غده در هر یک از چشمان خود هستند که یون های 
نمک اضافی را وارد اشک چشم هایشان می کند و به وسیله ریزش اشک ها مقدار نمک بدن 

خود را تنظیم می کنند. 
وقتی آن ها به ساحل می آیند و تخم می گذارند تازه این اشک ها قابل رویت می شوند چون 
از ورود شن های  این اشک ها می توانند  داد. همچنین  را تشخیص  نمی توان آن ها  در آب 

ساحل به چشم های آن ها هم جلوگیری کنند.
منبع:

 sciencenews.com

چرالاکپشتهاوقتیتخممیگذارندگریهمیکنند؟
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روایت داریم از شیخ کلینی )رضی الله عنه( که فرمود:
»از من نیست آن کس که به بلاد مونترال بیاید و عضو کتابخانه بزرگ و مرکز 

آرشیو ملی کبک نشود!«
یکی از جاهایی که هر ایرانی باید کارت عضویت آنجا را داشته باشد، کتابخانه و 

مرکز اسناد ملی کبک یا 
Grande Bibliothèque et Archives Nationales du Québec  است.

عضویت در این کتابخانه، »واجب عینی« بوده و همه عزیزان قدیمی و جدید را 
به ثبت نام و استفاده از خدمات مجانی این مرکز بزرگ فرهنگی- علمی تشویق 
می نمایم. کتابخانه ی فوق، بزرگترین کتابخانه استان کبک بوده و به گفته مدیران 
مغفور،  مرحوم  سن  حتی  آخر،  تا  ساله  یک  کودک  از  سنی،  رده  هر  برای  آن 

شادروان نلسون ماندلا نیز کتاب موجود است! 

سمعی-  منابع  به  می توان  همچنین  کتابخانه،  این  در 
 ... و  قدیمی،  اسناد  نقشه،  موزیک،  فیلم،  بصری، 

دسترسی داشت و اکثر آنها را امانت گرفت. 
چند  فقط  و  بوده  مجانی  کتابخانه  این  در  نام  ثبت 
در  بر سکونت شما  دال  مدرکی  قبیل  از  مدرک ساده 
یک  و  شده  درج  آن  روی  بر  شما  آدرس  که  مونترال 

کارت شناسایی معتبر است.
کسانی که در جستجوی کار هستند، از بخش Emploi در این کتابخانه، بازدید 
فرمایند که منابع بسیار متنوع و جالبی در این زمینه در دسترشان خواهد بود. 
در صورتی که در منزلتان به اینترنت دسترسی ندارید، می توانید با همراه آوردن 
کتابخانه  مجانی  فای«  »وای  از سیستم  صلواتی  طور  به  خود،  لپ تاپ شخصی 

استفاده کنید که البته در سایر کتابخانه ها هم این دسترسی امکان پذیر است.
مجانی  اینترنت  و  کامپیوتر  از  قبلی،  رزرو  با  می توانید  ندارید،  لپ تاپ  چنانچه 

کتابخانه بهره مند گردید.
چنانچه کار تحقیقاتی خاصی دارید و باید به برخی اسناد ملی دسترسی داشته 
باشید، می توانید با هماهنگی، به سند مربوطه دسترسی داشته و تحقیقات خود 
را به انجام برسانید. البته برخی از منابع را به دلیل منحصر به فرد بودن و یا به 
دلیل اینکه فقط یک نسخه از آن موجود است را نمی توان از کتابخانه خارج کرد 

ولی می توان در محل کتابخانه به آن رجوع نمود.
هر هفته کلاس های آموزشی مجانی متعددی با موضوعات متنوع در این کتابخانه 
به علاقمندان ارائه می گردد. وب سایت این کتابخانه بسیار گسترده بوده و تقریبا 

هر چیزی را می توان در آن پیدا کرد.
پارکینگ زیر کتابخانه مجانی نیست ولی قیمت آن در مقایسه با پارکینگ های 

مشابه در آن محل، مناسب است.
امکان رزرو تلفنی یا آن لاین کتاب، یکی دیگر از امکانات آن است.

اکثر روزنامه ها و مجلات مطرح جهان به صورت مجانی در اختیار بازدیدکنندگان 
است. بخش کوچکی از آثار این کتابخانه نیز به زبان فارسی است. 

از  امانت گرفتن کتاب است که پس  این کتابخانه، روش  امکانات دیگر  از  یکی 
پیدا کردن کتاب مورد نظر و بدون معطل شدن در صف ثبت امانات، خود بازدید 
کننده به کامپیوترهای خاصی که به همین منظور طراحی شده، مراجعه می کند 

و پس از اسکن کردن کتاب ها، از کتابخانه خارج می شود.
هر عضو موظف است که کتاب ها را در سر موعد مقرر به کتابخانه بازگرداند در 
غیر این صورت به ازای هر روز دیرکرد، باید مبلغی را به عنوان جریمه بپردازید. 

پس وقت شناس باشید!
در زمان باز پس دادن کتاب ها و یا سایر آثار به امانت گرفته شده، کافی است که 
بدون معطلی و صف، آن ها را در سبدهای مخصوصی که به همین منظور طراحی 
بخش  به  به  را  سبد  متحرک،  نقاله  تسمه  یک  از  استفاده  با  و  داده  قرار  شده 
صورتی  در  فرستاد.  بازگشتی  آثار 
گرفته  امانت  به  آثار  و  کتاب  که 
باز  کتابخانه  به  ساعاتی  در  را  شده 
تعطیل  کتابخانه  که  می گردانید 
دریچه ای  طریق  از  می توان  است، 
که در بیرون کتابخانه طراحی شده، 

کتاب ها را به کتابخانه برگرداند.
پاسخگویی  بخش  کارمندان  با  چت 
آن  تمدید  امکان  کتابخانه، 
شده،  گرفته  امانت  کتاب  لاین 
دسترسی  موقتی،  نمایشگاه های 
آن  به صورت  مجازی  کتاب های  به 
از  کتاب  انتقال  درخواست  لاین، 
ارائه  اینجا،  یک کتابخانه ی دیگر به 
کنفرانس های مختلف با موضوعات متنوع به صورت مجانی و ده ها امکان دیگر. 
به درد شما خواهد  این مرکز عظیم فرهنگی، همیشه  باشید که  عنایت داشته 
بنابراین  اقامت داشته باشید؛  خورد حتی اگر بیش از 30 سال در این مملکت 
استفاده از منابع این کتابخانه منحصر به مهاجران جدید نیست. بیشترین تعداد 
کتاب و داکیومنت در استان کبک در این مکان موجود است و برای هر موضوعی 

حتما چندین رفرنس پیدا خواهید کرد. 
دوشنبه ها کتابخانه تعطیل است.

از بخش تازه های کتاب در طبقه همکف حتما بازدید نمایید.
بقیه ی اطلاعات و پاسخ سوالات خود را در لینک زیر پیدا کنید:

http://www.banq.qc.ca/accueil

نوشته »علی« ادمین گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«  تقاطع

جهان مجازی X جهان واقعی

کتابخانه بزرگ مونترال و مرکز اسناد ملی کبک
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  داستان

معلم هرروز از نبودن چیزی خبر خواهد داد. همیشه 
چه  شوند  گم  چیزهایی  که  بعدازآن  بداند  می خواهد 
بینی اش  روی  را  عینکش  می مانند.  باقی  چیزهایی 
جابه جا می کند و می پرسد: حالا چند تا؟ من چیزی 
می گویم و از پنجره به ردیف درختان بلوطی که موازی 
دیوار مدرسه سر به آسمان کشیده است نگاه خواهم 
ادامه  را  بی پایانش  پرسش های  همچنان  معلم  کرد. 
می دهد و می پرسد: حالا به اندازۀ انگشتانی که هستند 
آدم ها و بلوط  ها و گنجشک ها و اسب هایی را که آنجا 
در حیاط یا آسمان یا پشت دیوار می بینی نشان بده و 
من چیزهایی را که می بینم نشان خواهم داد. با بودن 
و نبودن آن چیزهاست که من باید قاعده حساب را یاد 
بگیرم. معلم می گوید: تو مالک کوشک مهر و هستی 
باید حساب سیاهۀ اموال کوشک را داشته باشی. ولی 
مبهوت می مانم.  نبودن ها  و  بودن ها  مابین  من جایی 
به  پاهایم  که  بود  خواهم  کوچک  آن قدر  چون  شاید 
زمین نمی رسد. معلم می گوید ببین هیچ کس کلاه بر 
سر ندارد. دخترعمو منظر، کلاه قرمزی که بر سر من 
می خندد.  و  برمی دارد  کوچکش  دست های  با  است 
گلگون  را همیشه می شناسم. همیشه  این خنده  من 
زنی  که  منظر  لب های  بر  وقتی که  به خصوص  است. 
بالغ خواهد بود بنشیند. من که حساب یاد بگیرم تازه 

شروع آن بهت در میان بودن و نبودن چیزهاست.
پدر هر بار می گوید امروز باید به فلان گاوبند بروی، 
حواست را جمع کن رعیت ها کلاه سرت نگذارند و من 
باید حساب درختی که بریده یا بره ای که گم خواهد 
شد داشته باشم. پدر می گوید باید آدمی مثل من یک 
سوزن از اموال کوشک را حتی در یک خرمن سوخته 
آب  بر  را  گریزپا  رعیت  یک  رد  حتی  که  کند؛  پیدا 
بزند که باید حساب اموات و موالید رعیت ها و رمه ها 
که  بود  نخواهد  معلوم  هم  هیچ وقت  و  داشته باشم  را 
که  رعیت ها  یا  بود  خواهد  پدر  با  باکیست. حق  حق 
زانو بر زمین می زنند و می خواهند پاهایم را ببوسند. 
از مایملک کوشک را  قسم می خورند که حتی ارزنی 
مسیر  در  بره ای  که  بگویم  پدر  به  مبادا  ندزدیده اند. 
چرا مانده و من هرگز به پدر نخواهم گفت که آن ها 
چیزی کم دارند. من فقط سیاهه می نویسم و سیاهه ها 
بی شمار هستند. سیاهه درخت ها و سیاهه کلاغ ها و 
سیاهه قوها و سیاهه تیهوها و سیاهه بره ها و سیاهه 

به  نوزادی که  رمه ها و سیاهه زن های آبستن. رعیت 
خون آلود  همان طور  است  ممکن  آمد  خواهد  دنیا 
خواهند  حتماً  شود.  فروخته  و  پیچیده  پلاسی  در 
گفت سقط شده است و حتی نشانی گور کوچکی را 
می دهند. من باید رد نوزاد مرده را تاگور کوچکی که 
خواهد بود بزنم هرچند که هرگز نخواهم توانست گور 

نوزادی را که مرده یا نمرده نبش کنم.
غروب خواهد بود و مثلًا گله ای از صحرا می آید. حتماً 
نمی شود که به غروب نگاه نکنم برای همین خواهد بود 
که بره ای در سایه روشن غروب به سیاهه نمی رود و پدر 
صدای زنگوله آن بره گمشده را در میان سیاهه اصوات 
زنگوله ها نخواهد شنید یا این که کلاغی از میان فوج 
برایش  را  بره  آن  گم شدن  خبر  جاسوسش  کلاغ های 

گوشش  به  که  هست  هم  دیگری  خبرهای  می برد. 
لرزش  و  زن ها  گریه  اخبار  مثل  خبرهایی  می رسد. 
شانه های رعیت ها وقتی که پیشانی به خاک می گذارند 
که هیچ تقصیری نداشته اند. این ها چیزهایی است که 
صحت سیاهه را باطل می کند. برای همین چیزهاست 
که پدر فریاد خواهد کشید و چکمه هایش را بر زمین 

خواهد کوبید که می دانم همین که سر بر خاک بگذارم 
است  وقایع  این  خاطر  به  می دهی.  باد  به  را  کوشک 
که تن خواه کوشک را می دزدم و می گریزم. مهم هم 

نخواهد بود که به کجا.
و پدر دوباره منتظر می ماند تا برگردم و من نمی خواهم 
که هرگز برگردم. پدر قاصدهایش را می فرستد و من 
آن ها را در هر شکل و شمایلی که باشند می شناسم. 
که  فرستاده  پیغام  پدرت  که  می گویند  آن ها  همه 
اموال کوشک  از  تنخواهی که  را بخشیده ایم،  گناهت 
دزدیدی از شیر مادر بر تو حلال تر به کوشک برگردد 
را مثل  اموال کوشک  برنگردی رعیت ها همه  اگر  که 
لهذا  نمی گذارند.  باقی  برائت  چیزی  و  می جوند  ملخ 
تا  می گوییم  برنگردی  کوشک  به  خودت  پای  با  اگر 
نوکرها هر جا که باشی تو را مثل یک اسیر به اینجا 
بیاورند. پدر حتی خواهد فهمید که من از آن کلاه ها 
و آر خالق ها و پاتاوه های چرمی قاصدهایش منزجرم. 
هرز  علف  مثل  راهم  سر  بی وقت  و  وقت  قاصدهایش 
با همان لهجه کوشکی خواهند گفت که  می رویند و 
پدرت دعا فرستاد و گفت اگر نیایی سنگ روی سنگ 
اینجا برسان و  بند نمی شود، خیلی زود خودت را به 
امورات را اصلاح کن. جا و وقت آمدن قاصدهایش معین 
می ایستند،  گذر  چراغ  نور  زیر  مثلًا  یک وقت  نیست 

یک وقت توی تاریکی اتاق کشیک خواهند داد.
معلوم هم نخواهد بود که چطور مثل سایه با اتاقم وارد 
می شوند که هیچ کسی حتی همسایه ها نمی بینندشان. 
از  را  بالا می روم و می خواهم کلید  از پله ها  همین که 
حس  را  توتونشان  گند  بوی  دربیاورم  شلوارم  جیب 
و  مسخره  کلاه های  آن  با  آن ها  این که  فکر  می کنم. 
پا تاوه های چرمی آمده اند تا با من مذاکره کنند و مرا 
به راه بیاورند که برگردم عصبانی ام می کند. همین که 
می بینمشان که در اتاقم نشسته اند و در تاریکی چپق 
سرشان  بر  همین  برای  می کند.  عصبانی ام  می کشند 
پدر  حتماً  بعدها  می کنم.  بیرونشان  و  می کشم  فریاد 
آدم هایی  کرد.  خواهد  اجیر  را  متشخص  آدم های 
بزنند  خوشبو  اودکلن های  و  بپوشند  عالی  لباس  که 
به  هم  طوری  و  باشند  داشته  قیمتی  کراوات های  و 
همشان  کفش  برق  که  بزنند  واکس  کفش هایشان 
چشم را بزند. درواقع آن ها با آن جبروتشان نوکر پدر 
تا  کنند  مذاکره  من  با  بیایند  تا  می شوند  من  دهاتی 

برگرفته از مجموعه داستان »کتاب ویران«
ابوتراب خسروی

تفریق خاک

  54 ادامه در صفحه



 No. 386-Thursday Apr,14, 2016 HafteH53  /  53

ارتبـاط، احساسات و عواطف خود را با پروژه 
عكس سلفى پـدران و دختران روايـت كنيد. 
براى اطلاعات بيشتر و چگونگى شركت در اين پروژه هنرى به آدرس زيـر مراجعه نماييد. 

https://www.facebook.com/fd.selfie/
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من برگردم و آن سیاهه های پایان ناپذیر را هم چنان 
بنویسم. چه فرق می کند؟ چه فرقی خواهد داشت که 
باشند؟ شاید تنها فرقشان  قاصدهای پدر چه کسانی 
آن ها  عرایض  به  تنها  من  است  ممکن  که  باشد  این 
گوش بدهم و آن ها هم از چیزهایی مثل حقی که پدر 
تقاص  اخروی  و  و مکافات دنیوی  دارد  فرزند  بر ذمه 
توصیه  نهایتاً  و  است می گویند  پدر  امر  از  پسر  تمرد 
برگردم  کوشک  به  تا  هستم  وظیفه دار  که  می کنند 
امورات اصلاح کنم و من هم مثل همان چیزها را  و 
می گویم و نتیجه می گیرم که من دیگر اهل آن کارها 

نیستم، بنابراین هرگز به کوشک بازنمی گردم.
آزادباشم  آن قدر  که  بود  خواهد  همین  برای  حتماً  و 
بروم  به سفر  و  لندروری بشوم  بر جیپ  تا مثلًا سوار 
بلکه به جاهایی  بازگردم نه این که به سفرهای دور،  و 
تحمل  من  مثل  آدمی  رونیز.  یا  سیوند  مثل  نزدیک 
سفرهای دور را ندارد. همین که من چند روز از اتاقم 
پدر  حتماً  و  کرد  خواهم  خستگی  احساس  دورباشم 
عادت هایم را می داند و نوکرهاش رد مرا در سفرهایم 
رونیز  بروم.  رونیز  مثل  به جایی  من  این که  می زنند. 
ساعت  چهار  سه،  نیست  دور  که  زیرا  می گویم؛  را 
به  کنم  دود  که  سیگار  سه  دو،  باشد.  نباید  بیش تر 
آنجا می رسم حتی اگر هوا تاریک شود. چون منطقه 
کوهستانی است شب خیلی زود فرامی رسد و هیچ چیز 
دیده نمی شود. جاده اش هم خاکی است ولی حتماً در 
بود.  خواهد  پدر  تمهیدات  از  این  است.  تعمیر  دست 
مثلًا عمله های راه ساز جابه جا بر شانه های جاده آتش 
کرده اند. برای همین نمی شود با سرعت راند. از پشت 
بلوط که بگذرم درشیب جاده سرازیر می شوم. سیاهی 
یکدست بلوط ها در دو طرف جاده نمایان است. خط 
سفید نور آن ها را در افق آسمان جدا می کند. به پدر 
است. حتی حالا  منتظر  فکر خواهم کرد که همیشه 
که من به دنیا نیامده ام. حتماً می داند که من چموش 
هستم. سربه هوا هستم، حتی حالا که هنوز نطفه ام پا 
انتظار مرا می کشید. من که هرگز  نگرفته است، پدر 
از کوه  اسبش  بر  پدر سوار  نرفته ام. روزی  به کوشک 
می آمد، از جایی روشن مثلًا از یک خط سفید بر دامنه 

کوه سرازیر شد که به کهورستان پشت دروازه کوشک 
رسید. مرا که ترکه مردی هستم دید. نشناخت. نباید 
ترکه  نیامده ام.  دنیا  به  هیچ وقت  که  من  می شناخت. 
مرد فریاد زد و گفت هی خان به من گوش کن. من 
پسر تو هستم ولی حالا هزار هزار فرسخ راه از تو دورم. 
آن وقت تو اینجا توی این کوشک پرت منتظر مانده ای. 
غریبه  گفتم:  من  هستی؟  کی  تو  پرسید:  من  از  پدر 
نیستم پسر تو هستم. پدر سرش را روی زین اسبش 
گذاشت و های های گریه کرد و گفت: من در انتظار 
مرد  ترکه  نمی آیی.  دنیا  به  تو  و  می شوم  پیر  تودارم 
گفت که: تن من از حالا از جنس سایه است و نباید 
نخواهی  خاک  اسیر  تو  گفت:  پدر  شود.  خاک  اسیر 
به  نیایم  دنیا  به  اگر  که  زد  همین حرف ها  از  و  شد؛ 

قاصدهایش می گوید تا مرا مجاب کنند که به کوشک 
برگردم که اگر نیایی کوشک به باد می رود و رعیت ها 
از عهده  مایملک کوشک را مثل ملخ می جوند و من 
اصلاح  را  امورات  و  بیایی  باید  تو  و  برنمی آیم  کارها 
کنی. ترکه مرد هم گفت: این حرف از آن حرف هاست. 
درجایی  و  می شوم  خاک  اسیر  بیایم  دنیا  به  اگر  من 
مابین کهورها و بلوط ها از نگاهش گریختم. از لابه لای 
رسیدم.  گران  به  تا  می کردم  عبور  کهورها  و  بلوط ها 
در  را  عزب  رعیت های  که  است  زیبایی  کولی  گران 
آن کهورستان آرام می کند. هر روز به سمتی می رود 
و در یک گاوبند می ماند، به خصوص وقت های خرمن. 
می ماند.  همان جا  او  و  می کنند  پا  بر  کپر  رعیت ها 
را  رعیت ها  امورات  غروب  تا  علی الطلوع  صبح  هرروز 
برایشان  می آورد،  به جا  عیش  آداب  می کند،  اصلاح 
می رقصد و رعیت ها هم برایش بافه های گندم می برند 
تا او هم برای خودش خرمن کوچکی برپا کند. گران 
توی کهورها ترکه مرد را دید فکر کرد که من رعیت 
عزب هستم که دارم دنبالش می گردم. گفت: هی پسر 
داری دنبال کی می گردی. من گفتم: من حالا حتی 
یک جنین هم نیستم. چه برسد به این که یک رعیت 
بالغ باشم. من سایه یک مرد به دنیا نیامده هستم که 
خان  ماه  پسر  باید  ولی  می زنم.  پرسه  خاک  در  دارم 
گریه  را می شنوم که  ماه خان  بشوم. همه اش صدای 

می کند و می گوید: زود باش بیا.
ببینم چه طور  راهش  آمدم سر  برای همین  من هم 
چه  و  چیست  حسابش  حرف  اصلًا.  است  آدمی 
می گوید. وقتی دیدمش از همان حرف ها زد که دارم 
پیر می شوم و دست تنها مانده ام و کوشک دارد به باد 
می رود و هیچ کس هم نیست تا امورات را اصلاح کند و 
من هم حالا حالاها قصد ندارم اسیر یک چنین جایی 
شوم. هر جا که بخواهم می روم و می آیم و هیچ کس 
هم نیست که از من حساب کتاب بخواهد. در ثانی من 
به تن کدام زن بروم که مکافات نداشته باشد. همه آن 
زن ها به غرفه خان می روند. شاید من راهم را گم کنم 
و به تنشان بخزم و مرا به دنیا بیاورند. ولی من راه های 
به  این سادگی ها  به  بلدم.  را خیلی خوب  این حوالی 
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دامآنهانمیافتم.
عملههایراهسازجادهرابستهاند.بشکههایخالیقیر
گذاشتهاند.جادهانحرافیرانخواهمدید.توقفمیکنم.
سهنفرازعملههاایستادهاند.پلاسبرسرکشیدهاند.
چشمانشان فقط میآید. جیپ بهطرف یکیشان
یکیشان میزند. سوسو تاریکی در چشمگربه مثل
میگویم: میروید. رونیز به دارید حتماً میپرسد:
باید میکنیم تعمیر راداریم جاده میگوید: آقا. بله
ازاینراهانحرافیبروید.کمیراهطولانیترمیشود.
ولیخوب است. کهکمیسنگلاخ است این عیبش
شماجیپداریدجیپهمکهشاسیهایبلندیدارد.
دستتکانمیدهدومنبهجادهسنگلاخمیپیچمو
همانطورخواهمرفتوبهگرانفکرمیکنمکهبهآن
ترکهمردگفت:هیپسرشایدتواخلاقوکردارپدرت
نمیآورد. نظر به مرا مثل زنی که باشی نداشته را
رادوست گفتم:معلوماستمنصدایسازکولیها
دارم.هرچندکههمهزنهاسروتهیککرباسباشند.
به باید که تو بالاخره چی؟ آخرعاقبت گفت: گران
ببینم نیایم. اصلًا هم شاید گفتم: من بیایی. دنیا
آخرعاقبتکارمچیمیشد.گرانگفت:کاشکیبرایم
فرقنداشتکهبهتنچهکسیبروی.راستشبرای
منچهفرقداشتکهباتنچهکسیبهدنیابیایم.
اقبالشانرا گرانگفت:همهزنهایکوشکبختو
به را تو و باشد بلند بختشان امتحانمیکنندشاید
دنیابیاورند.ایکاشمنهممیتوانستمبختواقبالم
تنمن به تو و بیفتد اتفاق این اگر امتحانکنم. را
را کنیزیات بود خواهم دعاگویت یکعمر میآمدی
میکردم.منگفتم:خوبحالاکهاینطوراستاگر

خواستمبهدنیابیایمفقطبایدتوبهدنیابیاوریام.
راستشبرایمنفرقنداردکهچهکسیمرابهدنیا
بیاورد.گرانگفت:ولیخانهمآدمینیستکهبه
اینآسانیسراغمرابگیرد.منهمگفتم:بروبهخان
بگوبهآننشانیکهآنترکهمردسرراهتراگرفت
وگفتتنمنحالاازجنسسایهاستتصمیمگرفته

کهگرانبهدنیابیاوردش.
پدرهمهرروزدرجستجویمنمثلیکورزایمست

بودکهتنزمینیراشیارمیکرد.شایدمن،راهمرا
گمکنموبهتنزنیبخزمولیمنبهتنهیچزنی
نمیرفتم.زنهاهمهرروزدرجستجویردپاییازمن
چیزیمثلیکتلنگریکلرزشمثللرزیدنیکباله،
یکماهیکوچکدرتنشانبودهاندتاپوستتنشان
بلرزد،بهمعنیحضورمندرتنآنهاولیمنبهتن
کوشک حوالی ماهها هم گران نمیرفتهام. هیچکس
پرسهمیزدشایدخانراببیند.ولیخانرانمیدیده
تاروزیکهبهپشتدروازهکوشکرفتهوکوبهکوبیده
وهوارکشیدهکهبهماهخانبگویندگرانکارواجب
دارد.نوکرهاهمرفتهاندوبهخانگفتهاند.خانتعجب
کردهورونشانندادهصدقهایفرستادهوگفتهبروید
رعیتهای بیرون. برو من زمینهای از بگویید بهش

از هیچوقت من میگوید گران نکن. گناه آلوده مرا
کسیصدقهنگرفتهام.همیشهکاریبرایرعیتهایت
تو کوشک به هم حالا گرفتهام. اجرت و داده انجام
نمیخواهی برسانم بهت پسرت از پیغامی تا آمدهام
شنیده را حرفها این که خان ماه برگردم. بشنوی
میگوید:برویدبیاوریدشببینمچهمیگوید.نوکرها
همدرهایبزرگکوشکرابازکردهوگرانبهکوشک
گالش میشود وارد کوشک به که گران و واردشده
چرمیبهپاداشتهوشلیتهقرمزیپوشیده،چشمانش

راهممثلهمیشهسرمهمیکشد.
گران هان میگوید: و میکشد سر طارمی از پدر 
رعیتهایمابستنیستکهسراغمارامیگیری.چه
خوابیبرایمادیدهای.چندباربایدبهتوبگویمکه
زمینهایمنجایتونیستهان؟گرانهممیگوید:
زمینهایتومعبراست.پدرپرسیدهچهعرضیداری

کهبگوییزودباشبگووراهترابگیروبرو.
را پسرت پیغام قاصدم. فقط من میگوید: هم گران
آوردهامکهبهمنگفتتابهشمابگویمکهفقطگران

میتواندمرابهدنیابیاورد.
پدراولشخندیدهوگفت:پسرمنیکفوجزننجیب

رابهنظرنیاوردهبهتنتولکاتهپامیگذارد؟
گرانهممیگوید:منکهاورادیدماولشفکرکردم
رعیتسرگردانیاستولیبعدگفتکهپسرشماست
وپیغامدادتابهشمابگویمکهبهآننشانیکهآن
راگرفتوگفتتن ترکهمرددرکهورهاسرراهت
به مرا گران باید فقط است سایه ازجنس منحالا

دنیابیاوردولاغیر.
است معلوم میگوید و میکند فکر خیلی هم پدر
کهتوحرمتمارانگهنداشتهایوبهاینجاآمدهای.
به را ای تنابنده هیچ ماههاست که گفته هم گران
خودندیده.پدرپرسیدهحالااگرمعاملهسرگرفتو
خلفمامیلشقرارنگرفتکهبهتنتوبیایدتکلیف
چیست.گرانهمگفتههرکاریشرطوبیعیدارد
خان،نیامدشهممکافاتداشتهباشد.شرطآمدنش
اینباشدکهماخاتونکوشکباشیم،نیامدنشهمهر
چهقصدخانباشدفرقندارد.پدرهمقبولکردهو
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گفته الساعه در غرفه ای توی اشکوب بالا بیتوته کن.
صدای  تا  بودم  کوشک  سایه های  تن  در  من  و   
چکمه های پدر بیاید که از پله های کوشک بالا می رود 
و به غرفه گران برود و گران را ببیند که جایی روبه روی 
آینه ایستاده و چشمانش را سرمه می کشد. من صدای 
پس  این طورهاست  اگر  پرسید:  که  شنیدم  را  پدر 
چرا زودتر از این ها نیامدی. مثلًا چند سال پیش که 
جوان تر بودم تا زودتر پسر مرا به کوشک بیاوری و من 
دست تنها نباشم. چرا؟ حالا که من دارم پیر می شوم 
هان؟ گران هم گفت خان به خدا خیلی وقت نیست 

که من پسرت را دیده ام. همه اش سه ماه است.
پدر پرسید: خوب گفتی چه شکل و قیافه ای داشت؟ 
مهتابی.  صورت  بارنگ  بود  مردی  ترکه  گفت:  گران 
راست می گفت من ترکه مردی هستم بارنگ صورتی 
مهتابی که در گفتگوهایش شکل می گرفتم. پدر هم 
بارنگ  بود  مردی  ترکه  می گویی  درست  هان  گفت 
صورت مهتابی شبیه به من. پدر آن روز راست می گفت. 
شبیه به او هستم من. ولی آن روز پدر شبیه ورزایی 
را شیار می زد. گران هم هی می گفت:  بود که زمین 
پسرت ترکه مردی است شبیه به تو و من ترکه مردی 
از سایه های تن پدر درآمدم  با گفتگوهایش  بودم که 
و در تاریکی تن گران نشستم و منتظر شدم تا سایه 
تنم به رگ های تن گران وصل شود و به شکل جنین 
به گران  چموشی درآمدم که راهی را می پیمود. پدر 
خلف  پای  صدای  همین که  حکماً  باشد.  یادت  گفت: 
مرا از توی تنت شنیدی خبردارم کن. گران هم منتظر 
شد  شنیده  تنش  توی  از  پایم  صدای  همین که  بود. 
گفت: هی خان پسرت باید همین جاها باشد. پدر هم 
توی  همین جا  مطرب ها  کشید  هوار  و  دوید  غرفه  به 
بار که  بزنند. گران هم هر  بنشینند و ساز  ایوان  این 
که  انگار  می شنید  تنش  توی  از  مرا  قدم های  صدای 
جاده ای را می پیمودم. به پدر مژده می داد که پسرت 
همین جاهاست فرض بگیر که مسافری در چند قدمی 
برسد  راه  از  که  است  عن قریب  باشد.  کوشک  دروازه 
پوست شیری اش می دید  از پشت  مرا  بار سایه  هر  و 
که تنش را می لرزانده ام و همان طور آن قدم چرخیدم 
دنیا  به  دارد  پسرت  گفت:  پدر  به  گران  که  روزی  تا 
می آید. پدر هم به عمله اکره اش گفت که کوشک را 
چراغانی کنند. کوشک پر شد از نور و ساز مطرب ها؛ 
به  نور چراغ ها و صدای ساز مطرب ها  به شوق  و من 
دنیا آمدم و پدر تن کبود و خون آلودم را با دست های 
را  خون آلودم  پیشانی  گرفت.  گران  تن  از  بزرگش 

بوسید و گفت خوشامدی خلف من.
دیگر کاملًا شب خواهد بود. حتی آن خط سفید نور 
شیری افق که در دوردست ها مثل لعاب روی بلوط ها 
می نشیند که نخواهد بود. جاده نوساز است. من تنها 
مسافر این جاده هستم، حتی باید در سراشیب جاده 
هم گاز بدهم. باید نقاط نورانی پراکنده در دوردست 
ممکن  کجا  که  زد  حدس  نمی شود  بزند.  سوسو  هم 
نور  پراکنده  روزن های  از  است  ممکن  باشم.  است 

ملتهب نارنجی بتابد ولی باید در انتهای جاده تاریکی 
همه چیز را پنهان کند. اتومبیل به سرعت پیش خواهد 
رفت که ناگهان جاده به آخر می رسد. دستی ناگهان 
را روشن خواهد کرد. درهای  همه چراغ های کوشک 
بخواهم  اگر  حتی  بازمی مانند.  چارتاق  کوشک  بزرگ 
با  که  را  آدم هایی  سایه های  بزنم  دور  را  میدانچه 
جاده  حتماً  دید.  خواهم  ایستاده اند  حمایل  تفنگ 
تنها برای رسیدن به کوشک ساخته شده است. صورت 
که  می بینم  جیپ  شیشه های  پشت  از  را  تفنگچی ها 
دورتادور اتومبیل حلقه خواهند زد. یکی شان با همان 

لهجه کوشکی می گوید خوش آمدی کیا.
درهای جیپ را باز می کنند و پنج نفر سوار می شوند. 
پشت  کنار.  برو  فرمان  پشت  از  می گوید  یکی شان 
باغ کوشک خواهد  وارد  نشست. جیپ  فرمان خواهد 
خواهند  جیپ  محاذات  به  دیگر  تفنگچی های  شد 
به  می گذرد.  باغ  وسط  خیابان  از  جیپ  دوید. 
ایوان می رسد و توقف می کند. طیف  سنگ چین جلو 
مشبک نور تند چراغ ها صورتش را پنهان می کند. من 
شنید  خواهم  را  صدایش  ولی  نمی بینمش  به وضوح 
می پیچد  دود  مثل  سنگی  ستون های  لابه لای  از  که 
و می گوید کیا تو به هیچ جا نمی توانی بروی. چند بار 
نیایی  پاهای خودت  با  اگر  که  دهم  پیغام  تو  به  باید 
می گوییم اگر که شده با جاده ای تو را به اینجا بیاورند 
بگیر  برو  حالا  گفت  خواهد  کوتاهی  از سکوت  بعد  و 
کنند،  آماده  را  اتاقت  گفته ام  خسته ای،  بخواب حتماً 
توی  وقتی  و من حتی  باشی؛  برگشتن  فکر  در  مبادا 
پدر  صدای  و  نمی روم  خواب  به  کشیده ام  دراز  تخت 
را از دوردست می شنوم که مثل گرد بادی از دود به 
هوا می رود و می گوید کیا تو هرگز نمی توانی به جایی 
مهلک  گریزش  به  عادت  که  گفت  خواهد  پدر  بروی. 
شده بدل به مرضی شده که باید علاج شود. باید از او 

جدا شوند تا حتی اگر بخواهد بگریزد به جایی نرسد.
بازشوند گران در کنارم نشسته است و  پلک هایم که 
نایستی  راست  پای  بر  دیگر  که  باشد  یادت  می گوید 
بعد  خصوصاً  نیست.  تو  با  دیگر  و  جداشده  تو  از  که 
از خواب مبادا فراموش کنی و بر او که مرده ای است 
نیست.  آن ها  از  یکی  پرسید  خواهم  من  کنی.  تکیه 
گران می گوید اینجا کمی گرم است. گفتند بگذارندش 
روی بارو این طور حداقل تا فردا تازه می ماند. ولی من 
بالا  بارو  پله های  از  می کنم  لی لی  خواست  بدخواهم 
می روم. به بارو خواهم رسید. کسی با صدای بلند دعا 
همه  باید  بخوانید  دعا  بلند  می گوید:  گران  می خواند 
و  است  مرده  که  بفهمد  هم  خودش  و  شوند  خبردار 

در حیات نیست.
گران خواهد گفت از همین حالا فراموشش کن. اصلًا 
فکر کن که این او نبود که بخشی از تن تو بود و من 
تو را با او به دنیا آورده ام. باید اجازه بدهی که به خاک 
وقتی که کسی می میرد حتی  بدانی  باید  سپرده شود 
بسپاریش  خاک  به  باید  هست  آدمی  تن  پاره  وقتی 
برود که  و من می شناسمش که نمی خواهد به خاک 

را  زنجموره اش  صدای  ولی  نمی بینمش  هرگز  دیگر 
خواهم شنید ولی گران خواهد گفت به ناله اش گوش 
نده. دست ها را بر گوش هایت بگذار و بگریز. برای مرده 
با  تا  بگذاری  تنهایش  باید  است.  خانه  بهترین  خاک 
خاک انس بگیرد تا ذره ذره تنش جذب خاک شود که 
وقتی کسی می میرد باید به آغوش خاک بسپاری اش 
و  بگیر  آغوش  در  محکم  را  او  که  بگویی  خاک  به  و 
رهایش مکن تا دهانش پر از خاک شود و شوری خاک 
آن  و  بنشینی  لحدش  سر  بر  هرروز  مبادا  بچشد  را 
پرسه اش  به  وقتی که  کنی  بیدار  را  تنت  مرده  بخش 
از خاک  می روی ممکن است وسوسه شود و بخواهد 

برخیزد با بوی مردارش چه می توان کرد.
کوچک تر  که  می کنم  می شود حس  سپرده  خاک  به 
ایستاد.  خواهم  کنارم  در  همه جا  هم  گران  شده ام. 
را لی لی  بر شانه اش می گذارم و قبرستان ویل  دست 
کجا  جمعیت  این  می پرسم  گران  از  کرد.  خواهم 
می گوید:  گران  گریخته اند.  اینجا  به  حالا  که  بوده اند 
می خواهم  من  و  بود  خواهند  تو  رعیت های  همشان 
تدفین او را ببینم برای همین می خواهم از توده خاک 

بالا روم. کسی به آرامی دعا خواهد خواند.
به خاک سپرده شده  گناهکار جسمی  پروردگارا عضو 

قرین رحمتش کن.
خدایا عضو عاصی و نافرمان پیکری در خاک سرگردان 

شده ملائک را راهنمایش قرار بده.
درهای  و  ببند  او  روی  بر  را  دوزخ  دروازه های  بارالها 

بهشت را به روی او بگشا.
خدایا خاک را فرمان ده برایش آغوشی مهربان داشته 

باشد.
دیگرم  به پای  بعد  و  کرد  خواهم  نگاه  پایم  خلأ  به 
همه  باید  تو  ازاین پس  می گویم  او  به  و  می کنم  نگاه 
بار سنگین مرا تحمل کنی وگرنه همه عمر را باید بر 

زمین بخزم.
در  من  و  می کند  باز  سو  دو  از  را  گران دست هایش 
و  بپوشان  مرا  می گویم  و  شد  خواهم  گم  آغوشش 
فراموش نکن که هرگز مرا به دنیا نیاورده ای و آن قدر 
کوچک می شوم که بتوانم در تاریکی زهدانش بنشینم. 
صدای ساز مطرب ها و چراغان کوشک خاموش خواهد 
شد. من سر بر زانو می گذارم و همان طور شانه به شانه 
عمق  در  و  می لرزانم  را  گران  تن  پوست  و  می شوم 
تاریک زهدانش گم می شوم و گران دیگر حتی طنین 
آخرین لی لی هایم را هم حس نخواهد کرد و پدر هم 
چنان منتظر خواهد ماند. این بار گران بازنده آن شرط 
از تنم را به خاک  و بیع خواهد بود. تنها من بخشی 
سایه  از جنس  تنم  چنان  هم  تا  بازگشته ام  و  سپرده 

باشد نه خاک دامن گیر.

ان
ست
دا

داستان؛ تفریق خاک
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فروشگاه مواد پروتئینی سن لوران
هر روز به جز دوشنبه ها مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی،

انواع برنج، چای، عرقی ها، سبزی خشک و ....

(514) 369-3474       Marché de poisson et viande     5780 Sherbrooke West، Montreal QC, H4A 1X1

Tel: (514)561-6408
Tel: (514)223-6408  261  Côte-Vertu  Ville Saint-Laurent, QC

SHARIF EXCHANGE

ارز شریف
www.sharifexchange.ca

مهری صدوقی 
مشاور مجرب شما با 16 سال سابقه 

پرواز به ایران وتمام نقاط دنیا با بهترین نرخ 

آژانس مسافرتی تی.ای.ام
T.A.M Travel
 Mary Sadoughi

T: 514-940-1642 /  940-1643  
C: 514-834-2166 / F: 514-868-1115
maryagency@gmail.com
1118 Ste Catherine W Suite 503 Montreal, QC H3B 1H5 

هر روز      هر روز

مونترال   تورنتو   مونترال
مسافر، بار و بسته   با نرخ های باور نکردنی

Montreal: 514-887-0432
Toronto: 647-822-2529
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طرز تهیه:
در قابلمه مناسبی مقدار تقریبی دو برابر و نیم برنج آب ریخته و بگذارید بجوشد. 2 قاشق غذاخوری نمک داخل آب 
در حال جوش بریزید. برنج را اضافه کنید تا زمانی که وقتی دانه ای از آن را بین دو ناخن فشار می دهید یک مقداری 
از وسط آن هنوز خام باشد. در این حال رشته را نیز خرد کرده و به برنج در حال جوشیدن بیافزایید. و اجازه دهید 

یک قل هم رشته با برنج بزند. سپس آبکش کنید.
در قابلمه مقداری روغن داغ کرده و روی آن نان نازکی بچینید. سعی کنید دو روی نان روغنی شود. سپس برنج و 
رشته ی آبکش شده را درون قابلمه قرار دهید و اجازه دهید تا دم بکشد. 5 دقیقه قبل از خاموش کردن حرارت زیر 

قابلمه، به اندازه دلخواه روغن را در ظرف مناسبی داغ کرده و روی برنج در حال دم به طور یکسان بریزید.
پس از دم کشیدن مقداری برنج )به اندازه یک کفگیر( درون کاسه ای ریخته و زعفران دم کشیده را روی آن بریزید 
و خوب هم بزنید. پس از اینکه رشته پلو را در دیس کشیدید. با برنج زعفرانی و ته دیگ روی آن را زینت داده و 
سرو نمایید. این غذا را می توان با سس سویا )مایه ماکارانی( و یا انواع سالاد میل نمود. خسته نباشید. نوش جان 

)آشپز هفته( 

جدول سودوکو

توضیح: خانه های جدول زیر را با عددهای ۱ تا ۹ 

چنان پر کنید که در هر رج )سطر( و ستون و نیز 

در هر یک از جدول های درونی هر عدد تنها یک 

بار استفاده شده باشد.

 آسان

 متوسط

 سخت

 خیلی سخت

سرگرمی وخانواده
آشپزی هفته:

 مواد لازم برای 4 نفر

رشته پلوی 
ساده
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 و 

ی
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س

1.برنج                              3 پیمانه
2. رشته پلویی                 200 گرم
3. زعفران                         2 قاشق غذاخوری دم کرده

4. روغن                           به میزان لازم
5. نان برای ته دیگ             به میزان لازم
6. نمک                            به میزان دلخواه

نکته هفته
بدون  غذا  کنیم.  شروع  خود  نزدیک  خانواده  از  را  عشق  و  خود  غذای  بشقاب  از  را  صلح 

خشونت به حیوانات و عشق بدون قید و شرط نسبت به تک تک افراد خانواده خود.



شماره 386 - پنج شنبه 26 فروردین 1395 هفتـــــــه 60  /  60

سيد تميم هاشمى
Sayed Tamim Hashimi
Tel : 514-272-9999
1-866-367-8688
Cell: 514-994-8862

1006 Jean-Talon West
Montreal, QC H3N 1T1 
Fax : 514-278-1551
forumtravels@bellnet.ca

آژانس مسافرتى فورم تريفل
مناسبترين نرخ تكت به افغانستان و تمام نقاط جهان

با ما به حجِ عمره برويد
خدمات اخذ ويزا و سفرهاى گروهى به مكه و مدينه مكرمه

حکایت هفته
وقت های ما زنان

سرانجام پاسخ این سوال جاودانی مردان را یافتم که از زنان می پرسند »شما از صبح 
تا شب بیکار توی خونه چه می کنید؟!«

ساعت پنج و نیم که از خواب بلند می شوم قبل از شستن دست و صورتم اول از همه 
گاز را پاک می کنم تا کتری آب را روی آن بگذارم برای چایی درست کردن. تا آب 
جوش بیاید به هال سر می زنم؛ پیش دستی ها و بقایای خورد و خوراک آخر شب را 
جمع می کنم و می شویم، سپس چایی دم می کنم. آهسته طوری که کسی بیدار نشود 
به دستشویی می روم. اول توالت را می شویم. بعد از شستن دست و صورتم دستشویی 
ماشین.  توی  می ریزم  و  می آورم  در  حمام  توی  از  را  چرک  لباس های  می شویم.  را 
ماشین لباسشویی را روشن می کنم، البته هفته ای دو بار. سپس یواشکی در خانه را 
یا چیزهای کوچکی که  تازه بخرم. شیر  نان  تا  باز می کنم و می روم در صف طویل 
لازم دارم را می خرم و سریع برمی گردم. درهای باز کمدها را می بندم. شیرهای آب 
را که چکه می کند سفت می کنم. جوراب های پراکنده را از زیر مبل و میز برمی دارم 
مبل های  و  کتابخانه می گذارم؛ صندلی  در  را  کتاب ها  را جمع می کنم.  روزنامه ها  و 
کج و کوله را مرتب می کنم؛ لباس های روی زمین و مبل ها را توی کمد می گذارم؛ 
کفش ها را در جا کفشی و خلاصه همه چیز در جای خود قرار می گیرد؛ فکر نکنید 
بیدار  را  بچه ها  و  می کنم  آماده  را  ناهار  وسایل  نشده  وسواسی هستم. ساعت هفت 
می کنم و صبحانه را می چینم. مراسم نیم ساعتی طول می کشد. همه با ساندویچ یا 
بی ساندویچ خانه را ترک می کنند. در طول غذا درست کردن میز را جمع می کنم و 
ناهار را برای آماده شدن روی صافی و شعله پایین گاز قرار می دهم. برای خرید بقیه 
وسایل و انجام امور بانک یا تعمیر تلفن خراب و ... از خانه خارج می شوم؛ انجام این 
کارها تا نزدیک ظهر وقت می گیرد. اگر بخواهم همین طور ادامه دهم نه من وقت 

دارم نه شما حوصله.
وقتی پدرم از مامان می پرسد تو که از صبح بیکار بودی چرا مثلا فلان کار را نکردی؟ 
مادرم همیشه در جواب به بابام می گفت هزار تا کار بی نام داشتم. ما زن ها می دانیم 
اسم این چیزهای وقت گیر که تمام روز و شب ما را می بلعد؛ کار بی نامی است که کار 

هم محسوب نمی شود.
)منبع: داستان های کوتاه از نویسندگان بزرگ و ناشناس. گردآورنده حمیدرضا غیوری. 

تهران غیوری. 1392(   
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  قبل از 12 بخوابیم میگن مرغی. بعد از 12 بخوابیم 
با این  بابا  میگن جغدی، راس 12 بخوابیم میگن بمیر 
سر وقت بودم از همه سر. خوابیدنت. چه غلطی کنیم 

خوب؟!

 کلا به بار خواستم با اکیپ بچه هایی که میرن کوه 
آشغال جمع می کنند برم. که بابام گفت از اتاق خودت 

شروع کن. دوستات را هم بگو بیان کمک!

 هر سیزده به در مردم حال طبیعت را می گرفتند و به 

فضای سبز گند می زدند این سیزده به در طبیعت حال 
مردم را گرفت و گند زد به حالشان و حالش رو برد!

دارد...  برق  پریز  تختش  کنار  که  اونی  بر  علاوه    
اونی که سر سفره اول از همه بشقاب ته دیگ را به ش 

می دهند از بندگان برگزیده ی خداست!

وسطش  هستم،  خوشحال  خیلی  وقت  هر  من    

این قدر  که من  کار می لنگد  ببینم کجای  فکر می کنم 
آخه  باشد  داشته  حالی  ضد  یه  باید  اصولا  خوشحالم؟ 

همین طوری نمی شود که! .

  این مقاومتی که تخمه ژاپنی در برابر شکسته شدن 
می کند، فلسطین در برابر اسرائیل نکرد!

لطیفه های هفته
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نکته هفته
زندگی یک هدیه است که به ما حق ویژه، فرصت و مسئولیت می دهد؛ 

باید به ازای آن، چیزی بازگردانیم و آن »خودِ اصلاح شده« ما است.

 نقل قول هفته
گالیله: انسان به حرف کسی گوش می دهد که دارای اراده قوی است و 

می داند به کدامین سوی می رود.

ضرب المثل هفته
ضرب المثل های ایرانی در قالب اشعار طنز و شیرین:

در بهار اگر نیاد گلی به گلزار
بلبل بیچاره می شه گریون و غمخوار
گل واسه بلبل نه فقط خیلی عزیزه
مثل یوسف اون داره صد تا خریدار

مثل آلمانی:
زمان دوای خشم است.

شعر طنز هفته
خانه ات مناسب نیست

برای گریه ی من شانه ات مناسب نیست
بیا به خانه ی من خانه ات مناسب نیست

همیشه قیمت هر چیز را به من بسپار
برای چانه زدن چانه ات مناسب نیست

اگر به میکده ات هیچ کس نمی آید
در ورودی میخانه ات مناسب نیست

برای چرخ زدن گرد شمع من هرگز!
دو بال نازک پروانه ات مناسب نیست
چقدر شام شبت جالب و به موقع بود
زمان دادن صبحانه ات مناسب نیست

برای بار نخست به دامت افتادم
برای بار دگر دانه ات مناسب نیست

چرا به زلف تو برمی خورد عزیز دلم؟
تو هم شبیه منی شانه ات مناسب نیست

همیشه مشتری دائم الخمار توام
اگر چه قیمت پیمانه ات مناسب نیست

)منبع: نزدیک ته خیار. مجموعه طنز . ناصر فیض. تهران شرکت انتشارات سوره مهر 1387( 
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قصه ی  هفته
گروه سنی الف )3تا 7 سال(
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فال شما برای 14 تا 20 آوریل / 26 فروردین تا 1 اردیبهشت

▪ سارا نژادی / ترجمه: خاطره تحویلداری یکتا 
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شما و ستارگانس

 آسمان

متولدین فروردین )21 مارس – 19 آوریل(
دیگر هنگام پیشروی در برنامه های خود نظر دیگران را نمی پرسید. 

خبر خوب آن است که بیشتر اوقات شمِ شما درست عمل کرده و 

شما را به سوی موفقیت سوق می هد. 

متولدین مهر )23 سپتامبر – 22 اکتبر(
سایه  شما  ذهن  بر  را  خود  ابرهای  همچنان  مالی  مسائل  و  کار 
افکن کرده اند. اگر خود را کاملا وقف یک کار بکنید و بیاموزید از 
فرصت ها سریع استفاده کنید، امکان بالا بردن کار و افزایش درآمد 

وجود دارد. تردید و دودلی شما را به عقب می کشاند. 

متولدین اردیبهشت )20 آوریل – 20 مه(
اهمیت  به شما  و  را دوست دارند  تا کسانی که شما  باشید  آماده 
ثروت  یا  خاص  هدیه ای  انتظار  در  بخرند.  را  شما  ناز  می دهند، 
کوچک غیرمترقبه ای باشید. باران هدایا، گل یا نامه های خاص در 

هفته های آینده بر سر بسیاری از شما باریدن خواهد گرفت. 

متولدین آبان )23 اکتبر – 21 نوامبر(
مانع جدی که باید برای شاد بودن به آن غلبه کنید آن است که 
را  مهربانی  و  شفقت  و  کرده  کنترل  را  خود  احساسات  بیاموزید 
در برخورد با دیگران پیشه کنید. گاهی شاید متوجه نباشید، اما 

کلامی که به کار می برید جدا دیگران را می آزارد. 

متولدین خرداد )21 مه – 21 ژوئن(
کم کم می آموزید دوستان حقیقی شما چه کسانی هستند و چه 
کسانی واقعا به شما اهمیت می دهند. برخی از شما کسانی را که 
باعث تنزل شما در زندگی شده اند، کنار می گذارید. در این زمان 

هنر بخشیدن و رها کردن را می آموزید. 

متولدین آذر )22 نوامبر– 21 دسامبر(
بسیاری از شما خواهان آن هستید که بیش از همیشه مورد توجه 
و عشق و محبت دیگران قرار گیرید. مراقب باشید در جستجوی 
این نوع توجه احترام خود را از بین نبرید. همانطور که چندین بار 
گوشزد کرده ام، مجبور خواهید شد اشتباهات خود را مرور کرده و 

بیاموزید چطور آنها را جبران کنید. 

 متولدین تیر )22 ژوئن – 22 ژوئیه(

هفته های  در  می شوید.  دعوت  مختلفی  اجتماعات  و  برنامه ها  به 

آینده شما مهم ترین بخش برنامه ها بوده و مورد عشق و توجه اقوام 

و دوستان خواهید شد. 

متولدین دی )22 دسامبر – 19 ژانویه(
داشتن  احتمال  کنید،  توجه  آرمان های خود  به  و  بوده  اگر صبور 
فرصت دوم وجود دارد. ممکن است بحث کوچکی ذهن شما را با 
افکار منفی ابرآلود کند. جدا توصیه می کنم مسئله را فراموش کرده 

و ذهن خود را از افکار مثبت پر کنید. 

متولدین مرداد )23 ژوئیه – 22 اوت(
بخشی از روح شما مشتاق سفر و غرق شدن در زیبایی و چیزهای 
که  شده اید  واقف  مسئله  این  به  وجود  این  با  می باشد؛  زیبا 
دارید و شاید  این زمان در پیش رو  را در  بسیاری  مسئولیت های 

نتوانید کارهایی که در آرزویش هستید انجام دهید. 

متولدین بهمن )20 ژانویه – 18 فوریه(
به دقت  باید  تبدیل کنید  به حقیقت  را  رویاهای خود  آنکه  برای 
برنامه ریزی کرده و خود را آماده نمائید. ذهن شما سراسر آن است 
که بفهمید با آینده خود چه کنید و اکنون زمان آن است که برای 

آن پایه ریزی کنید. 

متولدین شهریور )23 اوت – 22 سپتامبر(
ذهن  در  حاضر  حال  در  آن  خاطرات  تجدید  و  گذشته  یادآوری 
انتظار فراز و نشیب هایی را  با کسی دارید،  شماست. اگر رابطه ای 
در این ارتباط داشته باشید. اگر مجرد هستید، نیاز بسیاری به یک 
رابطه نزدیک دارید. فقط مراقب باشید در موقعیت نامناسبی گیر 

نیافتید.

متولدین اسفند )19 فوریه – 20 مارچ(
در  که  بیاموزید  می زنید.  صدمه  خود  به  فقط  بمانید  ساکت  اگر 
صحبت ها بیشتر قاطع بوده و به مسئولیت هایی که از انجام آنها بر 
نمی آیید، نه بگوئید. جدا توصیه می کنم به خود فکر کرده و خود 

را در ابتدا قرار دهید.

صفحه ای برای تفنن و سرگرمی
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جدول آشفته
جدول آشفته و رمز

توضیح:
قطعات به هم ریخته جدول را با توجه به کلید داده شده مرتب کنید.

Independent Insurance Advisors Group
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  چاپ رایگان:  استخدام و آگهی های غیر تجاری ، اجاره، خرید و فروش اتومبیل و ...

 آگهی های کوچک: هر هفته فقط 8 دلار

  ترجمه رسمی و دعوت نامه 
ترجمهرسمیودعوتنامه
شهریاربخشی
514-624-5609      

bakhshibakhshi@gmail.com

  مشاوره: درمانی، تحصیلی، مهاجرت

حسینترکپور،مددکاراجتماعی
www.psynaquebec.com

514-846-8872  

آموزشگاه رانندگی نینا

توسط مربی با تجربه و دارای مجوز آموزش رانندگی از             
Association Quebecois Transport 

514  513 5752

آموزش زبان انگلیسی در تمامی سطوح
IELTS-TOEFL-مکالمه

کلاسهایخصوصیونیمهخصوصی
درمحلموردنظرشماویاآموزشگاهدنیایهنر

دکتررضایاوریانهیئتعلمیدانشگاههایایران

514-653-3050

اسپشیال ماه فوریه
ازاولتاآخرفوریه:مشورنگوکوپ

شاملدیزاینابروومیکآپ

5142910175  

قالی شویی 
خدماتتعمیروشستشوی

فرش

5147394888                           

کلاسهای رایگان محاوره انگلیسی  و فرانسه  

 انگلیسی:یکشنبههاازساعتچهارتاششعصر
فرانسه:یکشنبههاازیکونیمتاسهونیمبعدازظهر

درمرکزبهاییمونترال
177 Pins Ave E, Montreal,QC  H2W 1N9    

 514-849-0753   

وبسایت گذر
جهتاجاره،فروش،خرید،سابلتوهماتاقی

ازوبسایتگذراستفادهنمایید.
www.Gozar.ca

اینوبسایتبهگروههایمعروفدرفیسبوک
متصلاست

مشاور مالی
کیواننصیرنیا


5144669381

مشاوره: کودک، خانواده، ازدواج

روانشناسبالینی:عابدینفیلو
آزمایندهتخصصیهوش

  514-377-0951

تدریس خصوصی زبان انگليسی

ازمبتدىتاپيشرفته
توسطمدرسدانشگاههاوآموزشگاههایتهران

ومونترال

سولمازميزانى   514-560-2568

ساخت و نصب کابینت
متخصص در ساخت و نصب کابینت و کارهای چوبی

نازلترین قیمت و بهترین کیفیت را ازما بخواهید!

ابی  514-909-6081

تدریس  زبان انگليسی
به صورت آن لاین و حضوری

آمادگی: آزمون آیلتس، آزمون تافل و دورهمکالمه به 
صورت فشرده 

با مرتضی طاهری

5145850189

 NDG آپارتمان یک خوابه در
تماممبلهشاملاینترنتوآبوبرقازاولآوریل

تااولژوِئنماهی600دلار
5147786482 

فروشی  
فرشطرحنشاطبافتتبریز،

اندازه:150در210سانتیمتر،50رج
چله-ترنج-گلایریشم،رنگ:بژزمینهمشگی

 5142426034

آگهی فروش فرش  
فرشنو،دستبافتبریز،50رج.سایزیکدریک

ونیممتریباگلابریشم.طرحهریس

 5142492225

دپنور و اپیسری فروشی  
ساعتتماسهمهروزهاز11صبحتا10شب/

قمیتفروش)قابلمذاکره(:55هزاردلار

 5145625850

استخدام
بهیکخانمبرایمراقبتازیکزوجسلالمنددر

تورنتونیازداریم.
5143639991 

سابلت آپارتمان استودیو
بااستخروسوناوسالنورزشدرخیابانراک
هیل/اولماهآوریلتاپایانماهژوئن2016

اجاره790ماهانه/
 5147466133



 No. 386-Thursday Apr,14, 2016 HafteH67  /  67

اتومبیل ) فروش(
 Auto Highlander990-2500

www.autohighlander.com

اتومبیل )تعمیرگاه( 
 اطلس 

484-4481
6000 saint jaque   H4A 2E9

6262-487شمیران
اتومبیل )شیشه( 

اتومبیل )کرایه(
6871-484اتو بلو

  آرایشگاه –زیبایی- اسپا
0763-933آمنــه

 

4947-813سوزان
65 67-481ایو 

  3374-934رویا 
0800-487فریبا

ارز 
0221-846پنج ستاره      
2229-989-514صرافی الیت

6408-223شریف 
00 60-485مانی وایز 
9011-289پاسیفیک
ExpertFX

الکتریکی - برق کار
6883-352آراز الکتریک

آژانس های مسافرتی
842-80 00 EXT: 296         فرناز معتمدی

1642/43-940مهری صدوقی
9999-272سعید هاشمی

 Sky Lawn388-1588
یاسمین                                        0344 594

آموزش
4405-675      پروین عبائی- فارسی 

4378-502مدرسه فردوسی
6508-775مدرسه فرزانگان

20 55-626مدرسه وست آیلند 
 8186-258مدرسه دهخدا 

آموزشگاه )رانندگی(
آموزشگاه نینا                           5752 513

همایون                                      9995 448

یزدان                                         5195 825

آموزش )موسیقی(
1620-996پیانو / فخاریان

8748-484پیانو-قرچه داغی
6248-623تار و دوتار / صادق زاده

0271-506پیانو و ویولن  – نامور 
2042-574پیانو/ پرگل تبریزی   

آموزش )زبان(
آموزش عالی و ترجمۀ متون علمی )انگلیسی( 

5169-882-438 رحیم میلانی
3050-653دکتر رضا یاوریان

بیمه عمر و سرمایه گذاری
5164-887-514پیام واثقی

9071-296علی پاکنژاد
3690-287      نغمه ثابت

بیمه )خودرو و خانه و سفر(
5666-995امیر ندیمی قاسملو

پزشکی جایگزین
8274-931پروین زرساو همیوپت

ترجمه و دعوتنامه رسمی
         4383-691رضا داودی

8501-439آرزو یکتا
09 56-624شهریار بخشی

0694-390-438خاطره تحویلداری
7080-575نوشادجمال

نغمه سروران                          889-8765

چاپ و کپی
5333-488 فتوکپی ان دی جی

حسابداری
3604-777سرور صـدر

6034-242      حسین خردبین
حمل و نقل 

  3300-935المپیک
0432-887قربان

خدمات حمل و نقل رضا
 سراسر کانادا و امریکا

983-4828
234-3399         Loadex Transport

خشک شویی و تعمیرات
Excel plus934-5600

خیاطی
Tailleur Bijan  

419-1039
1231, St-Catherine O, Suite304 ,H3G 1P5

خدمات در ایران
4383-691دارالترجمه فرهنگ

لگال ایران )خدمات حقوقی(      903-5646

دارو خانه
64 48-288لوئیز داداش زاده

  فارماپری  لاوال              8100 628 450
 فارماپری  لاوال                  4007 628 450

معینیمیترا معینییترا معینی
    دندان پزشک

37 33-933شهروز رضا نیا
7281–634راضیه رضوی
43 14-731شریف نائینی

6222-685علی شفیعی
32 33-675رامین میر موجی

 6800-933فریدون هرندیان
ساسان بیات                              769-8813   
4399,Rue Bannantyne, H4G1C1
www.centredentairebayat.com

رسانه های گروهی
9599- 848بازار

51 84 -575پوشه
8848- 787هفته

4726 -903پرنیان
9692- 996پیوند

رستوران-پیتزا - کیترینگ
0303-483یاس

37 84- 270فاروس
0000- 483کپلی

8337-774کافه آنجا
پوشاپ )هندی(                        737-4527     

کباب سرا
820 Ave. Atwater / 514-933-0933
La Rouladerie               438 384 3377

 Builders ساخت و ساز
5743-574علی خاقانی

 سی.دی - ویدئو
36 33 -223تپش دیجیتال

فرش و موکت
قالی شویی و رفو                   4888 -739  
شست وشوی فرش و موکت            571-7963

 عکاسی و فیلمبرداری
44 89-984استودیو فتوبوک

21 02-846فتو شاپ
7121-488رز

فروشگاه ها
06 86-382ادونیس

 2333 978 450ادونیس لاوال
5050-685ادونیس وست آیلند

2049-692البرز
74 34-369سن لوران

6363-858میوه و تره  بار سامی
2099-932نور

EXO Fruits738-1384
4242-849متروپولیس )تعاونی رز(

4523-728سوپرمارکت بینو

کامپیوتر و خدمات
8186 - 258بیژن جلالی 

3107- 653خدمات کامپیوتری وحید
CompuXellence849 - 5231

کتاب فروشی / کتابخانه
5777-373مکیــک

3652-485      کتابخانه نیما

لباس: فروش / تعمیرات
 BERGAMO861-9444

محضر رسمی
8560-903مونا صالحی

مد و لباس
HPadar842-5608

مراکز مذهبی
53 07-849انجمن بهایی

2235-341موسسه  خویی
6886-261کلیسای ایرانی

5168-999کلیسای فارسی- کشیش 
3980-777کلیسای پنطیکاستی

مشاور املاک
3041-995آتوسا تنگستانی 

5743-967مینو اسلامی
2492-969نادر خاکسار
6592-571مسعود نصر

7219 924هما والتر 
1319 827رولف والتر

64 63-827فیروز همتیان
مشاورخانواده

دکتر ملک                                 488-8454  
مشاورتحصیلی

جواد جلالی                       880-5648 

مشاور مهاجرت
9044-289معصومه علی محمدی

9092-560گنجی

  www.GanjiCo.com

4726-903علی مختاری

نان و شیرینی
8372-894نان سنگک شاطرعباس

6528-334شیرینی و کیترینگ  
6453-562شیرینی سرو

نو سازی و تعمیرات ساختمان
6243-835تی.ام.ان

  زاگرس                          9675 830
2959-290لوله کشی پارس

1515-975      ناصر
وام مسکن

5626-606بهروز آقاباباخانی
3041-995آتوسا تنگستانی فر

مهد کودک
 290-2210                             Baby Minions

سیما )دولتی(                            699-8373

وکیل/مهاجرت
9998-954ونسان والایی

8746-961دیوید برگر
4692-357سام بیات

پیش شماره های
 نوشته نشده 514 هستند.

 فقط با 10 دلار در ماه!
نام و شماره تلفن موسسه خود را در اینجا آگهی کنید. نیازمندی ها

1080 Victoria Avenue, Saint-Lambert, QC J4R 1P7

844-4492
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HafteH will not be published on the following dates during 2015: January 7th / March 24th / July 7th / October 13th

Journal HafteH
Un magazine hebdomadaire pour la communauté Afghane/iranienne de Montréal
A weekly Magazine for the Afghan/Iranian Community in Montreal
Avr.14.2016, numéro 386- Apr.14.2016, issue No. 386

Publication/Publisher: 
HafteH Journal

Rédacteur en chef/Editor in chief: Khosro Shemiranie
Conception graphique / Graphic design: HafteH 
Rédactrice/Editor Turkish: Leili Khaghani
Rédactrice/Editor Afghan:  Habib Osman
Rédactrice/Editor Afghan: Nargis Karimi Hashimi
Caricaturist: Dariush Ramezani
Photographe/ Photographer: Hamed Tabein

ISSN 1918-4379  HafteH
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General:           info@hafteh.ca
Editorial:        editor@hafteh.ca

Advertising:             ad@hafteh.ca
Local News:   montreal@hafteh.ca

Canada & Quebec news: Shahrouz Pezeshki
Community news: Mahdieh Mostafaei
Science & Philosophy: Pouria Nazemi & Reza Davoudi
Literature:Ali Zandiehvakili
Art: Parisa Kouklan
Astrologie/ Astrology: Sara Nejadi & Khatereh Tahvildari
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Zeinab Moslemzade, Hale Haftlang        

Journal HafteH
1396 Ste Catherine St. West  Suite # 425    
Montreal QC H3G 1P9   Canada
Tel: (514) 787-8848
www.hafteh.ca

Index issue 386
Expecting more than 50,000 participants: World Social Forum
In an interview with Hojjat Salehi: A Forum, a grassroots movement
By: Khosro Shemiranie

 Word of the week : International solidarity facing pains of globalization  / Editor

 Canada and Quebec News:  New Iranian Airline to buy Bombardier’s C-Series  / Shahrouz Pezeshki

 Immigration: Three investments program are open / M. Alimohammadi

 Interview: With Re-Mi Academy director, Alireza Fakharian: more than 70 students will go on stage / Mahdieh Mostafaie 

 News of Afghan & Iranian community in Montreal: :  Families after Immigration, a lecture at Khaneh Ma in Pierrefonds   / 

M. Mostafaie

 Interview: :  with Mahyar OuladRabie Vice President of Field Hockey Federation Quebec / Ali Zandeihvakili

 Art in the City:  Les vents orfèvres  / Parisa Kooklan   

From Our Readers: Let us respect each other! / Farzin Tayarani

 Philosophy: The government of nobles and democracy / Reza Davoudi  

A story for children : / Zeinab MoslemZadeh and Haleh Haftlang

 Azerbaijan page: / Leili Khaghani   
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"میوه و تره بار سمی" 

با چهار شعبۀ بزرگ

در خدمت ایرانیان مونترال

کیفیت: خوب 
قیمت ها: غیر قابل رقابت

سمی، جایی که می توانید سبد 
خرید خود را پر از میوه کنید اما 

کیف پولتان را خالی نکنید

Laval
1550 Boulevard Daniel-Johnson

Laval, QC, Canada
(450) 978-1333 

Lasalle
400 avenue Lafleur, 
Lasalle, QC H8R 3H6

(514) 368-1333 

Nord-est Montréal 
8200 19E Avenue, 

Montréal, QC H1Z 4J8
(514) 374-2215 

          

Head Office
1505 rue Legendre Ouest, 
Montréal, QC H4N 1H6 
(514) 858-6363 

"میوه و تره بار سامی" 

با چهار شعبۀ بزرگ

در خدمت ایرانیان مونترال

کیفیت: خوب 
قیمت ها: غیر قابل رقابت

سامی، جایی که می توانید سبد 
خرید خود را پر از میوه کنید اما 

کیف پولتان را خالی نکنید

Head Office
1505 rue Legendre Ouest, 
Montréal, QC H4N 1H6 
(514) 858-6363 

 Laval
1550 Boulevard Daniel-Johnson

Laval, QC, Canada   (450) 978-1333 
دوشنبه و چهارشنبه 9 تا 19:30   پنج شنبه و جمعه 9 تا 21:00

شنبه و یک شنبه 8 تا 19:30       سه شنبه تعطیل

 Lasalle
400 avenue Lafleur,  Lasalle, QC H8R 3H6

(514) 368-1333 
دوشنبه و چهارشنبه 9 تا 19:30     پنج شنبه و جمعه 9 تا 21:00

شنبه 8:30 تا 19:30  یک شنبه 9:00 تا 19:30   سه شنبه تعطیل

 Nord-est Montréal 
8200 19E Avenue,  Montréal, QC H1Z 4J8

(514) 593-1333
شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 19:30       پنج شنبه و جمعه 8:30 تا 21:00

 Jules Poitras
1320 boul.Jules-Poitras, 

Saint –Laurent, QC ., H4N 1X7
(514) 856-1333

 چهارشنبه 8:00 تا 19:30         پنج شنبه و جمعه 8:00 تا 20:00

شنبه و یک شنبه 7:30 تا 19:00   دوشنبه و سه شنبه تعطیل
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Saint –Laurent, QC ., H4N 1X7
(514) 856-1333

 چهارشنبه 8:00 تا 19:30         پنج شنبه و جمعه 8:00 تا 20:00

شنبه و یک شنبه 7:30 تا 19:00   دوشنبه و سه شنبه تعطیل
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اگر در این جا آدرس خودتان را نمی بینید، 

پس شما هنوز مشترک هفته نیستید 

هفته را مشترک و در پرورش این نهال 

با هم همراه شویم 

HafteH
Un hebdomadaire pour la communauté Afghane/iranienne de Montréal
A weekly Magazine for the Afghan/Iranian Community in Montreal
Vol.8 - No.386-Thursday Apr. 14, 2016

1396 Ste Catherine St. West  Suite # 425, Montreal QC H3G 1P9    
Tel: (514) 787-8848   info@HafteH.ca
www.HafteH.ca   ISSN 1918-4379  HafteH  

Open House:
Wed, Apr,20,2016
between 10 am to 8 pm
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